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 او[ لت]أبى مخنف و مق

هاى نقلى و تحليل عقلى آنها است، ليكن تلاش براى  ترديد فهم تاريخ در گرو مطالعه گزاره بى

هاى تاريخى اتقان و استوارى تحليل كههاى صحيح مقدم بر تحليل آنهاست، چرا دستيابى به گزاره

لماى  ن و ع ي ثهاى آن متكى است. ولى متأسفانه محدقبل از هر چيز بر صحت اخبار و اعتبار گزاره 

شيعه در قرنهاى آغازين تاريخ اسلام به خاطر نجات دادن احكام و اعتقادات شيعه از خطر نابودى و  

ى و حفظ و حراست از احاديث اهل بيت ورآتغيير و تحريف، تمام همّ خويش را مصروف جمع 

ضبط  ثبت و تعليهم السّلام و بحث و بررسى پيرامون اسناد و شناسايى راويان آنها نموده و فرص

اند، اخبار تاريخى مربوط به زندگى اجتماعى و سياسى و اقتصادى امامان شيعه عليهم السّلام را نيافته 

توان يافت كه به حوادث و  محققين متقدم شيعه را مى و  به استثناى شيخ مفيد كمتر كسى از محدثين

بر ضبط آنها همت گمارده  ته و خااند پردوقايعى كه ائمه عليهم السّلام به نوعى در آن نقش داشته

باشد غالب مورخينى كه اخبار مربوط به زندگى سياسى و اجتماعى اهل بيت عليهم السّلام را گزارش  

آموز حيات آن اى براى نقل همه حقايق عبرت ر شيعى، يا انگيزه غياند به دليل گرايشهاى كرده 

اند، لذا كوشش براى احياى  هداشت اهبزرگواران را نداشته و يا داعى براى كتمان و تحريف آن

گزارشهاى معتبر و مستند و دست اول سيره عملى اهل بيت عليهم السّلام چه در مواضع سياسى و 

اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى امرى لازم و ضروريست، نوشته ى شيوه مبارزاتى و چه در زندگ

تاب ]مقتل به جا مانده از ك دترجمه ايست از اسناحاضر كه گاميست در جهت نيل به اين هدف،

ه[ به رشته  157[ ]متوفاى [ كه توسط ]أبى مخنف لوط بن يحيى أزدى غامدى الحسين عليه السّلام 

تب ت كه كو راويان به نام كوفه در نيمه اول قرن دوم هجرى اس ينتحرير در آمده است، وى از مورخ

و جنگ جمل و صفين، ماجراى   [ هاى گوناگونى چون خطبه حضرت زهرا ]س متعددى در زمينه 

ت امام حسين عليه السّلام و قيام مختار بن أبى عبيده و غيره نگاشته شهادت محمد بن ابى بكر و نهض

روايت  لسّلام عليه او از امام صادق  2شد عليهم السّلام شمرده مى مهأبى مخنف از اصحاب أئ 1است.
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[ از  ]يحيى اند بطورى كه پدرش ن اهل بيت بوده اراجداد و خاندانش در زمره محبين و يا 1كرد. نقل مى 

[ جزو اصحاب رسول خدا صلّى و جدّ دومش ]مخنف بن سليم  2شدياران على عليه السّلام شمرده مى 

ضرت در اصفهان و  ل آن حم عامله و سلم بود، و در عهد حكومت على عليه السّلاآ اللّه عليه و 

گى نمود و دو برادرش  على عليه السّلام ايستاد راو در جنگ جمل و صفين در كن 3همدان گرديد 

لكن با همه اين اوصاف  4صقعب بن سليم و عبد الله بن سليم را در جريان نبرد جمل از دست داد

اى از امام سجاد  سطهوابى يچ نقلق او هنف را شيعه امامى دانست، چرا كه از طري مختوان أبى نمى

ى  [ نرسيده است در حالى كه و115قر عليه السّلام ]متوفاى ابه[ و امام  92عليه السّلام ]متوفاى 

 زيسته است، بعلاوه نه سال از دوران امامت امام كاظم عليه السّلاممى همزمان با آن بزرگواران

روايت أبى مخنف مشاهده   آن بزرگوار به ى يك حديث از ه[ را درك نموده اما حت 148متوفاى ] 

و شيخ طوسى در مورد مذهب او سكوت  چون كشى و نجاشىمهعلماى رجال شيعه  5نشده است،

نويسد هيچ كس امامى بودن او و علامه تسترى پس از بحث پيرامون مذهب أبى مخنف مى  6اندكرده 

فردى غير متعصب  آن است كه وى توان گفتو مىو نهايت سخنى كه در مورد ا 7ه است ردرا ذكر نك

ين خاطر بوده كه علماى أهل سنت همچون ذهبى و بهم شايد 8و نزديك به مذهب ما بوده است

در حالى كه در ميان  9اند دارقطنى و ابن معين روايات أبى مخنف را غير قابل وثوق و ضعيف دانسته

و نجاشى منقولات او را  10رده عليهم السّلام شمشيخ طوسى وى را از اصحاب ائمه  عهعلماى شي

 
 .119/ 2ه ق،  1408ائينى، بيروت، دار الاضواء، چ اول، رك: نجاشى، رجال نجاشى، تحقيق. محمد جواد ن 1
و شيخ طبرسى،  57ش، ص  ه 1381شيخ طوسى، رجال طوسى، تحقيق. سيد محمد صادق آل بحر العلوم، نجف، مطبعة الحيدرية، چ اول، ـ  2

 .155لفهرست، ص ا
 .11ق، ص ه  1403مكتبه آية الله مرعشى نجفى، قرى، وقعه صفين، تحقيق. عبد السلّام محمد هارون، قم، نصر بن مزاحم من -) 3
 ، به نقل13، ص 1367اول، : به تحقيق استاد محمد هادى يوسفى غروى در مقدمه كتاب وقعة الطّف لأبى مخنف، قم، مؤسسه نشر اسلامى، چ رك - 4

 .36/ 13قسمت ذيل المذيل، بيروت، دار القاموس، از طبرى، تاريخ الامم و الملوك، 
 .19 -18قعة الطف، ص ه پژوهش محقق كتاب در مقدمه ورك: ب - 5
 .191/ 2و رجال نجاشى،  155و فهرست شيخ طوسى،  57رك: رجال شيخ طوسى، - 6
 .619/ 8ه ق،  1417اسلامى، قم، چ دوم، تحقيق و نشر مؤسسه نشر  علامه تسترى، قاموس الرجال، - 7
 .620/ 8مصدر پيشين،  - 8
 .340و  339/ 4الفكر العربى،  محمد بجاوى و فتحية على بجاوى، دار دال، تحقيق. علىرك: ذهبى، ميزان الاعت - 9

 .155شيخ طوسى، الفهرست، ص  - 10
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يكى از ارزشمندترين آثار  1راويان كوفه خوانده است. و  ني محدثبخش دانسته و او را شيخ اطمينان

باشد كه به فرموده علامه تسترى صحيحترين مقتل ابى عبد الله  [ مىأبى مخنف كتاب ]مقتل الحسين 

قعه عاشورا يعنى در دهه  اً هفتاد سال پس از واوى اين كتاب را تقريب 2آيد.السّلام به حساب مى يهعل

 و از آن رو كه خود جزو اهالى كوفه مركز اخبار فاجعه عاشورا  3تاس هنوشتيكصد و سى هجرى 

ارد موى نموده است، در برخ بوده است، غالباً حوادث را با يك و يا حد اكثر با دو واسطه نقل

حوادث را از كسانى چون عقبة بن سمعان و غلام عبد الرحمن بن عبد ربّه و ضحاّك مشرقى نقل 

اند ولى به شهادت نرسيده و زنده  در كنار امام حسين عليه السّلام بوده انموده كه در روز عاشور

ن عبد الله  ير بكثو لم و عفيف بن زهير ن حميد بن مساى موارد از كسانى چواند، و يا در پاره مانده 

از   4اند.شعبى اخبار روز عاشورا را نقل كرده كه خود جزو شهود قتل امام حسين عليه السّلام بوده 

ل او كه توسط شاگردش هشام بن محمد كلبى روايت شده است همواره منبعى مستند و  رو مقت اين

اند، امّا  كرده مى نقل ن آ ه و در كتب خويش ازبخش محققين و مورخين اسلامى بودموثق و اطمينان 

 تاى از آن در دست نيست و اهميمتأسفانه اين كتاب در گذر زمان مفقود گرديده و اكنون هيچ نسخه 

اند بسيارى از  و اعتبار آن موجب گرديد كه مورخين متأخرى كه به مقتل أبى مخنف دسترسى داشته

ه[ در كتاب ]تاريخ  310اى متوف]  رىكنند به طورى كه طبار خويش نقل روايات اين مقتل را در آث

است، و پس  هد[ اكثر روايات مقتل أبى مخنف را همراه با ذكر دقيق اسناد آن نقل نموالامم و الملوك

[ اخبار مقتل أبى مخنف را با ذكر  ه[ در كتاب ]مقاتل الطالبيين  356از او أبو الفرج اصفهانى ]متوفاى 

اى از موارد اسناد ابو الفرج كاملًا مطابق اسناد ر پاره كه ده ود سلسله اسناد نقل نمأبى مخنف در نام 

ه[ در كتاب ]ارشاد[ عين روايات طبرى   413 باشد، و بعد از ابو الفرج، شيخ مفيد ]متوفاى،طبرى مى 

اوى  قل از همان ررا با تفاوت ناچيزى در الفاظ و عبارات و در برخى موارد با همان ترتيب و به ن

برى آورده است كه اين خود شاهد گويايى است بر اينكه شيخ مفيد نيز  يخ طارت مذكور در روايت

 
 .191/ 2رجال نجاشى،  - 1
 .620/ 8، قاموس الرجال، علامه تسترى - 2
 .16[، ] وقعة الطف رك: به مقدمه محقق بر همين كتاب- 3
 .621و  620 /8و تسترى، قاموس الرجال،  66 -29دمه وقعة الطف، ص قرك: به پژوهش محقق كتاب در م - 4
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حسين عليه السّلام از مقتل أبى مخنف استفاده   م همچون طبرى در نگارش بخش مربوط به زندگى اما

ميان نياورده است. و در نهايت سبط ابن   كرده ولى به دليل حذف اسناد روايات، نامى از أبى مخنف به 

يه السّلام قتل امام حسين علاز م  [ روايات مختصرى [ در كتاب ]تذكره الخواص 654فاى توجوزى ]م

ات أبى مخنف در نموده كه از همسانى و شباهت زيادش با رواي ل را از زبان هشام بن محمد كلبى نق

شود كه آنچه ابن جوزى از زبان هشام بن محمد كلبى نقل نموده در حقيقت همان  طبرى معلوم مى 

ه است و ابن  أبى مخنف نقل شد ت مقتل أبى مخنف بوده كه توسط هشام بن محمد راوى مقتلياروا

تنها به ذكر نام  مخنف و ساير راويان واسطه را حذف نموده و ىبجوزى به جهت رعايت اختصار نام أ

 هشام بن محمد در اسناد اخبار اكتفا نموده است.

لفرج  رين و سپس شيخ مفيد بيش از أبو الفرج و ابو ااي در ميان اين منابع چهارگانه، طبرى بيش از س

تنها طبرى و ابو الفرج به ذكر دقيق  هاند، بعلاواخبار مقتل أبى مخنف را نقل نموده تر از ابن جوزى بيش

هاى أبى مخنف در نقل حوادث اهتمام ورزيده و شيخ مفيد و ابن جوزى غالبا اخبار را واسطه اسناد و

 اند. تنها با درج نام يك نفر از اعضاء سلسله سند نقل نمودها بدون ذكر اسناد و ي 

بعضى از فضلا و نويسندگان   ىهقود شدن نسخه اصلى مقتل أبى مخنف هر از چند گاپس از مف

اى از اخبار مقتل أبى  آورى روايات مقتل أبى مخنف انجام داده و پاره هت جمع تلاشهايى را در ج

  ، گزينش كرده و به صورت غير مستند و ناقص و گاه تحريف اومخنف را از آثار مورخين پس از 

هايى چون عدم ذكر اسناد، كاستى ى لكردند، وته با گزارشهاى راويان ديگر منتشر مى شده و يا آميخ

شهاى أبى مخنف با اخبار ساير راويان، و يا حتى تحريف و تغيير از اعتبار علمى آنها آميختن گزار

ادى يوسفى رم و محقق ارجمند جناب حجة الاسلام و المسلمين محمد هحتكاست. تا اينكه استاد م 

ات مقتل أبى مخنف را از تاريخ طبرى  ياپس از كوششى فراوان و با روشى علمى، ابتدا رو غروى 

آنچه را كه شيخ مفيد و أبو الفرج و سبط ابن جوزى از   نموده و سپس منقولات طبرى را با استخراج 

د تطبيق نموده و پس از يك مقايسه تطبيقى بين اين چهار منبع آن را بودن دهنقل كرمقتل أبى مخنف 

هاى  هايش در نقل حوادث و با پاورقى و واسطه ف اى محققانه پيرامون معرفى أبى مخنبا مقدمه 

ده و بدين وسيله منبع معتبر ارزشمند و رهگشا تحت عنوان »وقعة الطفّ لأبى مخنف« به چاپ رسان
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اند، ترجمه حاضر برگردان  زندگى امام حسين عليه السّلام را احيا نموده نابع م نگى ازو گران س

هاى معادل زير نظر  امانت و استفاده از نزديكترين واژه  باشد كه با رعايتفارسى متن آن كتاب مى

ن به داد مطالب آامانت در ترجمه اجازه مى محقّق ممتاز كتاب به پايان رسيده و تا آنجا كه رعايت 

 ان برگردانده شده است. سى روارف

 در پايان ضمن تقدير و تشكر و آرزوى موفقيت روزافزون براى محقق ارجمند كتاب كه با قبول

درپى، و رهنمودهاى رهگشاى خويش، اين جانب را در ترجمه اين كتاب يارى هاى پى زحمت 

 كنم.اند، توجه خوانندگان را به نكات زير جلب مىده نمو

نگارى در ى مخنف در تاريخ طبرى نقل گرديده بر اساس شيوه مرسوم تاريخ أب لتاز مق آنچه  -1

مجزا از يكديگر بوده است، در حالى كه امروزه اين   رقرون اوليه تاريخ اسلام، به صورت نقل اخبا

باشد از اين رو محقق محترم كتاب آور مىشيوه پسنديده نيست و مطالعه آن براى خوانندگان ملال 

تن حذف و در پاورقى درج نموده و با توجه به زمان و مكان وقوع حوادث، اخبار ز ما ناد رااس

ب را به صورت يك گزارش هماهنگ و مرتب و منظم از  اتبندى و منظم نموده و كطبرى را دسته

هايى اخبار منقول طبرى جابجايى نهضت امام حسين عليه السّلام در آورده است، بنابراين اگر در 

گاه بخشى از يك خبر به دنبال قسمتى از خبر ديگر ذكر گرديده با عنايت و  ه وفتت پذيرصور

 بصريت بوده است نه سهو و نسيان. 

از روايات أبى مخنف در تاريخ طبرى ترتيب يافته سپس در پاورقى، با منقولات سه كتاب  متن -2

اختلاف با عباراتى چون  ردو مقاتل الطالبين و تذكره الخواص تطبيق گرديده است و موا كتاب ارشاد

 [ تذكر داده شده است.جابجايى و حذف  [، ]با اندكى]با كمى تغيير و تفاوت 

هاى مندرج در پاورقى، به مشخصات  ى سهولت رجوع به آدرس توانند برامى م رخوانندگان محت -3

 كز نشر منابع و مآخذ در فهرست منابع مراجعه نمايند.مكان و مردقيق زمان و 

 ه ش   1377آبان  13ه ق    1419رجب  12اكم ان شاء الله جواد سليمانى  لله و ايّا اعاذنا
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 )بسم اللّه الرحمن الرحيم(

 ر مدینه ن علیه السّلام دام حسیما( 1فصل )

 وصيت معاويه

هنگامى كه معاويه به مرضى كه موجب مرگش گرديد مبتلا شد، پسرش يزيد را خواسته، به او   1( 1)

 ام ]كنايه از اينكه خودم بهكم كرده را از تو نج و محنت سفر و به اينجا و آنجا رفتن ر گفت: پسرم؛ من

ام، [ و كارها را برايت آماده و مهيا ساختهام ام و از مردم برايت بيعت گرفته رهاى مختلف رفته هش

ا ر ام، وحدت و يكپارچگى كشان عرب را در برابرت خاضع نموده دشمنانت را سركوب كرده، گردن 

ر از قريش: فن برپا شده از كسى باكى ندارم جز چهارام. بر سر خلافتى كه برايت م ساخته برايت فراه 

حسين بن على و عبد الله بن عمر و عبد الله بن زبير و عبد الرحمن بن أبى بكر، أمّا عبد الله بن عمر،  

غير از او   [ اگر ببيندستكسى است كه بشدت در عبادت فرو رفته ]عبادت او را به سختى انداخته ا

 . ت نكرده باشد[ با تو بيعت خواهد كردكسى باقى نمانده ]كه بيع

اند تا او را به قيام دعوت كنند، اگر عليه تو قيام كرد و تو أمّا حسين بن على: كه أهل عراق در كمين 

 د.بر او چيره شدى از او در گذر، زيرا از خانواده مهمى است و حق عظيمى بر مردم دار

او هم همانند  دانر ببيند همراهانش عملى انجام داده [ ابن أبى بكر: كسى است كه اگ الرحمن  أمّا ]عبد

ولى كسى كه خود را به زمين  كند، هنرى بيش از زنبارگى و خوشگذرانى نداردآنان عمل مى

اگر فرصتى و چسبانده و چون شير به سويت خيز گرفته، و مثل روباه در كمين است تا تو را بفريبد 

 2قطعه كن. او را قطعه دكند عبد الله بن زبير است، اگر با تو چنين كرت آورد به سويت حمله مى به دس

 نامه يزيد به وليد 

هجرى يزيد را به حكومت رسانيد، در آن  60اول ماه رجب سال گويد معاويه ى ( أبى مخنف م1)

ص أمير مكه بود، و نعمان بن  بن سعيد بن عا و زمان وليد بن عتبة بن أبى سفيان، امير مدينه و عمر 

 
 .كندوقل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة نقل مىابى مخنف از عبد الملك بن ن - 1
واص، نجف، رة الخسبط ابن الجوزى، تذك :و ر ك 322: ص 5تحقيق. محمد ابو الفضل، قاهره، دار المعارف، ج تاريخ الامم و الملوك،  طبرى،  - 2

 .ى تغيير، با كم235ه. ق، ص  1383مطبعة الحيدرية، 
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تمام تلاش يزيد بر   در دست عبيد الله بن زياد بود. هر بشير أنصارى ولايت كوفه را داشت و امارت بص

ت معاويه را براى بيعت با يزيد، وليعهد بعد از خودش، نپذيرفتند بيعت بود تا از كسانى كه دعواين 

امير  -لى مدينه نوشت: بسم الله الرحمن الرحيم، از يزيدبى سفيان، واأ لذا به وليد بن عتبة بن  بگيرد.

او را بزرگ داشت، و  اى از بندگان خدا بود كه خداوندعتبة: ... معاويه بنده نبالمؤمنين به وليد 

[ را به او واگذار كرد و مقام و مكنتى به او بخشيد، او به تقدير  جانشين خويش قرار داد، و ]خلافت 

[ بوده و  أجل ]او[ در گذشت، خدا رحمتش كند، در زندگى مورد ستايش ]مردم و با  [ زيستى]اله

 سيرت و تقوا پيشه بوده است و السلام. كني

[ نوشت: حسين و  ه اندازه گوش موش ]يعنى در كاغذ كوچكى در صحيفه كوچكى ب [ ]همراه اين نامه 

ه شدت تحت فشار قرار بده و هيچ تگير كن و بدسعبد الله بن عمر و عبد الله بن زبير را براى بيعت 

 مهلتى به آنها نده تا اينكه بيعت كنند.

و احساس سنگينى كرد، از اين رو به دنبال  بر مرگ معاويه به وليد رسيد به شدت متأثر شدخ ىوقت

 1حكم فرستاد و او را خواست.  مروان بن

 مشورت وليد با مروان 

[ »انا لله و انّا اليه راجعون« را قرائت كرد و بر  واند، ]مروان آيهان خ روم ( ]وليد[ نامه يزيد را براى1)

 رد. . سپس وليد با مروان در مورد اين كار مشورت ك دااو رحمت فرست

 ]وليد[ گفت: به نظر شما چه كنم؟ 

از  مروان گفت: به نظر من همين الآن به دنبال اين افراد بفرست، و آنها را به بيعت و قبول اطاعت 

ند در [ را بپذير و آنها را رها كن، و اگر خوددارى ك وت كن، اگر بيعت كردند، ]بيعتشانيد[ دعيز] 

ى ببرند گردنشان را بزن، زيرا اگر آنها متوجه مرگ پيشدستى كن و قبل از آنكه به مرگ معاويه پ

زده   و ستيزت خالفروند و دست به م[ مىاى ]از بلاد اسلامىمعاويه بشوند، هر يك از آنها به گوشه 

 2خوانند.مردم را به سوى خويش مى
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 پيك بيعت

ل ]حسين بن على يش نبود، به دنباعثمان را كه آن روزها جوانى ب ( وليد، عبد الله بن عمرو بن 2)

نها را در حالى كه در مسجد نشسته بودند عليه السّلام و عبد الله بن زبير[ فرستاد، عبد الله بن عمرو آ

كرد و نه  م ملاقات مى پيش آنها آمد كه معمولاً در چنين ساعتى نه وليد با مرد تىپيدا كرد، وى وق

ال به آن دو[ گفت: امير شما دو نفر را رفتند، ]به هر حد الله بن زبير[ نزد وليد مىبع]حسين و 

د عب]بعد از رفتن  آئيم.زبير گفتند شما برگرد، ما الآن مى خواسته، حسن بن على عليه السّلام و ابن

ت اينكه وليد  شما عل رت: به نظ[ گفعليه السّلام و ابن زبير[ رو به يكديگر كردند، ]عبد الله[ ]حسين الله 

 ا خواسته چيست؟ در چنين ساعتى كه معمولًا با مردم جلوس ندارد ما ر

ز  كنم زورگويشان هلاك شده، از اين رو ما را خواسته تا قبل احسين عليه السّلام فرمود: گمان مى 

 اينكه اين خبر ميان مردم منتشر شود از ما بيعت بگيرد.

 خواهى چه كنى؟ رسد، حالا شما مى نمى  به ذهنم ن يم غير از ا]ابن زبير[ گفت: من ه 

روم، به درب ]دار الامارة[ كه  كنم: به سويش مىع مى مود: الآن جوانانم را جم[ فر]حسين عليه السّلام 

 شوم.نم و خودم داخل مىكرسيدم آنها را در آنجا متوقف مى

 أمان نباشى. ترسم وقتى نزدش رفتى از او در]ابن زبير[ گفت: مى

ا داشته باشم. بعد از اين  روم كه قدرت ايستادگى در برابرش ر[ فرمود: طورى مى]حسين عليه السّلام 

زنان به   دم و دوستان و اهل بيتش را گرد آورده ق [ از جايش برخاست]گفتگو[ ]حسين عليه السّلام 

[ به اصحابش فرمود: ن[ وليد رسيدند ]حسيا اينكه به در ]دار الاماره طرف دار الاماره روانه شدند ت

يد صداى وليد بلند شد، همگى بريزيد و دورم شوم، اگر شما را صدا زدم يا اينكه شنيدمن داخل مى 

 1. يدكه من بيرون نيامدم اينجا را ترك نكنرا بگيريد. و الاّ تا زمانى  

 حسين بن على عليه السلّام نزد وليد 

خل شد با لفظ امير به او ]وليد[ سلام داد، مروان كنار اد [ گويد:[ ]امام عليه السّلام ( ]أبى مخنف مى 1)

ثل كسى ]البته همانطور كه گذشت مروان از قبل نزد وليد بود[ حسين عليه السّلام م وليد نشسته بود،
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 1جدايى است خدا بينتان را اصلاح كند. ارد فرمود: اين پيوند بعد از ندكه هيچ خبرى از مرگ معاويه 

ليه السّلام ندادند. وليد خبر مرگ معاويه را داد ]حسين  چ پاسخى به حضرت عيهآنها در اين رابطه 

  ن مو انّا اليه راجعون ... ]بعد ادامه داد تا به اينجا رسيد[ امّا اينكه از  [ فرمود: انا للهعليه السّلام 

بدون  مكند شما هى كند و گمان نمخواستى بيعت كنم، ]بايد بگويم شخصى مثل من پنهانى بيعت نمى

ه بيعتم را بطور علنى در انظار عمومى به نمايش بگذارى به بيعت سرّى و پنهانى من راضى اينك

 شوى؟ 

دى ما را  رك [ فرمود: پس هر وقت مردم را به بيعت دعوت[ ]حضرت يد گفت: بله ]همينطور استول

 هم به همراه آنها بخوان تا كار به يكباره صورت گيرد.

[ گفت: [ به خير بگذرد، لذا به ]امام عليه السّلام سّلام اش با حسين عليه ال ه ل]وليد[ دوست داشت ]مسأ

 گرد تا اينكه همراه مردم نزدمان بيايى. [ خدا به همراهت بر]خوب

كند و نه هرگز قادر ت مىاو الآن از تو جدا شود، نه ديگر بيع  رگ مروان به وليد گفت: به و اللّه قسم ا

يد. اين مرد را حبس كنى مگر اينكه طرفين تلفات فراوانى را متحمل شو اخواهى بود به او دست پيد

يا از او بيعت بگير و يا گردنش را بزن، سخن كه به اينجا رسيد كن، مگذار از نزد تو بيرون برود، 

مروان   [ حمله برد و فرمود! يا بن الزرقاء ]اى پسر زرقاء، زرقاء نام مادربه ]مروان  م حسين عليه السّلا

كشى يا او؟ دروغ گفتى و الله  آمد[ تو مرا مىجاهليت از زنان روسپى نشاندار به حساب مى كه در دوب

 2[ خارج شد و با أصحابش به خانه رفت.كردى، سپس از ]دار الامارهمعصيت 

 مسجد مدينه يه السلّام در علحسين بن على 

اول و صبح روز خروج ابن زبير از   ز[ حسين عليه السّلام را رها كردند و ]رو( ]وليد و عمالش 1)

 ل عبد الله بن زبير گشتند. [ تا غروب به دنبامدينه

 
ريزى مجدداً با مروان رابطه برقرار ليد رسيد براى مشورت و برنامهد و وقتى خبر مرگ معاويه به وگويا بين وليد و مروان اختلاف و جدايى بو - 1

 .ليه السلّام وقتى آن دو را با هم ديد فرمود خدا بين شما اصلاح كندد از اين رو امام حسين عكرده بو
خ مفيد، الارشاد، تحقيق مؤسسه آل البيت، ، با كمى تغيير و رك: شي362، ادامه خبر أبى مخنف و رك: تذكرة الخواص، 340و  933: 5تاريخ طبرى،  - 2
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ال امام [ عمالش را به دنبسپس وليد هنگام غروب ]روز دوم يعنى شنبه بيست و هشتم ماه رجب

 شود.فرمود تا صبح صبر كنيد تا ببينم چه مى [ ، ]حضرت ه السّلام فرستادليحسين ع

[ حسين عليه السّلام را آزاد گذاردند. ]روز  يست و نهم ماه رجب شب يكشنبه ب ىنآنها آن شب ]يع

ه رفت. [ امام حسين عليه السّلام از خانه بيرون آمد و به همراه دو محافظ به سوى مسجد مدينشنبه

السّلام را داخل مسجد مدينه ديدم، در حالى كه همينطور قدم  سين عليهگويد: حمقبرى مىد أبى سعي

پا ... و به قول يزيد بن مفرغّ حميرى  كرد، گاهى به اين پا و گاه به آن زد و به دو پايش تكيه مىىم

 [:گفتجست كه ]مى تمثل مى

تن به ظلم  ،از ترس خواند ولى من مى ى پذيريز از ستم خواهم آن روزى كه مرگ مرا به گر]من نمى 

[ ببرم و در ميان مردم به نام يزيد خوانده شوم  دهم، زنده بمانم و صبحگاهان چرندگانم را به چرامى

جهت و از روى هوا به اين شعار تمثل ويد: با خود گفتم و الله حسين عليه السّلام بىگأبى سعيد مى

 ساند. براى را هد نكته خوانجسته است، او مى 

ى به طرف مكه  لع[ دو روز در مدينه ماند ولى بعد به من خبر رسيد كه حسين بن م ]حسين عليه السّلا

 1حركت كرد

 پيشنهاد محمد بن حنفيه درباره نحوه قيام امام حسين عليه السّلام 

گاه شد نزد  آ [ عليه السّلام [ وقتى از تصميم ]امام ( محمد بن حنفيه ]برادر امام حسين عليه السلّام 2)

دى باندازه  ح ا به ترين و عزيزترين مردم هستى نسبتو گفت: برادر! شما نزد من محبوب  آمد برادر

[ ابتدا با بيعت كردن با يزيد بن معاويه از  كنم. ]به نظر منو ارادت نمىشما در خود احساس خلوص 

سوى مردم بفرست و آنها را نزد  ه هايت را بتوانى از شهرها فاصله بگير، بعد پيكاو دور شو و تا مى 

لله، و اگر به ديگرى روى آوردند، مد ا حل[ اخود بخوان، در اين صورت اگر با شما بيعت كردند ]خوب 

ا از دين و عقل شما چيزى نكاسته و از مروتّ و جوانمردى و فضل شما چيزى از دست نرفته خد

 است.
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م گردت جمع شوند ولى بعد بينشان اختلاف ه  ترسم به يكى از اين شهرها وارد شوى و جمعىمن مى 

درگيرد  شما بسيج شوند، بعد هم بينشان جنگى عليه  اى نيز بر گروهى به نفع شما و دسته  ايجاد شود.

گيرى. در اين صورت خون بهترين  و شما اولين كسى باشى كه در مقابل لبه تيز شمشيرشان قرار مى 

ز حيث پدر و مادر بيش از همه ضايع خواهد شد و  ا فرد اين امت چه از حيث ارزش نفسانى و چه 

 روم.من مى حسين عليه السّلام فرمود: برادر،  امام  ! اش بدتر از همه ذليل خواهند گشتخانواده 

[ در مكه توقف كن، اگر ديدى جاى أمنى است همانجا بمان و اگر ديدى  محمد گفت، پس ]لااقل 

زن، از اين شهر به آن شهر برو تا ببينى كار مردم به كجا  ب مكان مناسبى نيست سر به بيابانها و كوهها 

ت به اقدامى بزنى نظرت  ديشى، در اين صورت وقتى خواستى دسبين ىاكشد، تا در اين اثنا چاره مى

[ وقتى خواستى از اقدامى صرف نظر كنى هرگز  تر و اقدامت استوارتر خواهد بود، و ]در مقابلصائب

 .شدبا مشكلى روبرو نخواهى 

[ حت]نصي مامام حسين عليه السّلام فرمود: برادر، شما مرا نصيحت كردى، از روى مهربانى و شفقت ه

 1موفق از كار در آيد. كردى، اميدوارم نظرت متقن و

 خروج امام حسين عليه السّلام از مدينه 

ى تأمل و تدبّر  دردار، تا هم شما و هم ما ق( ]حسين عليه السّلام به وليد فرموده بود[ دست نگه1)

شبانگاه مشغول به تعقيب عبد  اتم را كنيم. لذا ]آنها[ حسين عليه السّلام را رها كردند و روز اول و دو

[ به  ه بيست و هشتم رجبشد، وليد مأمورينش را ]روز دوم يعنى شنب الله بن زبير شدند. وقتى غروب

 [ فرستاد.السّلام  دنبال ]امام عليه

كنيم، آنها هم آن شب ]يعنى يد تا هم شما و هم ما تأملى مىرمود: تا صبح صبر كنف امام عليه السّلام 

و حسين عليه السّلام را [ لجاجت به خرج ندادند نى شب يكشنبه، بيست و نهم ماه رجبعيشب دوم 

 [ يعنى شب يكشنبه دوتاريكى شب ]دوم  [ حسين عليه السّلام با استفاده از]امام  آزاد گذاردند. ولى

تش يبا فرزندان و برادران و برادرزادگان و اكثر أهل [ بوز مانده به آخر رجب سال شصت ]هجرى ر
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اى را كه حضرت موسى وج اين آيه را ]آيهدر حين خر 1[ خارج شد،غير از محمد بن حنفيه ]از مدينه 

ائفاً  خ  ش تلاوت نمود[ تلاوت كرد: »فخرج منهايه السّلام در حين خروج از مصر از بيم جانعل

ر الها مرا از دست اب»با بيم و اميد از شهر خارج شد، گفت  2لظالمين« يترقّب قال ربّ نجنّى من القوم ا

ين آيه را [ وارد مكه شد ا]امام حسين عليه السّلام  جات بخش« سپس زمانى كه اين قوم ستمكار ن 

 تلاوت نمود:  .[ لسّلام هنگام رفتن به مدين تلاوت كرداى را كه حضرت موسى عليه ا]آيه

مدين كرد گفت:  به سوى و»وقتى ر 3»فلمّا توجّه تلقاء مدين قال: عسى ربّى ان يهدينى سواء السبيل«

 4ت هدايت كند.«اميد است پروردگارم مرا به راه راس

 بسم اللّه الرحمن الرحيم 

 ( امام حسین علیه السّلام در مكه 2فصل ) 

 السّلام در راه مكّه  امام حسين عليه

برخى از   [ شديم،بزرگ راه ]مدينه به مكه بيرون آمديم وارد  گويد: از مدينهمى 5عقبة بن سمعان  (1)

لام به ايشان گفتند: چطور است از بزرگ راه نرويم همانطور كه عبد الله بن  أهل بيت حسين عليه السّ

رمود: نه و الله من از  ف رسد؟! حسين عليه السّلام [ تعقيب به شما نمىزبير نرفت، در اين صورت ]گروه 

 تعلق گيرد.  درگاهش است بمانم تا قضاى الهى به آنچه محبوشوم منتظر مىنمى  راه جدا بزرگ

 نظر عبد الله بن مطيع عدوى در مورد حركت امام عليه السّلام به كوفه 

ين عليه حس[ به مطيع روبرو شديم، ]وى گويد[ بعد با عبد الله بن ( ]عقبة بن سمعان در ادامه مى 2)

بعد از   ى لروى؟ حضرت فرمود: در حال حاضر قصد مكه دارم وا مى وم، كجالسّلام گفت: فدايت ش

[ عبد الله گفت: خدا خيرت روم كنم. ]هر جا كه او خير بداند همانجا مى از خدا طلب خير مىمكه 

ايى است، در زك نشو، كوفه شهر شوم و محنتبدهد، فدايت شويم اگر وارد مكه شدى، به كوفه نزدي

 
ه دو شب مانده به آخر ماه رجب از [ يكشنب] عليه السّلامگويد امام[ و سبط ابن جوزى مى،] ادامه خبر أبى مخنف 341و  340: 5تاريخ طبرى،  - 1
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ا بر  ك بود جانش ريداى كه نز[ برادرت تنها گذاشته شد و با ضربه كوفه  د، ]دركوفه پدرت كشته ش

 بايد ترور گرديد. 

حجاز به پاى شما   [ باش، شما سيد و آقاى عرب هستى و الله احدى از مردم پس ملازم حرم ]مكه

كنند، عمو و ا به بيعت با شما دعوت مىر [ مردم از هر سوء يكديگررسد، ]اگر در مكه بمانى نمى

ى بعد از شما ما به بندگى و بردگى از دست ما برو دا قسم اگر شماداييم فدايت، از حرم جدا نشو، بخ 

 1شويم! مى  برده

 ورود امام حسين عليه السّلام به مكّه 

]يعنى چهارمين شب ه [ راهش را ادامه داد تا اينكه به مكه رسيد، و شب جمع( ]امام عليه السّلام 1)

را در مكه  هشتم ذى الحجّه  ل و ذى القعده تا[ وارد مكه شد، ماه شعبان و رمضان و شوّاماه شعبان

 ماند.

كردند، كسانى كه براى اعمال عمره در مكه به ت و آمد مى[ رفمكه نزد ]حضرت [ اهالى]در اين مدت

 .آمدندبردند و مردم بلاد دور دست نزد حضرت مىسر مى

 [ شده بود.در اين زمان عبد الله بن زبير در مكه بود، و ملازم خانه خدا ]كعبه

آمدند، ى كه نزد حسين عليه السّلام مىكرد، و همراه كسانايستاد و طواف مىه نماز مىرا ب زوبيشتر ر

آمد آمد و هر وقت مىو گاه يك روز در ميان، پيش آن حضرت مى گاهى دو روز پشت سر هم

 شد[ برايكرواهى مى كرد ]يعنى در مورد اوضاع و احوال روز از امام عليه السّلام نظر خمىى رايزن

دانست تا سّلام در مكه سنگين نبود. زيرا مى احدى از خلق الله به اندازه حضور حسين عليه الحضور 

او پيروى   ازكنند و يه السّلام در اين شهر باشد اهل حجاز هرگز با او بيعت نمىزمانى كه حسين عل

 2ست.از او رتدلكش ن بزرگتر ونمايند چرا كه حسين عليه السّلام در ديدگان و دلهايشانمى

 سّلام هاى اهالى كوفه و پاسخ امام عليه النامه

 
 .، با كمى تغيير243و رك: تذكرة الخواص، ، ادامه خبر عقبه 351: 5تاريخ طبرى،  - 1
 63: 2شاد شيخ مفيد، ، ادامه خبر عقبه و رك: ار351: 5تاريخ طبرى،  - 2
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]با خود[ گفتند:  ( وقتى خبر مرگ معاويه به اهالى كوفه رسيد، مردم عراق عليه يزيد قيام كردند،2)

د و به مكه آمدند، ]پس ما هم تن به  [ خوددارى كردن[ ابن زبير ]از بيعتالله  بدحسين عليه السّلام و ]ع

جمع  گويد: ما منزل سليمان بن صرد خزاعىمى 2محمد بن بشر همدانى  1[.هيم دنمى  دسلطه يزي

[ گفت: معاويه مرده، حسين عليه السّلام هم از بيعت با بنى ان شديم، و بحث و گفتگو كرديم، ]سليم

  نيد كه او را يارىداست كشيده و به طرف مكه آمده، شما شيعيان او و پدرش هستيد، اگر مى د اميه

در راهش را بكنيد[  جنگيد، برايش نامه بنويسيد ]و اعلام حمايت و جهاد د و با دشمنانش مىكنيمى

ا به  ر اين مرد را به جانش فريب نداده. ]او ترسيد سستى و فتور از خود نشان دهيد،ولى اگر مى 

سليمان   كنيم!ى جنگيم و جانمان را به پايش فدا مبا دشمنانش مىكشتن ندهيد[ سايرين گفتند: نه ما 

 [ نوشتند:خطاب به حسين عليه السّلام [ بنويسيد و ]اعلام حمايت كنيد[، لذا ] گفت: پس برايش ]نامه 

بن شدّاد و حبيب بن مظاهر  ة »بسم الله الرحمن الرحيم، از سليمان بن صرد و مسيّب بن نجبه و رفاع

يكم: در پيشگاهت خدا را  م عللاى عليه السّلام سو شيعيان مؤمن و مسلمان كوفه به حسين بن عل

گر و  حمد از آن خدايى است كه دشمن سلطه  كنيم خدايى كه به غير او الهى نيست،ستايش مى

زده  ، و به آنها نيرنگ مىدهكركه همواره عليه اين امت شرارت مى معاندت را درهم شكست، دشمنى 

نده است، برگزيدگانشان را رامى كرد، و بدون رضايتشان بر آنها حكم را غصب مى  3نءشااست، فى 

خدا را بين جباران و أغنياءشان دست بدست گذارد و مال كشت و اشرارشان را باقى مى مى

 [ ثمود لعن گرديد. همانطور كه ]قوم گردانده است، لعنت بر او مى

نعمان بن   ،حق گرد آورد يشوايى نداريم، نزد ما بيا تا كه شايد خداوند بواسطه شما ما را بر محورپ ما

گذاريم و براى نماز عيد بشير در قصر حكومتى لانه كرده است، ]ولى ما[ روز جمعه با او نماز نمى

كنيم و به  [ بيرون مى ه وفآيى او را ]از ك بفهميم شما نزد ما مى شويم، اگر همراهش ]از شهر[ خارج نمى 

الله بن سبع همدانى ( بعد نامه را با عبد 1ردانيم. ان شاء الله و السلام عليك و رحمة الله.« )گشام برمى

 
 .آدرس و سند پيشين - 1
 .كندمخنف اين خبر را از حجاج بن على از محمد بن بشر همدانى نقل مى أبى - 2
افتاد، كه يه و اموالى كه بعد از جنگ بدست مسلمين مىرآمد، اعم از جزيه و خراج و عشاز بلاد مفتوحه بدست مىء ماليات و اموالى بود كه فى - 3

 .بايست توسط حاكم بين مسلمين تقسيم شودررات شرعى مىطبق مق
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[ ]براى حسين عليه السّلام فرستاديم، آن دو به سرعت حركت كردند و و عبد الله بن وال ]تميمى

بن مسهر  وارد شدند. دو روز صبر كرديم، قيس م ماه رمضان در مكّه بر حسين عليه السّلا يازدهم 

لولى را به طرف حسين عليه بى و عمارة بن عبيد سحرصيداوى و عبد الرحمن بن عبد الله بن كدن أ

ز  با خود برده بودند كه برخى از طرف يك نفر و بعضى ا  1السّلام فرستاديم. آنها صد و پنجاه نامه 

 سوى دو يا چهار تن نوشته شده بود. 

  عيد بن عبد اللهر صبر كرديم و هانى بن هانى سبيعى و سدهد! دو روز ديگن بشر ادامه مى د بمحم

اى به سوى حسين عليه السّلام فرستاديم، نوشتيم: بسم الله الرحمن الرحيم، از  راه با نوشتهحنفى را هم 

مردم منتظر ه ه السّلام به آن حضرت، عجله نما: چرا كشيعيان مؤمن و مسلمان حسين بن على علي

ربعى و حجّار   نى كسى نظر ندارند، عجله عجله! و السلام عليك. شبث بشما هستند، و جز شما رو

و يزيد بن حارث بن يزيد بن رويم و عزرة بن قيس و عمرو بن حجاج زبيدى و محمد بن  بن أبجر 

است، لذا اگر مايلى به ه ها رسيده، نهرها لبريز گرديدشده، ميوه نوشتند: باغ و بستان سبز  2عمر تميمى 

 3ايت ترتيب يافته بپيوند. و السلام عليك.سپاهى كه بر

ها را قرائت كرد، و از آنها اوضاع و  [ نامهحسين عليه السّلام رسيدند، ]حضرت  همگى نزد فرستادگان 

  كه ا نوشت و به هانى بن هانى سبيعى و سعيد بن عبد الله حنفى احوال مردم را پرسيد، و نامه زير ر

 [ بودند سپرد:م كوفه هاى ]مردآخرين پيك 

هايتان  ه همه مؤمنين و مسلمين: هانى و سعيد با نام »بسم الله الرحمن الرحيم، از حسين بن على به

حرف اكثر شما اين است هر چه گفتيد و ذكر كرديد را فهميدم،  -آخرين كسانى بودند كه نزدم آمدند

ما ما را گرد محور حق و راه راست جمع  كه شايد خدا بواسطه شا كه ما پيشوايى نداريم لذا نزد ما بي

 كند. 

 
 38: و 2يخ مفيد/ و از آنجا كه در ارشاد ش[ نوشته شده است [،] ثلاثة و خمسين يعنى پنجاه و سه نامهدر تاريخ طبرى بجاى عدد] مائة و خمسين - 1

و خمسين بوده كه رسد كه در تاريخ طبرى هم مائة ه است ... به نظر مى[ نامه ذكر شد] صد و پنجاهها مائة و خمسينعدد نامه 244واص/ ختذكرة ال

 .[ نگاشته شده استبرداريها اشتباه صورت گرفته و] ثلاثة و خمسيندر نسخه
 .بودند يان و بنى اميه در كوفهاز سران ياران آل ابى سفكه همگى  - 2
 .83تا  36: 2، با كمى تغيير، و رك: ارشاد شيخ مفيد 442و  243و رك: تذكرة الخواص،  353و  352: 5تاريخ طبرى،  - 3
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ام مأمورش  به سوى شما فرستاده  [ را]مسلم بن عقيل ام رد وثوق خانواده وم برادر، پسر عمو و فرد 

شت كه نظر همه شما و فضلا و عقلايتان همان  ام وضع و نظرتان را برايم گزارش دهد، اگر نونموده 

ام، ان شاء الله به سرعت نزد شما  هايتان خوانده در نامه اند، ون به من رسانده تاهاياست كه پيك

به قرآن باشد و بر اساس قسط عمل نمايد و در  قسم بجانم كسى امام نيست مگر آنكه عامل .آيممى

 ر خواست خدا وادارد.گرو حق و حقيقت باشد و نفس خويش را ب

 1و السلام.«

 هسفر مسلم بن عقيل به كوف

و  ى حسين عليه السّلام مسلم را خواست و با قيس بن مسهر صيداوى و عمارة بن عبيد سلول 2( 1)

الهى و مهربانى با مردم  [ فرستاد، مسلم را به تقواىعبد الرحمن بن عبد الله بن كدنى أرحبى ]به كوفه 

اطلاع  به وى اًسفارش كرده، ]و فرمود[ اگر ديد مردم متحد و جمع هستند فورو كتمان مأموريتش 

 دهد.

ى اللّه عليه و آله و سلّم  لّصمسلم حركت كرد تا اينكه به مدينه رسيد، در مدينه در مسجد رسول خدا 

]تا بلد راهش بيله قيس دو نفر راهنما كرايه كرد، كرد، از ق اش خداحافظىنماز خواند و با خانواده 

تشنگى  رف شده راه را گم كردند، و گرفتارنح[ از مسير مآورند كه ]ناگاه مىباشند[ آن دو مسلم را 

مرگشان راه نجات را به مسلم نشان داده بودند[   زاسختى شدند ]كه به مرگشان انجاميد[، ]ولى پيش 

جايى به نام مضيق از بطن الخيب  و تا به آب برسى ... ]راه مذكور[ بهگفتند: اين راه را بگير و بر

 3شد.هى مىمنت

 لسّلام و جواب به امام عليه اه نامه مسلم از بين را 

مسهر صيداوى به حسين عليه السّلام  ( ... بعد از اين ماجرا مسلم بن عقيل به اتفاق قيس بن1)

د و راه را گم  ده بودم، ولى آن دو از مسير منحرف شدنا دو راهنما حركت كرنوشت: من از مدينه ب 

 
 .39و  38: 2شيخ مفيد، با كمى تغيير و رك: ارشاد  244، ادامه خبر محمد بن بشر و رك: تذكرة الخواص، 353: 5تاريخ طبرى،  - 1
 .كندد از روايتى از أبى مخارق راسبى نقل مىع أبى مخنف ب - 2
ا با تغييراتى از معاوية بن عمارة از امام باقر عليه السّلام، طبرى ماجراى سفر مسلم ر 40و  39: 2ارشاد شيخ مفيد، و رك:  354: 5تاريخ طبرى،  - 3

 .347: 5هم نقل كرده است، 
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راه خود ه آن دو جان سپردند، ولى ما به ك ر آورد تا حدّى كه ديرى نگذشتكردند، تشنگى بر ما فشا 

ك جانى كه برايمان باقى مانده بود نجات يافتيم آن  د ن[ با اادامه داديم تا به آب رسيديم. و ]خلاصه 

دانى مرا از  ام، اگر صلاح مى د زده ق در بطن الخيب است. به اين سفر فال بآب در مكانى به نام مضي

 حسين عليه السّلام به مسلم نوشت:   1فرست.ب  ن سفر معاف كن و شخص ديگرى رااي

استعفا بفرستى و از مأموريتى كه به شما محوّل كردم  ... »ترسيدم ترس باعث شده باشد كه برايم نامه

 ليك«. ام پيش برو، و السلام عا بدان فرستاده دهى، به سويى كه شما ر

چيزى   [ [ خواند گفت: اين ]مأموريتايش بر[ را ] مسلم عليه السّلام به كسى كه نامه ]امام عليه السلّام 

اينكه به آبگيره قبيله طى رسيد، راهش ادامه داد تا  نيست كه به خاطر آن بر جانم بترسم، در نتيجه به

ت، در همين حين فردى را ديد كه صيدى را زدشان توقف كرد و بعد از مدتى از نزدشان رف[ ن]اندكى 

خاك افكنده بود. مسلم گفت: من بر اين حادثه فال نيك  بهگرفته و وقتى بر او مسلط شد آن را 

 2كشته خواهد شد.  مدشمن ما هزنم كه ان شاء الله مى

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

 ( حوادث کوفه پس از ورود مسلم 3فصل ) 

 بيعت سران شيعه

و عمارة بن عبيد سلولى  ى بعد مسلم به سوى كوفه حركت كرد با اتفاق قيس بن مصهر صيداو ( ...1)

مختار بن أبى عبيد وارد شد.  هن ى وارد كوفه شده و به خاو عبد الرحمن بن عبد الله بن كدنى أرحب

يه حسين عل اند، وقتى جمعى از شيعيان نزد او گرد آمدند، نامه كرده شيعيان نزدش رفت و آمد مى

 .ندلام را بر ايشان قرائت نمود و آنها شروع به گريه كردالسّ

ر بخ عابس بن أبى شبيب شاكرى برخاست، بعد از حمد و ثناى خدا گفت: من از طرف مردم به شما 

گويم الله آنچه مى  دهم، وگذرد، شما را در مورد آنها فريب نمىدانم در دلشان چه مى دهم، و نمى نمى

 
 .40: 2 يخ مفيدو رك: ارشاد ش 354: 5ى، تاريخ طبر - 1
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ارتان با دشمنان  كنكنم و در ام. بخدا قسم اگر دعوتم كنيد اجابت مى تهخود گذاشت كه با بنايى اس

 طلبم.جز آنچه خداست را نمى  ربه لقاء الله برسم، و در اين كا زنم تاجنگم، و همراهتان شمشير مى مى

چه در دل حبيب بن مظاهر فقعسى أسدى بلند شد و به او گفت: خدا رحمتت كند، با سخنى كوتاه آن

ام. هم همين بنا را با خود گذاشته ن اى، قسم به خدايى كه الهى جز او نيست، مبيان كرده داشتى را 

 حنفى هم همين را گفت. سعيد بن عبد الله  

 [لى كوفه بشير ]وا ن بخطبه نعمان 

عمان  كردند تا اينكه مكانش فاش شد و خبرش به ن( ... شيعيان همچنان نزد مسلم رفت و آمد مى2)

ا! تقواى الهى را  دگان خدبنگفت:  [ بر منبر رفت و پس از حمد و ثناى خدا مان ر رسيد، ]نعبن بشي

بواسطه اين دو، مردها هلاك  [ سرعت مگيرند، زيرا حفظ كنيد، و به سوى فتنه تفرقه ]و جدايى 

جنگم گردد ... من با كسى كه با من جنگ نكند نمى اموال غصب مىريخته شده و ها شوند و خون مى

كنم، و با شما سر جنگ ندارم، و  مى ن  ايستم، و به شما ستمو بروى كسى كه رو به رويم نايستاده نمى 

ويم تان را در برابرم قرار داده، ]رو براگر سينه كنم، ليكندليل و به تهمت و توهّم دستگيرتان نمى بى

را شكسته و با امامتان مخالفت ورزيديد، قسم به خدايى كه الهى جز او نيست تا  [ و بيعتتان ايستاديد

جنگم، و لو اينكه احدى از شما ياريم نكند اما د با شما مىارزمانى كه قبضه شمشير دستم قرار د

 كند. لاك مىانتان بيش از كسانى باشند كه باطل آنان را هيمشناس در اميدوارم افراد حق 

[ مقابل او ايستاد و گفت: وضعى كه  پيمانان بنى اميهعبد الله بن مسلم بن سعيد حضرمى ]يكى از هم 

اى كه بين تو و دشمنت پيش آمده  م نيست، موضعى كه در قبال مسئله ظلبينى شايسته پاسخى جز مى

 اد ضعيف است. رف اى موضع اانتخاب كرده 

تر از آنست كه در معصيت او محبوب  فا باشم نزد من طاعت خدا از ضعنعمان بن بشير گفت: اگر در ا

د[ بيرون آمد و به يزيد بن  سج [ عبد الله بن مسلم از ]مجزو اقويا باشم! بعد، از منبر پائين آمد. ]ولى 

على با او بيعت كرده است. اگر   ن معاويه نوشت: مسلم بن عقيل وارد كوفه شد، شيعه براى حسين ب 

اند فرمانت را اجرا كند و همانند شما با دشمنانت رفتار مندى را كه بتوخواهى مرد نيروكوفه را مى

زند!  است و خود را به ضعف و ناتوانى مى ى نمايد به كوفه بفرست چرا كه نعمان بن بشير مرد ضعيف
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[ عمر بن  آن عبد الله بن مسلم به يزيد نوشته و ]بعد از هاى مثل نام[ نامه[ عمارة بن عقبه ]هم]البته

 1اى شبيه اين به يزيد نوشت.نامه  عد بن أبى وقاص س

 نامه امام عليه السّلام به اهالى بصره 
گانه و هاى پنج اى خطاب به سران دسته ى به نام سليمان نامه غلامه ( حسين عليه السّلام به وسيل1) 2

بن مسمع بكرى و أحنف بن قيس و منذر بن جارود و مسعود بن عمرو و   كل[ مااشراف ]بصره يعنى

]خداوند محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را بر   ر نوشت:عمرو بن عبيد الله بن معمقيس بن هيثم و 

را با نبوتش بزرگ داشت و براى رسالت خويش برگزيد، آنگاه نزد خويش برد  او و خلقش برگزيده، 

الت [ هم بندگانش را اندرز داده و با آنان خالص بوده، و رساللّه عليه و آله و سلّم ىو ]پيامبر صلّ

است، درود خدا بر او و خاندانش باد، ما اهل بيت و نزديكان و اوصياء و  خويش را ايفاء نموده

ود  خب ايم، ليك قوم ما آن را تر بوده بوده، و براى رسيدن به مقامش از ساير مردم شايسته ينشرثوا

ح و سازش و اند و ما هم رضايت داديم و نخواستيم تفرقه و جدايى پديد آيد و صلاختصاص داده

حق  آن ى دانستيم كه ما نسبت به كسانى كه متولايم، اما همواره مىت را ترجيح داده سلامت و عافي

، شما را به كتاب خدا  م اام را با اين نوشتار به سويتان فرستادهاند به آن سزاوارتريم، حال فرستاده شده 

ه شده است. اگر  كه سنّت مرده و بدعت زندخوانم، چرا و سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى 

يت خواهم كرد. و السلام عليكم و  هدات سخنم را بشنويد و فرمانم را اطاعت كنيد شما را به راه راس

ب را كتمان كردند، مگر منذر بن جارود، او به  لط[ همه اشرافى كه اين نامه را خواندند، مرحمة الله 

سى از ناحيه عبيد الله ]ابن زياد[ [ جاسوالسلّام، سليمان زعم خودش، ترسيد ]فرستاده حسين عليه

خواست صبحگاهش به كوفه برود  در شبى كه ابن زياد مى را [ باشد، لذا فرستاده ]حسين عليه السّلام 

اش را پيش عبيد الله بخواند، و عبيد الله هم فرستاده كرد تا نامه  ر انزد عبيد الله آورد و او را واد

 3سّلام را[ گردن زد! ]حسين عليه ال

 
 .، كه اين قسمت را به اختصار نقل كرده است244الخواص،  و رك: تذكرة 42و  41: 2و رك: ارشاد شيخ مفيد،  356 :5تاريخ طبرى،  - 1
 .كندى نقل مىأبى مخنف از صقعب بن زهير از أبى عثمان نهد - 2
 .357: 5خ طبرى، ريات  - 3
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 خطبه ابن زياد در بصره 

تان  گفت: و الله من چموشى  و ثناى خدا  مد ( سپس ]ابن زياد[ بر منبر بصره بالا رفت و پس از ح1)

م، من از كسى كه با من عداوت بورزد انتقام روان را بخكنم، و كسى نيستم كه فريبترا تحمل نمى 

خواهم گرفت، و براى كسى كه با من از در جنگ در آيد چون زهر خواهم بود. انصاف دهيد 

 فت كند. ترى دريارى كا]بپذيريد[ كه كسى كه به سوى چون منى تير بيفكند تير 

صبحگاهان به كوفه خواهم رفت،  هاى أهل بصره: امير المؤمنين ]يزيد[ مرا به فرماندارى كوفه برگزيد 

[ عثمان بن زياد بن أبى سفيان را به جاى خويش بر شما خواهم گماشت و اى به حالتان و ]برادرم 

اگر به من خبر برسد كه  ر او نيست، غياگر عليه او به مخالفت و قيام برخيزيد، قسم به آنكه الهى 

كشم، و نزديكان را به گناه دور دستان ىّ او را مى لوو  1فردى از ميانتان با او مخالفت كند او و عرّيف 

خواهم گرفت. تا به من گوش سپاريد و مخالفت و دشمنى در ميانتان يافت نشود. من پسر زياد 

ام، و شباهتى به دايى و پسر عمو در من  فته نها به او رت اندهستم، بين مردمى كه بر زمين قدم نهاده 

 2شود.يافت نمى 

 كوفه  هب ورود ابن زياد

( ... سپس ابن زياد از بصره خارج شد و به سمت كوفه حركت كرد، مسلم بن عمرو باهلى و 2)

دند، كرشريك بن أعور حارثى و خويشاوندان و أهل بيتش بين سيزده تا نوزده مرد او را همراهى مى 

پوشانده بود.  سر داشت و بينى و دهان خود را كه وارد كوفه شد، در حالى كه عمامه سياهى برتا اين

لذا منتظر ورود حسين عليه  آيدرسيده بود كه حسين عليه السلّام به سويشان مى از قبل به مردم 

ه السّلام آمده است بدين  لياز اين رو وقتى عبيد الله وارد كوفه شد گمان كردند حسين عالسّلام بودند، 

تند: خوش آمدى يا بن رسول الله  فگدادند، مىبه او سلام مى گذشترو عبيد الله بر هر جماعتى مى

لام ]همان  الله ديد مردم به خاطر ورود حسين عليه السّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم! خير مقدم، عبيد

 
خصى شد و شر گروه به گروهها و واحدهاى كوچكتر محوّل مىجمعيت كوفه و بصره به گروههاى متعددى تقسيم شده بود كه توزيع حقوق ه  - 1

 .شديده مىشد، اين گروه عرافه و شخصى كه مسئول آن بود عريف ناماز هر گروه به عنوان سرپرست توزيع برگزيده مى
 .[،] ادامه خبر ابى عثمان358: 5برى، اريخ طت  - 2
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ذا سخن مردم او را به خشم آورد، و گفت اى كاش  ل دهند.[ به يكديگر مژده مى چيزى كه او بد داشت

، وقتى جمعيت زياد شد، مسلم بن عمرو باهلى گفت: عقب م دديلتى غير از اين حالت مىآنها را به حا

فهميدند او عبيد الله زياد بود غم  لله بن زياد است. وقتى وارد قصر شد و مردم برويد، ايشان أمير عبيد ا 

 1شست.ن و اندوه سختى به جانشان

 اولين خطبه ابن زياد در كوفه 

[، بانگ برخاست: الصلاة جماعة ]نماز جماعت دش[ در قصر مستقر گرديد و صبح ( وقتى ]عبيد الله1)

كه   -امير المؤمنين ر خارج شد و پس از حمد و ثناى الهى گفت: م جمع شدند، و عبيد الله از قصمرد

ن را به من سپرده است، مرا مأمور كرده تا با تافرماندارى شهر و مرزهاي -خدا توفيقش بدهد

تان رسيدگى نمايم، و با افراد حرف شنو و مطيعتان به نيف رفتار كنم، و به محروممظلومتان با انصا

برخورد نمايم، من از فرمانش و با افراد مشكوك و گناهكار شما با شدت  نيكى و احسان معامله كنم،

اجرا خواهم گذارد، با افراد نيكوكار و مطيع مثل پدرى مهربان  ه پيروى خواهم كرد، و اوامرش را ب

براى كسى كه از فرمانم سرپيچى كند و با دستورم مخالفت نمايد بلند   م رواهم بود، و شلاق و شمشيخ

راستى ما در عمل معرف ما خواهد بود، نه وعيد و   پس هر كسى مواظب خود باشد!خواهد شد. 

 فشار قرار داد، گفت: رّيفها و مردم را شديداً تحتآمد ع ن ائيترساندن! سپس از منبر پ 

افراد مشكوكى كه قصد مخالفت و  المؤمنين ]يزيد[ و خوارج و  رياسامى اشخاص ناشناس و مخالف ام

دشمنى دارند را برايم بنويسيد. هر كس نام آنان را برايم بنويسد با او كارى ندارم، ولى آنكه نام  

با ما مخالفت نكند و از ميانشان  2ش امانت كند كه كسى از عرافه ايد ضب يسداحدى را براى ما ننو

دانم و مال او و ريختن  ء مىرى ام را از آن عرّيف برزد، در غير اين صورت، ذمّهونكسى با ما دشمنى 

 اش أحدى از دشمنان امير المؤمنين ]يزيد[ پيداشود، و هر عرّيفى كه در عرافه خونش بر ما حلال مى 

 
 .43: 2ارشاد شيخ مفيد،  ، ادامه خبر ابى عثمان و رك:358: 5تاريخ طبرى،  ـ 1
گرديد و شخصى از هر شد كه توزيع حقوق هر طبقه به گروهها و واحدهاى كوچكتر محول مىمتعددى ساخته مى جمعيت كوفه از گروههاى ـ 2

 .شدشد. اين گروهها عرافه و شخصى كه مسئول آن بود عرّيف ناميده مىع حقوق برگزيده مىسرپرست توزي نوه به عنواگر



 27 (در کتب دسته اول تاریخی مخنف ابی گزارش های) وقعه الطف

 

 نآ [ بر در خانه عرّيف بدار آويخته خواهد شد و عطاى شمن ما معرفى نكرده باشد ]آن د كه بهد شو

 2تبعيد خواهد شد.  1عرافه قطع گرديده و آن عرّيف به محلى در عمان زاره 

 انتقال مسلم از خانه مختار به منزل هانى 
ها و مردم به گوش  عريف  دندا اش و تحت فشار قرار( وقتى خبر ورود عبيد الله و سخنرانى 1) 3

خانه هانى بن عروه مرادى رفت  خارج شده، به طرف -]كه لو رفته بود[  -سيد از خانه مختارمسلم ر

، ]سپس شخصى را[ به دنبال هانى فرستاد، هانى نزد مسلم آمد، وقتى او اش شدو وارد درگاهى خانه

متت [ گفت: »خدا رحنم كنى، ]هانىماام تا پناهم بدهى و مهآمده  را ديد ناراحت شد، مسلم گفت:

طمينانى نبودى  شدى و ]فرد[ مورد ام نمى اه ناى، اگر داخل خاهاده ام نكند! تكليف سنگينى بر شانه

[ مانع  ام خارج شوى! ولى حرمت ]و رسم عربى از خانه  -خواستمو از طرف شما مى -دوست داشتم

كه شخصى چون شما را نشناخته باشم ]لذا   ردپذيشود! و عذر مثل منى را كسى نمىاين كارم مى 

خانه هانى بن عروة نزد   اه داد. شيعيان همچنان درپن اداخل. بالأخره مسلم ر[! بيا پناهت نداده باشم 

مسلم بن عقيل به خانه هانى بن عروة تغيير مكان داد و هجده هزار  5وقتى 4مسلم رفت و آمد داشتند،

اى ]به شرح زير[ به حسين عليه السلّام س بن أبى شبيب شاكرى نامه ابنفر با او بيعت كردند بواسطه ع

گويد، هجده هزار نفر از اهالى كوفه با من بيعت  اش دروغ نمى ه خانواده ب ه دفرستا 7: همانا 6نوشت

ام به دستت رسيد با عجله به سويمان بيا، مردم همگى با شمايند، و نظر و ميلى اند، وقتى نوشتهكرده 

[ بيست و هفت شب قبل از قتل مسلم  ن معاويه ندارند، و السلام.« ]تاريخ ارسال اين نامه دابه فرزن 

 8د.وب

 
قرار گرفته و گرماى شديدى دارد. بطورى كه زندگى در آنجا بسيار سخت است لذا ابن  عمان زاره: همين عمان فعلى است كه مجاور درياى عمان - 1

 .استمان تهديد كرده ععيد به زياد مخالفين را به تب
 .45و  44 :2: ارشاد شيخ مفيد، به نقل از أبى مخنف از معلّى بن كليب از أبى ودّاك و رك 359و  358: 5تاريخ طبرى،   2
 .مخنف از معلّى بن كليب از أبى ودّاك نقل كرده استاين خبر را أبى  - 3
 .54: 2و رك: ارشاد شيخ مفيد،  362: 5تاريخ طبرى،  - 4
 .كندبن حذيفه طائى نقل مى أبى مخنف از جعفر - 5
 .375: 5تاريخ طبرى،   - 6
 .كندأبى مخنف از محمد بن قيس نقل مى - 7
 . با كمى تغيير 395: 5رك: تاريخ طبرى،  - 8
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 معقل شامى در جستجوى مسلم 
فت: اين سه هزار درهم را بگير، مسلم بن عقيل و يارانش ( ابن زياد غلامش معقل را خواست، گ1) 1

ز اين سه هزار درهم در جنگ با دشمنانتان  ا را پيدا كن، و اين سه هزار درهم را به آنها بده، بگو!

سه هزار درهم را به آنها ببخشى خاطرشان جمع شده   اين  استفاده كنيد، به آنها بگو تو از آنهايى، اگر 

پوشانند، صبح و عصر نزدشان برو. خبرهايشان را از شما نمى  كنند. و هيچ چيز ازبه شما اطمينان مى 

[ ]معقلسلم بن عوسجه أسدى رسيد مسلم در حال نماز بود ظم به مأعمسجد [ آمد تا اينكه در ]معقل

گيرد. [ براى حسين عليه السّلام بيعت مىفتند: اين مرد ]مسلم بن عوسجه گاز مردم شنيده بود كه مى

معقل نزديك آمد وقتى نماز مسلم تمام شد گفت: بنده خدا! من از اهالى شام هستم، غلام قبيله ذى  

فرموده، اين سه هزار  محبت اهل بيت و محبت دوستانشان را به من عطا  ند نعمتاوم، خد كلاع هست

ام وارد كوفه شده تا براى پسر دختر را كه خبر يافته خواهم با اين مردى از اهل بيت ىدرهم است، م

نم  ك لاقات خواستم با او مرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيعت بگيرد ملاقات كنم. ]پيشتر[ مى

در  شد و مكانش را بداند، چند لحظه پيكسى را پيدا نكرده بودم كه آدرسش را به من بده ولى 

[ أهل بيت گفتند: اين مرد ]مسلم بن عوسجه از مسلمين شنيدم كه مى مسجد نشسته بودم كه از بعضى

عت كنم، و ا او بيب رى تاشناسد از اين رو نزد شما آمدم تا اين پول را بگيرى و مرا نزد رفيقت ببرا مى

 [.از من بيعت بگيرى ]حرفى ندارم خواهى قبل از ملاقات با او، اگر مى 

اى از اين اتفاق كنم كه شما با من برخورد كرده ( مسلم بن عوسجه گفت: خدا را شكر مى 1)

يه و  رسى، خداوند بواسطه شما، اهل بيت پيامبرش صلىّ اللّه علات مىام، به خواستهخوشوقت شده 

اينكه  گر ناراحت شدم كه چرا قبل از سلطه كند، ]ابتدا[ از ترس اين طاغوت م را يارى مى ه و سلّآل

 اى.[ اطلاع پيدا كرده رتباطم با ]مسلم بن عقيل[ پا بگيرد از ا اين ]نهضت

  [ قبل از اينكه معقل از او جدا شود از وى بيعت گرفت، و پيمانهاى محكمى از او ستاندسپس ]مسلم

كرد  [ تا حدىّ كه مسلم را راضى مىق باشد و جريان را مخفى نگه دارد، ]معقل همص و صادالكه خ 

با خيال آسوده گفت: چند روزى منزلم رفت و آمد كن تا برايت  او تعهد داد. بعد مسلم بن عوسجه  هب
 

 .كندأبى مخنف از معلّى بن كليب از أبى ودّاك نقل مى ـ 1
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[ عوسجه  بنل ]مسلم [ با ساير مردم منز]در اين اثنا معقل   از فرد مورد نظرت اجازه ملاقات بگيرم.

 1كرد تا اينكه او از مسلم بن عقيل برايش اجازه ملاقات گرفت.فت و آمد مى ر

 قتل ابن زياد  حطر

[ هانى بن عروة مريض شد عبيد الله ]ابن زياد[ به عيادتش آمد، عمارة بن عبيد ( ]هنگامى كه 1)

به تو   ال كه خداوندح زياد[ است.[ گفت: گردهمايى ما براى كشتن اين ستمگر ]ابن به ]هانى سلولى 

]ابن زياد[ در خانه من   م امكان چنين كارى را داد، ابن زياد را بكش، هانى گفت: من دوست ندار

 بيرون رفت. اش كشته شود ]بنابراين ابن زياد[ از هانى عيادت كرد و با سلامتى از خانه 

ران ساير فرماندا و زد ابن زياد[ مريض شد وى ننگذشته بود كه شريك بن أعور ]حارثىمعه يك ج

تاد، گفت من دم غروب سرفردى محترم بود. و در عين حال، شيعه متعصبى بود، عبيد الله دنبالش ف 

كه واهد آمد وقتى [ گفت: اين فاجر دم غروب به عيادتم خآيم. شريك به مسلم ]ابن عقيل نزد تو مى 

وجود شما و ايشان  جزبنشين، كسى نشست به طرفش حمله كن و او را بكش، بعد برو در قصر 

برايت وضع آنجا را سرو   روم و[ اگر همين روزها از مرضم رها شوم به بصره مى ندارد و ]من هم 

 دهم.سامان مى 

آماده شد تا داخل [ حركت كرد، مسلم هم دم غروب عبيد الله ]ابن زياد[ براى عيادت شريك ]حارثى 

صت را از دست نده، ]فوراً حمله  [ فرالله نشست د وقتى كه ]عبي[ گفت: ]اطاق بشود[، شريك به ]مسلم

و گفت من دوست ندارم ]ابن زياد[ در خانه من كشته  دش[ هانى بن عروه بلند [. ]در اين حين كن 

 دانست!گويا آن را قبيح مى -شود

 رد. وجو ك ( عبيد الله بن زياد وارد شد و نشست و از شريك درباره بيماريش پرس 1)

شريك به درازا كشيد ]ولى مسلم وارد نشد[ ]شريك ديد  اى؟ سؤالش ازكرده  داگفت: چه مشكلى پي

كند، ترسيد فرصت را از دست بدهد، لذا ]براى اينكه به مسلم بفهماند فرصت دارد از  ى [ حمله نممسلم

 
 :ه اختصار نقل كرده است و رككه اين خبر را ب 241اص، و رك: تذكرة الخو 363و  362: 5تاريخ طبرى،  ـ 1
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ود نفرستيد؟ مرا  رود[ شروع كرد به خواندن اين مثل عربى ]چه انتظار داريد كه بر سلمى درف مى ك

 يا سه بار اين را خواند. دست رفتن جانم تمام شود[ دو  كنيد اگر چه به قيمت ازب سيرا

 گويد؟ ه شده است؟ آيا دارد هذيان مى گفت: چ عبيد الله

له، خدا سلامتت بدارد، هميشه از اوائل تاريكى صبح  [ گفت: بهانى ]كه در مجلس حضور داشت

برگشت. بعد مسلم   [ بلند شد واد از جايش زيعادتش است. سپس ]ابن [ تا اين ساعت اين ]صبح دم 

مسلم گفت: دو خصلت:  باعث شد او را نكشى؟ ىز رون آمد، شريك به او گفت: چه چي[ بي]از اطاق 

ن زياد[، ديگرى سخنى بود كه مردم از پيامبر صلّى اللّه  يكى عدم خشنودى هانى از كشته شدن ]اب

پنهانى ]ترور[ است. مؤمن  رمود[ ايمان مانع كشتن ف  اند ]كه آن حضرتكرده عليه و آله و سلّم نقل 

[ فرد فاسق و فاجر  ]در حقيقت كشتىت: و الله اگر او را مىفگ كند[. هانى كشد ]ترور نمىنمى كسى را 

 1شته بودى! ولى من خوش نداشتم در خانه من كشته شود.و كافر و خائنى را ك

 كندمىمعقل جايگاه مسلم را پيدا 
[ بن  كرد تا ]كه شايد[ مسلم او را نزد ]مسلم عوسجه رفت و آمد مى ا نزد مسلم بن زه( معقل رو 2) 2

[ وارد [ برد ]مسلم بن عوسجه عقيل [ او را نزد ]مسلم بند، ]بالاخره روزى مسلم بن عوسجه ربعقيل ب

 رد. [ آورده از او بگي[ معرفى كرد. ]به عنوان كمك به مسلم شد و وى را به ]مسلم بن عقيل 

شد و  ى ه وارد مكرد، او اولين كسى بود ك[ رفت و آمد مى اين پس معقل مرتب با مسلم و يارانش ز ]ا

گرفت و  اسرارشان را مى  شنيد وشد، خبرهايشان را مىخرين كسى بود كه از نزدشان خارج مى آ

 3رفت تا به گوش ابن زياد برساند.مى

 احضار هانى نزد ابن زياد
بينم؟ گفتند  نشينانش گفت: چرا هانى را در ميانتان نمى زياد به هم [ ابن زى رو يرودار ( ]در اين گ1) 4

عبيد الله، محمد بن أشعث و أسماء بن خارجه و عمرو بن حجّاج ]كه روعه  1شده،  بيمارى همبتلا ب او

 
 .خبر أبى ودّاكمه ، ادا363: 5تاريخ طبرى،   - 1
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د خواهر عمرو بن حجاج همسر هانى بن عروه بود[ را خواست و به آنها گفت چرا هانى بن عروه نز 

اد[ يزد. ]ابن كناش شكوه مى [ او از بيمارى دانيم ]ولىد خدا سلامتت بدارد ما نمى آيد؟ گفتنى ما نم

اش  جلوى درب خانه [ [ بر طرف شده، و ]هنگام غروب[ به من خبر رسيده كه ]بيماريش ت ]ولى گف

ست ند، من دو نزه سربازاش گذارده شداى كه بر عهده نشيند، نزد او برويد و بگوئيد از انجام وظيفه مى

فرستادگان ابن ]  23كند.  باشد خودش را نزد من خرابندارم آدمى مثل او، كه از اشراف عرب مى 

زياد[ به طرف هانى آمدند و هنگام غروب بر او وارد شدند، و همانطور كه ابن زياد گفته بود ديدند  

آيى، ]امير[ خبرت  مير نمى ا اى پيش آمده كه پيشمسأله [ نشسته، گفتند چهاش كه او جلو درب ]خانه

گذارد به آنها گفت: بيمارى نمى  ى( هان1ا گرفت، و گفت اگر او مريض است من به ديدارش بروم؟ )ر

را نشينى، ]لذا تو ات مى [، آنها گفتند به امير خبر رسيده كه تو غروبها جلو درب خانهمير بيايم]نزد ا

دهيم با ما كند، تو را سوگند مى تحمل نمى  راسست و كاهل يافت، سلطان، سستى و روى گردانى 

[ شد. و  ش يد، بعد استرش را طلبيد سوار بر ]استرشو يايى ]پيش امير[. هانى لباسش را خواست و پب

ه حساّن  هاى پشت پرده را[ احساس كرده بود، لذا بنزديك قصر رفت گويا در دلش بعضى از ]نيرنگ 

 يست؟ترسم، نظر شما چن از اين مرد ]ابن زياد[ مىم -قسم به خدا  -بن خارجه گفت: برادر زاده

گناهى، به دلت شكّ بى برايت نگران نيستم، چرا در حالى كه  اىذرّه  -بخدا قسم -[ گفت: عمو]حسان

 دهى؟و شبه راه مى 

سرگذشت هانى نزد ابن زياد[ رفت. وقتى ]خود [ با آنها ] بعد آنها بر ابن زياد وارد شدند و ]هانى هم 

اد  يزمقى با دو پاى خويش پيش تو آمد، ]ابن اد[ نشان داد عبيد الله ]پيش خود[ گفت: احابن زيه را ب

[ كرد و گفت: من برايش بذل و بخشش رو به طرف ]هانى در حالى كه شريح قاضى نزدش بود[ 

 به هانى  5دهم. هشدار مى  4اتا به دوست بنى مرادى خواهم ولى او قصد كشتن مرا دارد من شما رمى
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در  ه كى هانى ابن عروة، اين چه كارهايى است د گفت: چه شد أمير؟ ابن زياد گفت: آرى اابن زيا

گيرد؟ مسلم بن عقيل را به امير المؤمنين و عموم مسلمين صورت مى[ هايت به اميد ]ضربه زدن خانه 

ع نمودى و جمهاى اطرافت برايش سلاح و مردان جنگى و در خانه اى، ات جاى دادهآورده در خانه

 ؟! مانداى آنها بر من مخفى مى خيال كرده 

 م، مسلم هم پيش من نيست.ا( هانى گفت: من اين كار را نكرده 1)

[! در اين هنگام اى ام! ]ابن زياد[: ]كرده [ گفت: نكرده اى! ]هانى ابن زياد گفت: نه، تو اين كار را كرده 

كرد، ابن زياد  مى ابن زياد را نفى و انكار رفپذيرفت و حكه بحثشان به درازا كشيد و هانى نمى 

[ گفت: آيا اين  نى ابن زياد ايستاد، ]عبيد الله به ها [ معقل را خواست. معقل آمد و جلوىش]جاسوس

 شناسى؟را مى

[ گفت: بلى! از اينجا هانى متوجّه شد معقل مأمور مراقب آنها بوده و همو بود كه اخبارشان را ]هانى

فت: از من گوش كن و سخنم را ير داد[ و به ابن زياد گ رسانده ]لذا موضعش را تغيى به ابن زياد م

[ سم به خدايى كه جز او خدايى نيست، من او ]مسلمگويم، ققسم به خدا به تو دروغ نمى  :تصديق كن

رب د [ ديدم او جلوام، تا اينكه ]روزىدانستهام دعوت نكرده و از برنامه كارش چيزى نمى را به خانه 

و حفظ   ،[ حيا كردم شود و من از ردّ ]تقاضايشخواست تا در منزلم وارد ام نشسته، از من خانه 

ام آوردم و مهمان خود كرده و پناهش دادم. اين  رو او را به خانهحرمتش بر من لازم شد از اين 

 يت[ به تو رسيده. حال اگر خواستى الآن قول محكمى كه براماجراى مسلم بود كه ]خبرش 

[ وثيقه به  ن م. و اگر مايل باشى ]چيزى را به عنوادهم كه بدخواه شما نباشبخش باشد بتو مىاطمينان

ام به هر جايى [ پيش تو برگردم تا نزد مسلم بروم و به او امر كنم كه از خانه دهم كه ]دوبارهدستت مى

 رج شوم.خا[ از زمين كه خواست بيرون برود، و از حق او و جوارش ]پناه دادنش 

 يم بياورى! ار[ را بجدا نخواهى شد تا اينكه ]مسلم  از من قسم بخدا هرگز تو ]ابن زياد[ گفت:  

( هانى گفت: نه، و الله هرگز او را نزد تو نخواهم آورد، من مهمانم را پيش تو بياورم تا او را 1) 

بين آن دو به رم! وقتى بحث آواو را نمى  آورى! هانى: بخدام مىبكشى؟! ابن زياد: نه بخدا او را نزد
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[ را تنها رد، من و ]هانى متت بدالاسامير، خدا  طول انجاميد مسلم بن عمرو باهلى بلند شد و گفت:

 بگذار تا با او صحبت كنم.

د شد و با  ]مسلم بن عمرو[ به هانى گفت: بلند شو بيا اينجا پيش من تا با تو صحبت كنم، هانى بلن

[ با ]ابن زياد[ فاصله اندكى  ن زياد خلوت كرد، ]البته[ ابى از ]مجلس اعمرو[ در گوشه]مسلم بن 

شنيد ولى شد حرفشان را مىديد و وقتى صدايشان بلند مى وى آن دو را مى هكداشتند به طورى 

 شنيد.دند حرفشان را نمىكروقتى صدايشان را كوتاه مى

به كشتن بدهى و قوم و  از اينكه خودت راا نى، شما را بخد[ به هانى گفت، هامسلم ]بن عمرو باهلى 

بينم! اين مرد ]مسلم بن  قتل تو را خيلى نزديك مى م سات را به بلا گرفتار كنى بپرهيز! بخدا قعشيره

و را به رسانند؛ لذا اكشند و نه ضررى به او مى ا مى[ است، نه او ر[ پسر عموى اين قوم ]بنى اميهعقيل

اى!  چسبد؛ چرا كه او را به سلطان تحويل داده تو نمى  [ ننگ و عيبى بهيچتحويل بده! ]ه ]ابن زياد[ 

، اين كار مايه ننگ و خواريم خواهد شد، من صحيح و سالم باشم، بشنوم و ببينم  اد هانى گفت: نه بخ

بدهم؟ و و مهمانم را تحويل م و ياران زيادى دورم باشند، ولى پناه خواه و قوت و رياست داشته باش

 شدم او را به وى ]ابن زياد[ يارى هم نداشتم تا به پاى مسلم كشته نمى  تنها بودم و هيچ  گرالله ا

 دادم.تحويل نمى 

[ خيزند ]لذا[ وقتى ]مسلم باهلىاش بزودى به ياريش برمى رسيد كه قوم و قبيله [ به نظرش مى ]هانى

 دهم! ا تحويل نمى ر [ دا هرگز ]مسلم گفت: نه بخ[ و مىپذيرفت داد، ]نمىبه او قسم مى 

اوريد، نزديك آوردند، گفت: يب[ را شنيد گفت: او را نزديك من [ ابن زياد ]صدايش( ]در اين حين 1) 

[ [ گفت: ]اگر چنين كنىكنم! ]هانىع مىى و يا گردنت را قطآور[ را پيش من مىبخدا قسم يا ]مسلم 

ابن   1شنوند.كرد اقوامش صدايش را مى ى م [ گمان ]هانى -كنندات را محاصره مى شمشيرها گرد خانه 

او را نزديك من بياوريد، نزديك شد. آنگاه با   !؟ترسانىزياد گفت: واى بر تو! با شمشيرها مرا مى 

اش  زد تا اينكه بينىهايش مىنه نى و پيشانى و گوستى به صورتش زد، پشت سر هم به بيچوبد

اش روى محاسنش ريخت و شانىپيشكست و خون روى لباسش جارى شد و گوشت گونه و 
 

 .شت درب به انتظارش نشسته بودنداش به كاخ آمده بود و آنها پچون با چند تن از افراد عشيره ـ 1
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گرفت ]تا با شمشير از خود   نان را چوبدستى شكست. هانى با دستش دسته شمشير يكى از نگهبا

از غلاف بيرون   اشت ]او شمشير را[ نگهبان ]دسته شمشير را[ از دستش كشيد و نگذدفاع كند ولى 

 اى؟ [ شده رج وا]جزو خ 1آورد[ بعد عبيد الله گفت: ]گويا[ بقيه عمرت را حرورى 

را بيندازيد داخل  و اى، ]ديگر[ قتل تو بر ما حلال شده است. بگيريد اخودت جانت را حلال كرده 

[ همين كار هم اريد، ]مأمورين انى بر او بگذ يكى از اطاقهاى قصر و دربش را به رويش ببنديد و نگهب

[ زياد براى آوردن هانى به كاخ ن [ اسماء بن خارجه ]يكى از فرستادگان ابرا كردند، ]در اين هنگام 

ايم! به ما دستور داده  ولان خائنى شده سرحالا روبروى ]ابن زياد[ ايستاد و گفت مثل اينكه ما از 

ايم، صورتش را شكستى و خونش را پيش تو آورده بودى اين مرد را نزدت حاضر كنيم ولى وقتى او 

؟! عبيد الله گفت: ]حالا[ تو هم اينجا  شى را روى محاسنش روان ساختى و تصميم گرفتى او را بك

 ]زبان در آوردى؟[ دستور داد او را ببرند! 

زند او را تلوتلوخوران بردند حبس كردند. ]در مأمورين در حالى كه بر گردن و بناگوش او مى] ( 1) 

ه نظر  نچ[ گفت: ما به آهاى عبيد الله براى آوردن هانىاين ميان محمد بن اشعث يكى ديگر از فرستاده 

 .تسباشد و چه به زيان ما، شأن امير أدب كردن ا چه به سودمانامير باشد راضى هستيم،  

[ جلوى عبيد الله بن زياد ايستاد و با او سخن گفت، گفت: شما كه موقعيت و جايگاه هانى بن  ]سپس

نزد تو  رادانند من و رفيقم او [ قومش مىدانى، ]الآن هم عروه را در شهر و در ميان قومش مى

من ببخشى، من از   هبدهم كه او را [ تو را بخدا قسم مىدست قومش نجات ما از ايم، لذا ]براىآورده

[ را دم، نگرانم، آنها نيرومندترين اهالى شهر هستند و عمده يمنيان ]كوفه اش نسبت به خوكينه قبيله 

 دهند.تشكيل مى

دستور ابن  انى كه به به عمرو بن حجاج ]برادر زن ه  د![ را ببخش]ابن زياد[ به وى وعده داد كه ]هانى 

ه مذحج آمد و  دادند هانى كشته شد، وى با جمع كثيرى از قبيل زياد هانى را به قصر آورده بود[ خبر 

قصر را محاصره كرد و با صداى بلند گفت: من عمرو بن حجاّج هستم، اينها جنگجويان و سرشناسان  

 
ين على عليه السّلام قيام كردند از اين رو ابن ل بار در آنجا جمع شده بودند و عليه امير المؤمنحروراء مكانى نزديك كوفه بود كه خوارج براى او ـ 1

 .اىانى بگويد تو با اين كارت جزو خوارج شدهخواست به هاين كلمه مى زياد با
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[ [، ]ليكجماعت ]مسلمين دا شدن از [ جصيانگرى دارند و نه ]هواى ع [ مذحج هستند نه ]قصد[ ]قبيله

 توانستند تحمل كنند. [ كشته شده است از اين رو ندوستشان ]بزرگشان به آنها خبر رسيده كه 

 اند.[ اجتماع كرده [ مذحج جلو درب ]كاخبه عبيد الله گفته شد ]قبيله

آنها اعلام كن  ون و به [ را ببين، بعد برو بير]هانى ن ]از اين رو[ به شريح قاضى گفت: برو رئيس شا

 اى. او را ديده  و[ زنده است و كشته نشده و ت]هانى

اند؟!  ام مرده گويد: بر هانى وارد شدم وقتى مرا ديد گفت: يا الله يا للمسلمين! مگر عشيره [ مى]شريح

شان و فرزند  با دشمن ا پس اهل دين كجا هستند؟! اهالى شهر كجا هستند؟! جدا شدند و مر

ى غوغاى پشت وقت -بود ىمحاسنش جار  اين در حالى بود كه خون بر -اندذاشته تنها گ شاندشمن 

كنم اين سر و  درب قصر را شنيد، من از نزد او خارج شدم، او به دنبالم آمد و گفت: شريح، گمان مى 

!  دهندمن برسند مرا نجات مى ه ان من است. اگر ده نفر بن مسلم[ مذحج و ياراصدا، صداى ]قبيله 

رون رفتم در حالى كه ابن زياد حميد  يب[ از ]قصر[ گويد: من براى ملاقات با ]قبيله مذحج شريح مى 

]تا مرا زير نظر داشته [ و ملازمش بود، با من فرستاده بود بن بكير أحمرى را كه از مأمورين ]شخصى 

تان مطلع شد به من  ئيس[ شما در مورد رو ]خواستهف م گفتم: امير وقتى از حرون رفتباشد[ وقتى بير

ام، ]بعد[ به من امر كرد با شما ملاقات رفته و از او ديدن كرده  دستور داده نزد او بروم، من نيز نزدش

 د.باشمى در مورد كشته شدنش به شما رسيده باطل [ زنده است، و آنچه كرده و اعلام كنم او ]هانى

 1نشده الحمد لله، بعد برگشتند.نش گفتند: حال كه كشته  را[ و ياعمرو بن ]حجاج 

 ى ناخطبه ابن زياد بعد از دستگيرى ه
اش  [ و مأمورين و دار و دسته ترسيد مردم به او حمله كنند لذا همراه اشراف ]كوفه ( عبيد الله مى 1) 2

ه طاعت خدا و ب ز حمد و ثناى خدا گفت: اى مردم ]از قصر[ بيرون آمد و بالاى منبر رفت. بعد ا

! خوار و ذليل يد شدهاملتزم گرديد! اختلاف نكنيد و متفرق نشويد كه هلاك خو پيروى از رهبرانتان

 
 .51تا  48: 2يرة بن وعلة و ر ك: ارشاد شيخ مفيد، ، ادامه خبر نم368تا  366: 5يخ طبرى، تار ـ 1
 .كند ..شر همدانى نقل مىأبى مخنف از حجّاج بن على از محمد بن ب ـ 2
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شويد! به شما جفا شده محروم خواهيد شد! برادرتان كسى است كه به شما راست شده! كشته مى

 1ا بسته است.بگويد، هر كس هشدار بدهد راه عذر خواهى ر

 برابر دستگيرى هانى ر عکس العمل مسلم د
يند كار هانى به كجا رسيده است؟  ببعبد الله بن خازم را به سوى قصر فرستاد تا  مسلم بن عقيل، 2

بم شدم و در ميان اهل خانه اولين  اند سوار اسحبس كرده گويد وقتى ]شنيدم هانى را[ زده و مى اللهعبد

زدند، مى  فرياد جمع شدند و نى مراد دور هم ب اين زمان زنانكسى بودم كه خبرش را به مسلم دادم، در

من دستور داد در بن عقيل رفتم و خبر را به او رساندم او به  آى قوم هانى! وا مصيبتا! پيش مسلم 

هاى  [ خانهسوى پروردگار دشمنت را بكششده ازارىى ي]ا 3ميان يارانش فرياد بزنم، يا منصور أمت

[ بيعت كرده بودند  با ]مسلم ]چرا كه پيشتر[ هيجده هزار نفر، [ مسلم پر از جمعيت شداطراف ]خانه 

سپس من فرياد زدم ]يا   -[ بودندشده هانى را دستگير كردند[ چهار هزار مرد ]جمع  ]از اينرو وقتى 

[ جمع شدند. مسلم [ اهالى كوفه يكديگر را صدا زدند و نزد ]مسلمرياد من [ ]به دنبال ف منصور أمت

 مة و ربيع پرچم بست، و گفت در ميان سپاه جلويعمرو بن عزيز كندى در ربع كند بنبراى عبيد الله 

بن عوسجه أسدى پرچم بست و گفت در ميان   حركت كن، بعد در ربع مذحج و أسد براى مسلم

مانده آنها هستى، و براى ثمامه صائدى در ربع تميم و همدان پرچم بست و براى  ها برو، تو فرپياده

 56و ]خود[ مسلم در ميان بنى مراد حركت كرد.  4[ دلى در ربع مدينه ]پرچم بست ج عباس بن جعده

 پيوستن اشراف به ابن زياد 
عبيد الله، كثير بن شهاب  ،1آمدندها بود نزد ابن زياد مى ( اشراف مردم از درى كه كنار خانه رومى1) 7

برود و مردم را وادار به   فهبن حصين حارثى را خواست، به او دستور داد با ياران مذحجى به كو 

 
 .51: 2اد شيخ مفيد، و ر ك: ارش 368: 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .خازم نقل كرده است ..أبى مخنف از يوسف بن يزيد از عبد الله بن  ـ 2
 .كردندده مىصحاب در جنگ با كفار از آن استفاانان در جنگ بدر بود كه براى جمع كردن و خبر دادن ااين شعار، شعار مسلم ـ 3
 .52و  51 :2و ر ك: ارشاد شيخ مفيد،  369و  368: 5تاريخ طبرى،  ـ 4
 .369: 5از عباس جدلى نقل كرده است، ر ك: تاريخ طبرى،  را أبى مخنف از يونس بن أبى اسحاقاين قسمت  ـ 5
زدند دادند و بعد از معرفى او سر پرچم او را گره مىى به دستش مىپاه را تعيين كنند پرچمخواستند فرمانده بخشى از سدر آن روزگار وقتى مى ـ 6

 .نت را عملى كردتعيين فرماندهانش همين سمسلم هم براى 
 .كند ..أبى مخنف از أبو جناب كلبى نقل مى ـ 7
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از عقوبت و مجازات سلطان بر حذر  بترساند و را از جنگ [ بن عقيل كند، و آنان جدايى از ]مسلم

كندة و حضرموت بيرون برود و پرچمى  [ بدارد. و به محمد بن اشعث دستور داد همراه ياران ]قبيله

مثل همين ]دستور[ را به قعقاع بن شور  د.پيوندند نصب نمايبراى امان دادن به كسانى كه به او مى 

 مر بن ذى الجوشن عامرى داد. عجلى و ش ن و حجّار ب ذهلى و شبث بن ربعى تميمى

ميان مردم برويد و   و براى شبث بن ربعى پرچمى بست و او را به خارج ]از قصر[ فرستاد و گفت:

ويد بدهيد، و افراد عاصى ]و ن [ و ارزش و احترامشانافراد مطيع را به افزوده شدن ]عطا و حقوق 

ان براه  م كنيد لشكريان شام به سويشآنها اعلا انيد، و به[ را از محروميت و مجازات بترسسركش 

 2اند.افتاده 

 هاى أمان براى جدا كردن مردم از مسلم خروج أشراف با پرچم 

حق شويد در برپايى ملهايتان ( ابتدا كثير بن شهاب شروع به سخن كرد گفت: اى مردم به خانواده 2)

ه به ير المؤمنين يزيد هستند كريان، امكشها لن اين شر شتاب نكنيد و خودتان را به كشتن ندهيد، ها

آيند. امير با خدا عهد بست چنانچه بر جنگ با او باقى مانديد و تا غروب برنگشتيد، [ مىطرف ]كوفه 

 تان را از عطا محروم كند.زن و بچه 

گناه را به جاى  بى  3دون چشم داشتى متفرق سازد.هاى اهل شام بر جنگ د و جنگجويان شما را

اران باقى  ديگر در ميانتان كسى از گنهكگير كند! تا جايى كه و حاضر را به جاى غايب دست گناهكار

 [ سخن گفتند.نماند مگر اين كه سزاى دستاوردشان را بچشند! ]ساير[ اشراف هم همين طور ]با مردم 

رش  داهر زنى نزد پسر و بر 4نها را شنيدند شروع كردند به متفرق شدن! هاى آم گفته رد( وقتى م1)

آمد و  سر يا برادرش مى كنند! و يا هر مردى نزد پى: برگرد! مردم جايت را پر م گفتآمد و مىمى

شود[ چه  [ با جنگ و شرّى ]كه بپا مى شوند ]در آن صورتگفت: فردا اهل شام جلويت ظاهر مى مى

 
ابن زياد ورود و خروجشان را به قصر مخفى نگه  ه اهل ذمّه بودندهاى روميها پشت دار الامارة بود و از آن رو كخانه شوداز اينجا معلوم مى ـ 1

 .ا مسدود كنندوش كرده بودند اين طرف رداشت و ياران مسلم عليه السّلام فراممى
 .52: 2، و رك: ارشاد شيخ مفيد 370: 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 .دهدگيرند چيزى به آنها نه مسلمين در جنگ با روميان مىيعنى از غنائمى ك ـ 3
، با كمى 54و  53: 2يرى و ارشاد شيخ مفيد، ، به نقل از أبى مخنف از سليمان بن أبى راشد از عبد الله بن خازم كث371و  370: 5تاريخ طبرى:  ـ 4

 . تغيير
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هاى بنى ار خانهنك]در اين اثنا[ محمد بن أشعث بيرون آمد و  1برد!ى كرد؟! برگرد. و او را مىاهخو

 عماره توقف كرد.

[ بن عقيل برود، به ]محمّد[  خواست نزد ]مسلمود و مى لى كه مسلحّ بب أزدى در حاعمارة بن صلخ

 زياد[ او را زندانى كرد.   بنبرخورد، ]محمد[ او را دستگير كرد و به سوى ابن زياد فرستاد و ]ا

شريح شبامى را از مسجد، همراه تعداد زيادى از   [ بن عقيل عبد الرحمن بن]بعد از اين ماجرا مسلم 

اى از كوفه كه عرار ناميده  قعقاع بن شور ذهلى از منطقه  2شعث فرستاد[.ردم ]به جنگ با محمد بن أم

 [ د كه من از عرار به ]مسلمشعث پيغام فرستاأ و به محمد بن 3شد به مسلم و اصحابش حمله كرد، مى

جنگيد، و  ]و شبث بن ربعى با آنها مى  4وى كنار برو.  از روبروى واز اين رو تبن عقيل حمله كردم 

اى  گفت منتظر شب باشيد تا متفرق شوند، قعقاع بن شور به وى گفت: شما جلو راه مردم را گرفته مى

 5از سر راهشان كنار برو تا بروند.[ 

 آغاز غربت مسلم 

ديم، هنوز به قصر  نفر خارج ش ر اهمراه چهار هزعقيل  [ بنگويد با ]مسلم ( عبّاس جدلى مى 1)

كردند، تا اينكه شب [ ما فرار مىدائما ]از نيروهاى  6نرسيده بوديم كه تعدادمان به سيصد نفر رسيد، 

[ وقتى با اين  نماز خواندند، ]مسلم ى [ بن عقيل ماندند، و با و شد، و تنها سى نفر در مسجد با ]مسلم 

رسيد از آن سى نفر[ تنها ده نفر با  7كنده  تى به درهاىقوى كنده رفت. ] وضع روبرو شد به طرف درها

 او مانده بودند. 

[ خارج شد در حالى كه ديگر كسى با او نبود. وقتى، به خود آمد متوجه شد كه ديگر  سپس از ]درب

متعرضش  دايت كند و يا اگر دشمنىاى ه او نشان بدهد و او را به خانه  به احدى را نيافت تا راه را 

 
 .، با كمى تغيير54/ 2ارشاد شيخ مفيد،  ، به نقل از أبى مخنف از مجالد بن سعيد و371/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .، به نقل از أبى مخنف از أبو جناب كلبى371/ 5رى، بيخ طتار ـ 2
 .هارون بن مسلم از على بن صالح از عيسى بن يزيد نقل كرده استمخنف نقل نكرده بلكه از ، اين قسمت را طبرى از أبى 381/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
 .بن خازم كثيرى الله  ز عبدنقل از أبى مخنف از سليمان بن أبى راشد ا، به 370/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4
 .381/ 5طبرى، قل كرده است، رك: تاريخ اين قسمت خبر أبى مخنف نيست بلكه هارون بن مسلم از على بن صالح از عيسى بن يزيد ن ـ 5
 .، به نقل از أبى مخنف از يونس بن أبى اسحاق369/ 5تاريخ طبرى،  ـ 6
 .شده كنده باز مىف محلور درهايى از مسجد است كه به طرمنظ ـ 7
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دانست رفت ولى نمى هاى كوفه مى اى سرگشته و حيران در كوچه [ با چهره مسلميارى كند. ]  ارشد او 

[ كنده رفت، مقدارى قدم زد تا به درب هاى بنى جبله از ]قبيله كجا بايد برود!! تا اينكه به طرف خانه 

وى  بود كه ]از  [ ث بن قيس ]كندىاندند ]طوعة[ ]كنيز[ اشعخو[ زنى رسيد كه او را ]طوعة[ مىهان]خ

دار شده بود[ لذا ]اشعث او را آزاد كرد و اسيد حضرمى با او ازدواج كرده بود، كه پسرى به نام، بچه 

[ د و مادرش ]جلو درببوغوغاى شهر[ با مردم بيرون رفته  بلال را برايش بدنيا آورد. بلال ]به دنبال

 كشيد. و انتظارش را مى ايستاده بود

فت: اى كنيز تو  [ به او گ، ]مسلم[ را داد[ جواب ]سلامشرد، او ]هم ل به او سلام كيق[ بن ع( ]مسلم 1)

[ [ شد ]و برايش آب آورد[ و سيرابش كرد، بعد ]مسلمرا بخدا به من آب بده. ]طوعة[ داخل ]خانه

[ گفت: اى بنده  ف را به خانه برد و بيرون آمد ]و ديد مسلم هنوز نشسته استظرنشست، ]طوعة[ 

 .[ ام مسلم گفت: چرا ]نوشيده  اى؟ا مگر آب ننوشيده دخ

 ات برو! مسلم ساكت شد. ز و[ به سراغ خانواده گفت: پس ]برخي

 ]باز[ مسلم ساكت ماند.  ]طوعة[ دوباره حرفش را تكرار كرد.

ا بترس، سبحان الله، اى بنده خدا! برو سراغ  تيازى و طمع به من از خددس]طوعة[ به او گفت: در 

نى، من اين نشستن را درب من بنشي ات. خدا به تو عافيت بدهد به صلاح تو نيست كه جلوه خانواد

 [.كنم ]راضى نيستم اينجا بنشينىحلالت نمى 

اى  اين شهر منزل و خانواده ر ]سخن كه به اينجا رسيد[ مسلم بلند شد و گفت: اى كنيز خدا؛ من د

سد؟! شايد امروز كه گذشت تو را پاداش بدهم!  ربرى به تو ندارم آيا دوست دارى اجر و پاداش و خي

 نده خدا تو كيستى؟[ گفت: اى ب]طوعة

 [ به من دروغ گفتند و فريبم دادند. مسلم گفت: من مسلم بن عقيل هستم، اين قوم ]مردم كوفه 

 [ گفت: بلى.؟! ]مسلم تىطوعه گفت: تو مسلم هس 

 -خودش در آن نبود  اطاقى كه  -اشاى خانه هق[ گفت: بيا داخل، و او را برد داخل يكى از اطا]طوعه

 [ شام نخورد.فرشى برايش گسترد و برايش شام آورد ]ولى مسلم
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[ ديد ]و[ شد، [ وارد ]خانهقبل از اينكه طوعه اين كارها را به سرعت به انجام رساند، پسرش ]بلال

ز  در اين اتاق ازياد شما  رفت و آمد كند، گفت: قسم به خدا[ داخل آن اتاق رفت و آمد مى ]مادرش

اى رخ داده؟ ]طوعة[ گفت: پسرم از اين  [ مرا به شك انداخته است! گويا مسألهسر شب ]تاكنون 

كنى!  [ آگاه مىسأله م [ شما مرا از ]ايندانم[ گفت: ولى قسم به خدا ]مىمسأله صرف نظر كن! ]بلال

 صرار كرد. پسرش به او ا نكن، ولى لاز من سؤا [ گفت: برو به كارت مشغول شو و چيزى ]مادرش

دهم براى احدى نقل نكن! و از او خواست قسم ياد لذا ]طوعة[ گفت: پسرم خبرى را كه به تو مى 

 1داد، بعد خوابيد و ساكت شد. بر[ را به او خ[ اين كار را كرد در نتيجه ]جريان مسلم كند، ]پسرش هم 

 ابن زياد و رسيدگى اوضاع شهر 

 رسد.رسيد حال نمى [ بن عقيل به گوش مى ز ياران ]مسلم ه سابقاً اصدايى ك ديابن زياد د( 1)

وقتى ماجرا به طول انجاميد به يارانش گفت: از بالاى ]قصر[ نگاه كنيد و ببينيد آيا كسى از آنها را 

 [ رفتند از بالا ]نگاه كردند ولى كسى را نديدند.مورين هم مأبينيد يا نه؟ ] مى

اند. ]يعنى شايد[ به  [ در كمينتان نشستهآنها زير سايه ]در تاريكىاه كنيد شايد نگ :ت[ گفالله ]عبيد

 اند. مسجد پناه برده 

ند بعد نگاه  ردبهاى آتش را در دست گرفته آهسته ]از بالاى ديوار قصر[ به پايين مى [ شعله]مأمورين 

 كردند، كه آيا در تاريكى كسى هست يا نه؟ مى

خواستند كه مى كرد و گاهى آن طور [ برايشان روشن مى ش گاهى ]محيط راتآهاى ولى اين شعله 

هاى نى را با طنابهايى بستند  ها را به پايين آويختند و دستهكرد، از اين رو مشعلشن نمى]فضا را[ رو

ه پايين آويختند تا به زمين برسد، اين عمل را در ابتدا و انتها و وسط  ب و آن را آتش زدند بعد 

د، بعد از اين  اشت اين كار را انجام دادنبانى كه در آن منبر قرار دانجام دادند، حتى در سايه ىكتاري

 اند[.كه كسى را نديدند به اطلاع ابن زياد رساندند. ]كه كسى را نديده 

 
 .مى تغيير، با ك55و  54/ 2، به نقل از أبى مخنف از مجالد بن سعيد و ارشاد شيخ مفيد، 371/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
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آگاه باشيد من مسئوليت حفظ جان هيچ كس  و بن نافع دستور داد و گفت:مر[ ع]ابن زياد[ به ]كاتبش 

مسجد   [ غير ازعشا را در ]جايىان و آمار داران يا فوجهاى ارتش و جنگجويانى كه نماز نااز نگهب

 گيرم.بخوانند را بر عهده نمى 

ن ابن زياد  ناكه از نگهبا -از اين رو ساعتى نگذشت كه مسجد پر از جمعيت شد! حصين بن تميم

ى يا ديگرى بر ايشان نماز  ن اخواهى براى مردم نماز بخو]به ابن زياد[ گفت: آيا خودت مى -بود

بكشند ]ترور كنند[! ]ابن زياد[ گفت: به  دشمنانت تو را مخفيانه  ترسم برخى ازبخواند؟ من مى 

اند، ]اكنون نيز[ داده ىنگهبانانم دستور بده همان طور كه سابقاً گاهى پشت سرم ايستاده نگهبانى م

بزن. پس از آن ]ابن زياد[ رواق مسجد را باز   ر[ در ميانشان دوبايستند و نگهبانى دهند، ]به علاوه 

 1او بيرون آمدند ... و او براى مردم نماز خواند!  بيرون آمد يارانش هم با  كرد، و به

 خطبه ابن زياد بعد از غربت مسلم 

بينيد[ ]همان طور كه مى  اى خدا، گفت:لاى منبر رفت و پس از حمد و ثنبا( ]ابن زياد بعد از نماز[ 1)

[ ذمّه ين اختلاف و شكاف ايجاد كرده است، ]از اين رو منبن عقيل نادان جاهل بين مسلم [ ]مسلم

ام![ هر كس  نى خونش را مباح كرده ام ]يعكند برداشته  اش پنهان[ را در خانهخدا را از كسى كه ]مسلم

بيعتتان پايبند  واى بندگان خدا، و به فرمانبردارى اش مال اوست! از خدا بپرهيزيد ياورد ديهب او را

باشيد، و در جان خودتان شك راه ندهيد. اى حصين بن تميم! مادرت به عزايت بنشيند اگر درى از  

تو را بر   ى![ از آن خارج شود و او را نزد من نياورد يا اين مرد ]مسلمكوفه به صدا در آيدرهاى 

 ه. د بم! پس نگهبانانى بر در آنها قرار اهاى اهل كوفه مسلط كرده خانه 

 2ها را بازديد كن و درونش را جستجو نما، تا اين مرد را نزد من بياورى.فردا صبح، آن خانه 

 ابن زياد در جستجوى مسلم 

رو بن حريث داد و عمپائين آمد و وارد قصر شد، و پرچمى به دست نبر[ زياد از ]م ( سپس ابن1)

 د براى مردم پرچم أمان نصب كند.جسرد، و وى را مأمور كرد تا در مفرماندهى مردم را به او سپ

 
 .، با كمى تغيير56و  55/ 2، ادامه خبر مجالد بن سعيد و ارشاد شيخ مفيد، 372/ 5ى، تاريخ طبر ـ 1
 .، با كمى تغيير57و  56/ 2ارشاد شيخ مفيد، مه خبر مجالد بن سعيد و ، ادا373و  372/ 5يخ طبرى، تار ـ 2
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[ مختار در روستايش در حوالى  [ بن عقيل در كوفه، به مختار رسيد، ]در اين زمان خبر ظهور ]مسلم 

ز جمله كوفيانى بود كه با مسلم بيعت ا  شد بود! ]با شتاب به كوفه آمد[ وىيّه كه ]لقفا[ ناميده مىخطرن

]از اين رو بعد از   كرد.[ دعوت مى را به سوى ]مسلم  شارد و به او ارادت داشت و دار و دسته ك

اين در حالى بود  شنيدن اين خبر[ به اتفاق دوستانش به كوفه آمد، بعد از غروب به باب الفيل رسيد،

اين هنگام  دم را بدست عمرو بن حريث داده بود، درمركه عبيد الله بن زياد پرچم فرماندهى همه 

گذشت، و به وى گفت: اينجا چه كار دارى؟ نه   وى باب الفيل بر مختارلجهانى بن أبى حيّه و داعى 

 در ميان مردم هستى و نه در منزلت؟ 

 [ به او گفت:مختار گفت: از بزرگى گناه شما فكرم به بن بست رسيده است، ]هانى

پس به طرف عمرو بن حريث رفت و جريان  خودت را به كشتن بدهى، سكنم ان مىگمقسم به خدا 

 1را به گوشش رساند. رامخت

 موضع مختار 

گويد: هنگامى كه هانى بن أبى حيّه اين خبر را از مختار به ( عبد الرحمن بن أبى عمير ثقفى مى 1)

و خبر بده كه ]اگر  برو و به ا ت شو و نزد عموي[ به من گفت: بلند [ رساند ]ابن حريث ]ابن حريث 

[ است كه او كجاست ]يعنى خود را پنهان كرده د دوستش مسلم را يارى كند[ معلوم نيستخواهمى

[ كار به دست خودش ندهد، همين كه من برخاستم تا پيش مسلم بروم، زائدة بن قدامة لذا ]بهتر است

 نه؟ ايد در أمان خواهد بود يا نزد تو بي ر[ فت: اگر ]مختا[ ايستاد و گبن مسعود مقابل ]ابن حريث

الله بن زياد ه أمير عبيدان است و اگر از جانب او چيزى بمأعمرو بن حريث گفت: از جانب من در 

زائدة بن   كنم. دهم و به نحو احسن از او شفاعت مى رسيد من در محضرش ]به نفع مختار[ شهادت مى 

 مد. ش خواهد آپيان شاء الله خير قدامة گفت: در اين صورت 

و با هم به سراغ مختار رفتيم و   ،دگويد: من بيرون آمدم و زائده هم با من خارج شعبد الرحمن مى 

 نديم. و او را به خدا قسم داديم كه براى خودش پاپوش درست نكند.جريان را به اطلاع او رسا

 1ح شد. شست تا صبن م كرد و زير پرچمش [ و نزد ابن حريث آمد و بر او سلا]مختار هم پذيرفت 
 

 .، ادامه خبر مجالد بن سعيد570و  569/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
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بنى فتيان  شد، دربن يزيد[ خوانده مى  بيله كلب را كه ]عبد الأعلىارثى مردى از قكثير بن شهاب ح

[ بن عقيل بپيوندد، [ يافت، كه سلاحش را بر تن كرده بود و قصد داشت به ]مسلم]مكانى در كوفه 

بى به  ع ]ابن زياد[ رساند، ]مرد كلطلاا ]كثير[ او را دستگير كرده، پيش ابن زياد برد و ماجرايش را به

بپيوندم! ابن زياد ]با تمسخر[ گفت: نه اينكه وعده   اى شما هو م به نيرخواستابن زياد[ گفت: من مى

 2[ دستور داد او را زندانى كنند كه اين كار را كردند. داده بودى كه به من ملحق شوى! ]سپس

 شود مخفيگاه مسلم كشف مى 

وارد  شد و به مردم اجازه ورود داد، مردم  [ خويش حاضرر مجلس ]روزانهاد دزين ( صبح فردا اب1)

آفرين به كسى كه نه خيانت كرده   [ محمد بن أشعث آمد، ]ابن زياد[ تا او را ديد گفت:]از جمله ند، دش

 و نه تهمتى دامنش را گرفته است! سپس او را در كنار خويش نشاند. 

در سپيده صبح به سراغ عبد الرحمن،   بن عقيل را پناه داده بود [ سلم ]مكه  بلال بن اسيد، پسر پير زنى

عبد الرحمن   [ بن عقيل را كه نزد مادرش بود به او خبر داد.ن اشعث رفت و جاى ]مسلمب د مر محپس

 هم به دنبال پدر خويش رفته، در محضر ابن زياد، جريان را در گوشى به پدر اطلاع داد.

 ه است؟ [ به تو چه گفت: ]پسرت[ گفتعثاش مد بن ابن زياد ]به مح 

 3]قبيله ما مخفى شده است.[  هاىاى از خانه بن عقيل در خانه [ محمد گفت: به من خبر داده كه ]مسلم 

 ماجراى جنگ محمد بن اشعث با مسلم 

اش به پهلوى  د با چوبدستى [ ابن زيا( ]وقتى محمد بن اشعث مخفيگاه مسلم را به ابن زياد گفت1)

عمرو بن حريث  [ را سراغاو را پيش من بياور، بعد ]شخصىن د[ زد و گفت: بلند شو همين الآحم]م

]و دستور داد[ شصت  -[ بودعمرو جانشين ابن زياد براى فرماندهى مردم در مسجد ]كوفه  -فرستاد

اد[ صلاح  زيعلت اين كار اين بود كه ابن ]  -[ بفرستد[ قيس را با ]ابن اشعثيا هفتاد مرد از ]قبيله

بود[ كسانى را ميان آنها مخفى شده  راى كه مسلم دبن اشعث ]قبيله كنده، قبيلهد ديد از قبيله محمنمى

 
 .به نقل از أبى مخنف از نضر بن صالح از عبد الرحمن بن أبى عمير ثقفى، 570/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .از أبى مخنف از أبو جناب كلبىنقل  ، به370و  693/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 .، با كمى تغيير57/ 2، به نقل از أبى مخنف از مجالد بن سعيد و ارشاد شيخ مفيد 373/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
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شخصيتى  -شوداى راضى نمىدانست هيچ قبيله[ بفرستد، زيرا مىبا ]محمد براى دستگيرى مسلم 

]عمرو بن   -1ويان بدهد[ امه آورده دستگير كرده ]تحويل [ بن عقيل را كه به آنان پنا چون ]مسلم 

شصت يا هفتاد تن از قبيله   بن عباس سلمى را با [ عمرو بن عبيد اللهنا به دستور ابن زيادحريث هم ب

اى رسيدند كه  [ فرستاد، ]آنها رفتند[ تا به خانه قيس همراه ]محمد بن اشعث براى دستگيرى مسلم

 مخفى شده بود.  [ بن عقيل در آنجا ]مسلم

  ظاهر ن[ آمدند، لذا با شمشير روبرويشا ]مأمورين را شنيد فهميد كه ها داى سم اسبص [ وقتى ]مسلم 

شد، آنها داخل خانه بر سرش ريختند، ولى او با ضرب شمشير آنان را بالاجبار از خانه بيرون كرد، 

 ه بيرون راند. آنها دوباره برگشتند ولى مسلم بار ديگر به همين نحو آنها را ب 

و   ،اى به دهان مسلم زد و لب بالايش را بريد [ ضربه مرى شامىكير ]بن حمران أحب در اين گيرودار

[ مسلم هم ضربه ر را در لب پائينى فرو برد به طورى كه دو دندان جلويش افتاد، ]در مقابل شمشي

اش فرود آورد به طورى كه نزديك بود ديگرى نيز بر شانه  وحشتناكى بر سرش فرود آورد و ضربه 

 خل شكمش برود.داشمشير 

مسلم اشراف پيدا كرده و شروع  ر[ وقتى اين صحنه را ديدند از طريق پشت بام ب]ساير مأمورين

كردند و از بالاى خانه ور مىهاى نى شعلهنگ انداختن به طرف او، آنها آتش را در دستهكردند به س

 ريختند.سرش مى بر 

 ميان كوچه آمده و با آنها درگير شد.  دهوقتى مسلم اوضاع را اين چنين ديد با شمشير كشي

ه كشتن نده،  ت را بو گفت: جوانمرد! تو در امانى، خود د در اين بين محمد بن اشعث به طرفش آم

خواند! »قسم خوردم در ى[ ممضمون اش ادامه داد، در حالى كه ]اشعارى به اين [ به مبارزه ولى ]مسلم

آيندى باشد، هر انسانى روزى  در نظرم چيز ناخوش  رگ[، گرچه محال آزادى كشته شوم ]نه اسارت

ى آميخته است. ترسى كه  [ خوش و گوارا با سوز و تلخا كه ]زندگى رچد رفت، به ملاقات شر خواه

 
اين رو افكار  محمد بود ازاد، محمد بن اشعث را مأمور دستگيرى مسلم كرد اين بود كه طوعة ابتدا كنيز اشعث بن قيس پدر شايد علت اينكه ابن زي ـ 1

خوى و آداب و  ق وشود كه ابن زياد به خلداد كه مسلم را از خانه كنيزشان بيرون كند، از اينجا معلوم مىاين حق را مى عمومى قبيله كنده به محمد

 .گرفتو عشاير آگاهى داشت و در رسيدن به اغراضش از آنها كمك مى سنن قبائل
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وغ داده شود و يا فريفته  [ درترسم به من ]وعده ابتدا عارضم گرديده بود بر طرف شد لكن مى

 12شوم.«

 اسارت مسلم با نيرنگ أمان 

رفتار  وت شود، و با خدعه و فريب با ن اشعث به مسلم گفت: به تو دروغ گفته نمى حمد بم  (1)

 رسانند.كشند و ضررى به شما نمى هستند تو را نمىگردد، اين قوم پسرعموهاى تو  نمى

و از مبارزه عاجز مانده، به ديوار خانه ]طوعة[ [ از شدت سنگباران، زخم فراوانى برداشته بود ]مسلم 

   داده بود. يهتك

 ك آمد، گفت: تو در أمانى. محمد بن اشعث نزدي

 [ تو در أمانى.رى، ساير مأمورين هم گفتند ]آرى در امانم؟ گفت: آ [ فرمود: من]مسلم

شود از اينجا معلوم مىگذاشتم، ] داديد دستم را در دستتان نمى[ بن عقيل فرمود: اگر امانم نمى ]مسلم

كبى آوردند و مسلم را رويش نشاندند، و ررا تسليم كرده بود.[ بعد م ودمسلم به خاطر أمان آنها خ

سلم از جان سالم به در بردن نااميد شدند و شمشيرش را از گردنش برگرفتند، گويا م عگردش جم

حمد بن اشعث گفت: اميدوارم شده بود، چشمانش پر از اشك شده، فرمود: اين آغاز خيانت است! م

ش نيست! أمان شما كجاست؟ ]إنا لله و إنا اليه [ فرمود: اين آرزويى بيمسلم]  مشكلى برايت رخ ندهد! 

 عد گريه كرد. گرديم! ب[ ما از خدائيم و به او بازمى جعونار

كه  [ گفت: كسى شده به سوى مسلم عمرو بن عبيد الله بن عباس ]سلمى، سركرده مأمورين گسيل

لا گردد، گريه  شكلى كه تو گرفتارش شدى مبتم هدفى مثل هدف تو را دارد وقتى به مشكلى مانند

گرچه   -ين نيستمكنم و از كشته شدن خويش غمگاى خودم گريه نمىرب[ فرمود: و الله كند! ]مسلم نمى

وندانم كه  لكن ]اكنون به خاطر[ خويشا -مبالات نيستمگاه نسبت به تلف شدن جان خود هم بى هيچ

 3گريم. لام مىاش عليهم السّين و خانواده حسكنم، براى آيند گريه مىبه سوى من مى 

 
 .ة بن قدامة ثقفىنقل از أبى مخنف از قدامة بن سعيد بن زائد ، به374 و 373/ 2تاريخ طبرى،  ـ 1
پيرامون شجاعت و اش برخى از مضامين عالىبه خاطر  اين شعر از جناب مسلم نيست بلكه سروده شخص ديگرى است و جناب مسلم آن را ـ 2

 .[ مورد نظر حضرت مسلم نبوده استض شدن ترس] عاردليرى در مبارزه خويش به كار گرفته است، و الّا ساير مفاهيم نادرستش چون
 .ير، با كمى تغي59و  58/ 2، ادامه خبر قدامة بن سعيد و ارشاد شيخ مفيد، 374/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
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 وصيت مسلم به ابن اشعث

توانى برايم أمان كنم، تو نمى مد بن اشعث كرد و فرمود: بنده خدا!، بخدا، گمان مى به مح ور( بعد 1)

بگيرى، ولى آيا اين قدر خير دارى كه كسى از اطرافيانت را بفرستى تا نزد حسين ]برود[، ]چرا كه  

نى كه مى د هر من مشااى كه دآيند، و ناراحتىبه سوى شما مى و اهل بيتش امروز يا فردا  اوبگمانم 

[ بن عقيل مرا نزد شما فرستاده، خودش در دست [ و از زبان من بگويد كه: ]مسلمبهمين خاطر است 

، اهل  رد[ گفت: با اهل بيتت برگامويان اسير شده و معلوم نيست تا شب زنده بماند! ]و بگويد مسلم 

ن آرزوى مرگ و از آنا ىراى رهاي ند، آنها همان ياران پدرتان هستند كه بكوفه شما را فريب نده

كردند! اهل كوفه به من و شما دروغ گفتند! و به قول دروغگو اعتمادى نيست! ]محمد[  شدن مى كشته

 1شما أمان داده بودم.ه گويم كه بدهم. و به ابن زياد هم مى بن اشعث گفت: بخدا اين كار را انجام مى 

 ابل درب قصردر مقمسلم  

[ در حال تشنگى به سر ه جلوى در قصر برد، ]مسلمعقيل را ب [ بن]مسلم( محمد بن اشعث، 2)

اى از[ مردم جلوى قصر نشسته و منتظر بودند تا اجازه داخل شدن به قصر به آنها داده  ]عده  2برد،مى

سلم بن عمرو و كثير بن  بى معيط و عمرو بن حريث و مأ شود. از جمله آنها عمارة بن عقبة بن

[ بن عقيل فرمود: از اين آب ر در ]قصر[ نصب شده بود، ]مسلمى در كنادركوزه آب س 3شهاب، بودند. 

 به من بدهيد. 

اى از آن را نخواهى قطره  بينى چقدر خنك است! نه، بخدا هرگز[ گفت: مىمسلم بن عمرو ]باهلى 

 بچشى.  4آتش جهنم از حميم ر چشيد، تا اينكه د

 [ بن عقيل فرمود: واى بر تو، تو كيستى؟ ]مسلم

[ به امامم وقتى تو  نم كه ام ]من آمن همانم كه حقيقت را وقتى تو انكارش كرده بودى شناخته :تگف

[ سرپيچى كرده و با او مخالفت  ه تو از ]دستوراتشام و زمانى كفريبش داده بودى اخلاص ورزيده 

 
 .60و  59/ 2بر قدامة بن سعيد و ارشاد شيخ مفيد، ، ادامه خ374/ 5خ طبرى، تاري ـ 1
 .لذا تشنگى جانكاهى بر او عارض گرديده بود و لب و دهانش مجروح شد و خون زيادى از او رفته بود بود به خاطر ضربتى كه به دهانش خورده ـ 2
 .، با كمى تغيير60/ 2فيد، يفه طايى، و ارشاد شيخ مبى مخنف از جعفر بن حذ، به نقل از أ375/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
 .شانندنوجهنم مىحميم آب داغ تهيه شده از عرق چرك است كه به اهل  ـ 4
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[ تم! ]مسلمسهى م بن عمرو باهلام! من مسل[ را شنيده، از او اطاعت كرده ودى من ]او امرش ب  ورزيده

اى، چه سنگ دل و و دهان دريدهبن عقيل فرمود: مادرت به عزايت بنشيند، چقدر جفاكار 

حميم و ماندن هميشگى در آتش جهنم از من   اى پسر باهله به نوشيدن -خويى! تودرشت

 ه ديوار تكيه داد.ب  سزاوارترى. بعد

اى  و كوزه  1شد فرستاد ن خوانده مىاميسل [ غلامش را كه[ عمرو بن حريث ]مخزومى ]در اين هنگام 

ب را در كاسه ريخت اى همراهش بود براى مسلم آورد. آو كاسه  آب كه رويش دستمالى قرار داشت

]اين   2شده پر از خون مى اسخواست آب را بنوشد ك [ هر بار كه مى [ داد، ولى ]مسلمو به ]مسلم

كرد و خواست آن را بنوشد، دندانهاى   پر آب مسأله دو بار تكرار شد[ بار سوم كه كاسه را از

 توانستم آن رارمود: الحمد لله! اگر اين آب جزو روزى و قسمت من بود مىثنايايش در آن افتاد، لذا ف

 [.بنوشم. ]گويا روزى من نيست

ورود خواست و اجازه دخول داده شد، و  براى ورود به قصر[ اجازه ث ]به هر حال محمد بن اشع

ر أمير سلام [ گفت: آيا بنگهبانى به ]مسلم وارد شد، ولى بر او سلام نكرد. اديزابن مسلم بر 

[ فرمود: اگر قصد دارد مرا بكشد ديگر سلامم سود نخواهد داشت. و اگر تصميم به ]مسلم گويى؟!نمى

 سلام من بر او بسيار خواهد شد.  جانم ]بعدها[  بهندارد، قسم قتلم 

 كشم! ... قسم تو را مى  جانم [ گفت: بهم ابن زياد به ]مسل

 [ فرمود: اين گونه؟! ]ابن زياد[ گفت: آرى. ]مسلم

 3[ فرمود: پس اجازه بده وصيتم را به بعضى از بستگانم بگويم! ]مسلم

 وصيت مسلم به عمر بن سعد

رمود: اى   كرد، عمر بن سعد را در ميانشان ديد، فنشينان عبيد اللهبه هم  هى[ نگا( ]جناب مسلم 1)

ه كنى، خواهم برآورداز تو درخواستى دارم، مى 4شما نسبت خويشاوندى است. بين من و ! رعم

 
 .از قدامة بن سعيد ، به نقل از أبى مخنف 376/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .كردزى مىريمجروح شده بود و خون و اين بدين خاطر بود كه لب و دندان و دهان مسلم از ضرب شمشير مأمورين ابن زياد ـ 2
 . ، با كمى تغيير61/ 2شيخ مفيد،  رك بن عمارة و ارشاد، به نقل از ابى مخنف از سعيد بن مد376/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
 . ندى قرشى بود يعنى مسلم از طرف بنى هاشم با بنى زهره، عشيره ابن سعد ارتباط داشتن سعد خويشاوبين مسلم و اب ـ 4
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داد توجهى به مسلم، به وى اجازه نمىام چيز سرّى است، ولى ]عمر بن سعد[ با اظهار بىخواسته

 ىتوجهويت بىويد تا اينكه عبيد الله به ]عمر بن سعد[ گفت: به خواسته پسر عمبگهايش را خواسته

 يد ابن زياد نشستند.[ برخاست و در مكانى در تيررس دين رو ]عمر بن سعد به اتفاق مسلم نكن، از ا

]مسلم به عمر بن سعد[ گفت: من در كوفه دينى دارم، وقتى وارد كوفه شده بودم هفتصد درهم وام 

بگير و دفن  ابن زياد  ز با تقاضا ا [ بدن مرا ام، آن دين را از طرف من ادا كن، ]بعد از كشته شدنمته گرف

[ بازگرداند، زيرا من به او نامه  ]از مسير كوفه  كن، كسى را به سوى حسين عليه السّلام بفرست تا او را

 1آيد.و يقين دارم به كوفه مى ر [ با او هستند، از اين ام كه مردم ]كوفه ام و به وى خبر داده نوشته

 مسلم در مقابل ابن زياد 

[ گفت، پسر عقيل بگو ببينم، آيا شد[ ابن زياد به ]مسلم عمر بن سعد تمام  اب ( ]وقتى سخن مسلم 1)

شان را از  كلمه و وحدت كلمه داشتند جدايى بيفكنى و وحدت آمدى تا بين مردمى كه گردهم آمده 

ام، بلكه  [ گفت: نه ]به اين منظور[ نيامده بعضى ديگر بشورانى! ]مسلمبر  اربين ببرى و بعضى از آنان 

در ميانشان   كردند، پدرت، بزرگانشان را كشته و خونشان را ريخته است وى اين شهر گمان مى لااه

ايم تا در اند[ و ما نزدشان آمده ل نموده است، از اين رو ]از ما دعوت كرده چون كسرى و قيصر عم 

 يم. نااساس عدل فرمان برانيم و ]آنان را[ به پيروى از دستورات كتاب ]خدا[ بخوبر  ناشميان

]ابن زياد[ گفت: اى فاسق! تو را با ]كتاب خدا[ چه كار؟ مگر نه اين است كه آن روزى كه ما به  

ه خوردم؟! ب[ گفت: من شراب مىخوردى! ]مسلمايم تو در مدينه شراب مىكرده عمل مى ]كتاب خدا[ 

گونه كه تو   زنى، من آن گويى و بدون علم و آگاهى حرف مىداند كه دروغ مى م، خدا مى ا قسخد

نش را حرام كرده به قتل گفتى نيستم بلكه كسى كه خون مسلمانان را خورده نفسى را كه خدا كشت

  از و ريزد، كشد، و خون داراى حرمت را مى آنكه كسى را كشته باشند مى ند، و مردم را بى رسامى

[ لهو  ان سرگرم نچرساند، و در عين حال ] غضب و دشمنى و سوء ظن ]مسلمانان را[ به قتل مى  روى

تر و سزاوارتر  خوارى شايستهشود كه گويى هيچ عملى را مرتكب نشده است، براى شراب و لعب مى

 ز من است.ا
 

 .، با كمى تغيير61/ 2ادامه خبر سعيد بن مدرك و ارشاد شيخ مفيد، ، 377و  376/ 5يخ طبرى، تار ـ 1
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را[ بكنى كه   لافتى]خرا [ گفت: اى فاسق! نفست تو را واداشت تا آرزوى چيزى ]ابن زياد به مسلم 

 .تسخدا تو را شايسته آن نديده و بين تو و آن حايل گرديده ا

 [ گفت: پس چه كسى شايسته آن است؟ اى پسر زياد؟ ]مسلم

 ]ابن زياد[ گفت: امير المؤمنين يزيد. 

[ گفت: ما در همه حال ]چه خلافت بدست ما باشد و چه بدست شما[ خدا را  آنگاه ]مسلم 

 ايم.حكم خدا بين ما و شما دل خوش كرده  بهسپاسگزاريم، و 

 دارد. كنى براى شما از آن نصيبى وجودى ]ابن زياد[ گفت: مثل اينكه گمان م

خدا قسم، گمان نيست بلكه يقين دارم! ]سخن كه به اينجا رسيد ابن زياد[ گفت: خدا  گفت: ب [ ]مسلم

 دان گونه كشته نشده باشد به قتل نرسانم.ب [ اسلام اى كه أحدى در ]تاريخمرا بكشد اگر تو را به گونه 

ر و ترس  كردن و بدى رفتا سخن از بدى كشتن و زشتى مثله ا[ گفت: ديگر لزومى ندارد شم]مسلم

 تر از شما نيست.بگويى چرا كه در ميان مردم كسى براى اين كارها شايسته ات غلبه 

به فحش دادن و ناسزا   [ و شروع كردفت آش]ابن زياد بر 1[ پسر سميّه ]وقتى مسلم اين جملات را گفت 

 2[ عقيل.ى عليه السّلام و ]پدر مسلملعگفتن به مسلم و حسين عليه السّلام و 

 سلم شهادت م 

( سپس ]ابن زياد[ گفت: ]مسلم را[ بالاى قصر ببريد و گردنش را قطع كنيد، و جسدش را به دنبال 1)

   سرش به پائين بيندازيد.

دادى من  ر اشعث، بخدا قسم اگر تو به من امان نمى [ گفت: پسحمد بن اشعثم ]در اين بين مسلم به

[ شمشير بكش! محمد بن  روى عبيد الله ز ]به شدم؛ اكنون كه عهد و امانت شكسته شد برخي نمى  متسلي

[ بن عقيل و ضربه بكير بن حمران به وى ]و ضربه  اشعث جلو آمد ... و ماجراى دستگيرى ]مسلم 

 
آمد و زياد مولود نامشروعى بود كه در اثر اهليت به حساب مىوران جگر دپدر عبيد الله بود كه جزو زنان بدكاره و روسپىسميّه نام مادر زياد  ـ 1

خواندند و مادرش مىبود از اين رو به خاطر نامعلوم بودن پدر زياد، وى را به نام چند تن ديگر بدنيا آمده ارتباط نامشروع سميه با ابو سفيان و 

گفتند، البته پس از مدتى معاويه زياد را فرزند پدرش ابو سفيان سميّه پسر سميه مىم ابن گفتند و از همين رو به عبيد الله بن زياد هميهّ مىزياد بن س

 .ترين منكرات دينى و عرفى را مرتكب شداين عمل يكى از زشتبرادر خويش خواند و با  دانسته و او را
 .ى تغييركم ، با63و  62/ 2خبر سعيد بن مدرك و ارشاد شيخ مفيد، ، ادامه 377/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
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ع وى  لاه مسلم را به اطابن زياد تعريف كرد، و مسأله خود و امانش بر بكير[ را براى ب سنگين مسلم

 رساند.

[ ما تو را فرستاديم تا به او امان  ولى عبيد الله گفت: تو را با امان دادن چه كار! گويا ]خيال كردى 

عبيد الله را ديد[  مل و را فرستاديم تا او را نزد ما بياورى، ]محمد وقتى عكس العبدهى! ]خير[ ما ت

 سكوت كرد. 

اش زد كجاست؟ ]مأمورين  و شانه  با شمشير بر سر لي[ بن عقكه ]مسلم آنگاه ابن زياد گفت: آن كسى

و خودت گردن [ گفت: برو بالاى قصر [ ابن زياد ]به وى بكير[ را خواستند، ]و بكير حاضر شد آنگاه 

 [ را قطع كن. ]مسلم

بر ملائكه  كرد و گفت و استغفار مىمى ر برد در حالى كه مسلم تكبيرقص( ]بكير[ مسلم را بالاى 1)

گفت: بار الها! بين ما و اين قومى كه ما را فريب داده، به ما  و مى  فرستادش درود مىلوخدا و رس

[ مسلم را مشرف محل قصابهاى  حكم كن. ]بكير أحمرى اند اند و ما را خوار و زبون كرده دروغ گفته 

 ىوقت 2[ انداخت. مين نش را قطع كرد و سر و جسدش را ]از پشت بام قصر به زو گردد بر 1امروز 

ير بن حمران أحمرى از ]بام قصر[ پائين آمد ابن زياد به وى گفت: آيا او را كشتى؟ ]بكير[ گفت: بك

 گفت؟ چه مى بردى [ مىالاى ]دار الاماره ]ابن زياد[ گفت: وقتى او را ب بلى.

تل برسانم، گفت: بار كرد وقتى نزديكش شدم تا او را به قگفت و استغفار مىىم ]بكير[ گفت: تسبيح

اند، و ما را تنها گذارده به قتل رسانده  اندومى كه به ما دروغ گفته، ما را فريب داده ها! بين ما و اين قلا

 حكم فرما، من ]بكير[ به او گفتم: نزد من بيا و. 

]در  3را به قتل رساندم.  شت، سپس ضربه دوم را فرود آوردم و اوذااى به او زدم كه تأثير نگبعد ضربه 

[ چه چيزى به من گفت؟ او چنين و  لمدانى ]مسزياد گفت: آيا مى]ابن سعد[ به ابن  [ عمراين بين 

 سلم را يكى پس از ديگرى فاش كرد[.هاى سرّى مچنان گفت ]و وصيت 

 
ها نقل ه قصابها، محله كفّاشالبته شيخ مفيد بجاى محلآيد. باشد كه اوائل قرن دوم هجرى به حساب مى[ مى] أبى مخنف مراد از امروز عهد راوى ـ 1

 .36/ 2كرده است، رك: ارشاد، 
 .غييرى ت، با كم63/ 2خبر سعيد بن مدرك، ارشاد شيخ مفيد، ، ادامه 378/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 .، به نقل از ابى مخنف از صقعب بن زهير از عون بن أبى جحيفة378/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
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]آنگاه ابن زياد  1شود!ه خائن امانتى سپرده مى ب كند ولى گاهىت: فرد امين خيانت نمى ابن زياد گف

نكه گفتى مسلم از تو  [ امّا ]از ايدر وصايايش به عمر بن سعد گفت  در پاسخ به در خواستهاى مسلم

 .شويما مانع تو نمى [ مالت مال شماست هر كار دوست دارى با آن بكن م خواست دينش را ادا كنى

با ما نداشته باشد ما با او [ حسين عليه السّلام، اگر او كارى به و امّا ]در مورد رساندن خبر مسلم 

 داريم.گه نمى داشت ولى اگر متعرض ما بشود ما از او دست ن مكارى نخواهي

كند كه با  [ جسدش، ما پس از اينكه او را به قتل رسانديم برايمان فرقى نمى و امّا ]در مورد دفن كردن

 2ن كنيد.[ دف توانيد او را جسدش چه شود ]مى 

 قتل هانى بن عروة 

د، اى كه به محمد بن اشعث داده بود وفا نكرده عو( پس از كشته شدن مسلم بن عقيل، ابن زياد به 1)

محمد[، هانى را به محمد ببخشد، چرا   ابن زياد براى رفع خطر دشمنى قبيله هانى ]نسبت بهقرار بود 

انى به همين علت كينه محمد را به دل  ، ]و قوم هودكه محمد بن اشعث، هانى را نزد ابن زياد برده ب 

 گرفته بودند[.

ر ببريد و  [ را به بازاور صادر كرد و گفت: وى ]هانىنى بن عروه دستدر مورد ها د ا[ ابن زي]ولى

گردنش را قطع كنيد! لذا هانى را در حالى كه دستهايش از پشت بسته شده بود بيرون بردند، به بازار  

  ى ام مذحج نيست؟! آ [ هانى فرياد كشيد: آى مذحج! مگر قبيله اين حين  يدند، ]دررسگوسفندفروشان 

رسد، دستش را كشيد و  ز من حمايت كنند؟! وقتى ديد كسى به دادش نمىقبيله مذحج كجا هستند تا ا

[ عصا و چاقو يا سنگ و استخوانى نيست كه آدم از خودش  ]آخر يك گفت! از ريسمان در آورد، مى

را جلو   تنور شده و او را محكم بستند، بعد گفتند گرد[ مأمورين به او حمله ن ؟! ]ناگهاند دفاع ك

من در سردادن، بخشش و سخاوت ندارم. من براى اين كه جانم را بگيريد به شما  بياور! هانى گفت: 

 
نمود تا  گفته است، مبادرت به افشاء وصاياى سرى مسلمىاز بكير بن حمران پرسيد مسلم در حين قتل چه مى ابن سعد ديد ابن زياد گويا وقت ـ 1

 .اش شد و با خائن شمردنش به وى تو دهنى زداد نزديك كند، ولى ابن زياد متوجه چابلوسىبه ابن زيبدين وسيله چابلوسى كرده خود را 
 .، با كمى تغيير61/ 2مفيد  خنف از سعيد بن مدرك بن عمارة و ارشاد شيخ، به نقل از أبى م377/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
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يرش به  مشپيش قدم شده، با ش 1ن اثنا[ غلام ترك عبيد الله بن زياد به نام رشيدكنم! ]در ايكمك نمى 

 دن هانى زد، ولى ضربه شمشيرش كارى نبود. گر

 گردم.و رضوانت بازمى مت خداست! خدايا به سوى رح ىهانى فرمود: بازگشت به سو

سپس ضربه ديگرى به گردن هانى زد كه او را از پاى درآورد. ]رحمت خدا و رضوانش بر او باد، 

 23[ سرش را نزد ابن زياد بردند.[ ]بعد از قتلش 

 على كلبى و عمارة بن صلخبعبد ال ت شهاد

اد، عبد الاعلى كلبى را كه به دست ة، عبيد الله بن زيور( بعد از قتل مسلم بن عقيل و هانى بن ع1)

 ند.كثير بن شهاب در محله بنى فتيان دستگير شده بود، طلبيد، او را آورد

بيرون   سلامتت بدارد! از خانه دا[ گفت: خ]عبد الاعلى  [ را براى ما بگو.اتگفت: جريان ]دستگيرى 

 ر كرد. بن شهاب مرا دستگي كنند! كه كثير آمده بودم تا ببينم مردم چه مى 

اى! عبد عبيد الله گفت: به چنين و چنان بايد قسم بخورى كه براى امر ديگرى از خانه بيرون نيامده 

 ت به يارى مسلم برود لذا[اسخو الله يقين كرد كه او مىالاعلى از قسم خوردن خوددارى كرد. ]و عبيد

اين دستور[ مأمورين، عبد   كنيد! ]به دنبال عگفت: او را به گورستان سبيع ببريد و گردنش را قط

 الاعلى را بردند و گردنش را قطع كردند. 

ارى مسلم خواست به يوى از كسانى بود كه مى -دند آنگاه عمارة بن صلخب أزدى را بيرون آور

 اى؟ ]عمارة[ گفت: از أزد،الله آوردند، گفت: از كدام قبيلهاو را نزد عبيد -برخيزد ولى دستگير شد

 بدون اينكه به سؤالش ادامه دهد[ گفت: او را نزد قومش ببريد و گردنش را در ]آنگاه عبيد الله

 4ميانشان قطع كنيد.

 
زياد مانده است، مردم گفتند اين قاتل هانى بن عروه است، لذا ابن حصين به د عبيد الله بن الرحمن بن الحصين مرادى ديد رشيد نز] مدتى بعد[ عبد ـ 1

 .و را كشتاو حمله كرد و با ضربه نيزه ا
 .، با كمى تغيير64/ 20يد ف از صقعب بن زهير از عون بن أبى جحيفه و ارشاد شيخ مف، به نقل از أبى مخن379و  378/ 5ى، تاريخ طبر ـ 2
گويد بكير بن بو جناب كلبى از عدى بن حرمله أسدى از عبد الله بن سليم و مذرى بن مشمعل ادامه پاورقى از صفحه قبل مىأبى مخنف به نقل از أ ـ 3

كشيدند، آن دو را در بازار به زمين مىمسلم بن عقيل و هانى بن عروة كشته شدند، ديدم با پايشان  گفت: از كوفه خارج نشده بودم كه مثعبه اسدى

 .397/ 5تاريخ طبرى، 
 .، ادامه خبر عون بن أبى جحيفه379/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4
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 ختار دستگيرى م

اجازه ورود داده  زشد، و به مردم با الله بن زياد ( وقتى آفتاب بالا آمد ]و روز شد[ درب ]قصر[ عبيد2)

صدا زد، گفت: آيا تو ميان جمعيت  او را شد، عبيد الله شد، مختار هم در ميان واردين داخل ]قصر[ 

 [ بن عقيل را يارى كنى؟ اى، تا ]مسلمآمده مى

  رى ام، من زير پرچم عمرو بن حريث قرار گرفته بودم، و با او همكا[ من اين كار را نكرده گفت: ]نه

 كردم تا اينكه صبح شد.مى

 گويد. بدارد، راست مى سلامتت  ير، خدارو بن حريث گفت: ام[ عم]در اين هنگام 

اش را بلند كرد و به صورت مختار كوفت، و ضربه محكمى هم به  ]با اين حال ابن زياد[ چوبدستى

رو نبود عمچشمش زد بطورى كه پلك چشمش شكافته شد. گفت: واى بر تو، و الله اگر شهادت 

[ حسين  امام زندان بردند و تا قتل ]  ه ب[ او را ببريد، ]مأمورين كردم، او را به زندان گردنت را قطع مى 

 1عليه السّلام در زندان بود.

 فرستادن سرها براى يزيد

[ را بوسيله هانى بن أبى حيّه وداعى كلبى همدانى و زبير بن  ( عبيد الله بن زياد سر ]مسلم و هانى 1)

راى مسلم و هانى جاعمرو بن نافع دستور داد م تميمى براى يزيد بن معاويه فرستاد و به كاتبش وحأر

 زيد بن معاويه بنويسد.ي  را براى

كاتب نامه عريض و طويلى نوشت، وقتى عبيد الله بن زياد آن را ديد نپسنديد، گفت: اين زياده گويى  

كه حق امير المؤمنين را برايش گرفته، و ا و توضيح بيجا چه لزومى دارد؟ بنويس »حمد خداى ر

رسانم كه مسلم بن  مى -رمه اللهك ا -اطلاع امير المؤمنين هبدشمنش را رفع نموده است،  مزاحمت

عقيل به خانه هانى بن عروه مرادى پناه برده بود، و من براى هر دو جاسوسانى قرار دادم، و  

حول   آن دو را فريفتم و از خانه بيرون آوردم، و به  [ اشخاصى را براى فريب آنها فرستادم، و ]بالاخره 

ى به وسيله هانى بن أبحال سرهاى آن دو را  ام.هدط گرديده و گردنشان را ز لسو قوه الهى بر آنها م

[ از شنوايان  ام، ]هانى بن أبى حيّه و زبير بن أروح ميمى برايتان فرستادهحيّه همدانى و زبير بن اروح ت
 

 .فىعبد الرحمن بن أبى عمير ثقمخنف از نضر بن صالح از ، به نقل از ابى 570/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
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كه آن  ا تواند هر چه خواست از آن دو بپرسد، چرمندان ما هستند. امير المؤمنين مىدتو مطيعان و ارا

 م«. دو عالم و صادق و فهيم و پرهيزكارند، و السلا

كردم طبق ميل ما عمل كرده! و چنانكه گمان مى »هم  ( يزيد ]در پاسخ نامه ابن زياد[ نوشت:1)

جاعت و دليرى و بدون هراس بر آنان چيره  ش اى و بادورانديشانه و هوشيارانه برخورد نموده 

يت را هاده فرستا اى.مثبتم را در مورد خودت تثبيت و تصديق كرده  اى، با اين عمل نظر و ديدگرديده 

ام، همان طور كه ذكر كردى آن دو را اهل نظر  محرمانه داشتهوجو و گفتگوى خواسته، و با آنان پرس 

 كنم.فارش مى س و فضل يافتم، لذا شما را به آن دو

و نگهبانيها را مستقر كن مواظب  آيد، ديدبانيهابه من خبر رسيد حسين بن على به طرف عراق مى

جنگ در نيامده او را نكش، و [ تا كسى با تو از در همين را دستگير كن، ]لكن موارد مظنون باش و مت

مسلم بن عقيل روز سه  1.« هر اتفاقى كه رخ داده، به من گزارش كن، و السلام عليك و رحمة الله

درست در همين روز[ يعنى سه شنبه ]هشتم ذى  ] در كوفه قيام كرد، و  60شنبه هشتم ذى الحجة سال 

عبد الله بن زبير اسدى در مورد  2ج شد.[ خارالتروية، امام حسين ]عليه السلام از مكه الحجة[ يوم 

اند فرزدق برخى گفته  ا[ گفته است، ]كهعن]اشعارى بدين م قتل مسلم بن عقيل و هانى بن عروه مرادى

ر [ بن عقيل ديعنى چه به ]جسد[ هانى و ]مسلم دانى مرگنمى  رگ( اى نفس ا 1آنها را سروده است.[ )

اش  [ كسى كه جنازه [ قهرمانى كه شمشير صورتش را خورد كرده و ]يا به مسلم به ]هانى  -بازار بنگر

[ فرمان امير آن دو را بدين روز در آورده كه ]چنين  -گاه كن.ن [ انداخته شده از بالاى قصر ]به زمين 

و فوران خونش  ا خواهى ديد كه مرگ رنگش را دگرگون كرده استجسدى ر -اند.ه د نقل مجالس ش

[ آن جوانى كه از يك دخترك جوان  ]مسلم -به هر راهى رفته است. ]مقصود جسد هانى است.[ 

 از شمشير دو دم تيز هم برّاتر بود.د رسيتر به نظر مى شرمگين هم شرمگين 

شود در حالى كه عشيره  هاى فاخر سوار مى[ بر اسب هانى  چطور اسماء ]بن خارجة فرازى ]داماد -

بنى مراد از كوچك و بزرگ با گردنهاى افراشته  -[ را بطلبند.خواهند[ خون ]هانىج از او ]مى مذح

 
 .با كمى تغيير ،66و  65/ 2و ارشاد شيخ مفيد،  يى بن أبى حيهّ كلبى، به نقل از أبى مخنف از أبى جناب يح380/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .، به نقل از أبى مخنف از صقعب بن زهير از عون بن أبى جحيفه381/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
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]در چنين   -هايى را بگيرند[ كه شايد انتقام خون  تاكنند گرداگرد اسماء را گرفته ]دورش طواف مى

روسپى  نى بن عروة[ را نگيريد مثل شما مثل آن زنانبرادرتان ]ها نو[ اگر شما انتقام خحالى 

 1اند.[ شده [ خواهد بود كه به بهاى اندكى، راضى ]به خودفروشى]خودفروش 

 بسم اللّه الرحمن الرحيم 

 سّلام از مكه ال( خروج امام حسین علیه  4فصل )

[ از مدينه به سوى مكه  م سلّالا]عليه ( روز يكشنبه بيست و نهم رجب سال شصت هجرى حسين 1) 

[ شعبان و رمضان و ذى القعده را  ارج گرديده و شب جمعه چهارم شعبان وارد مكه شد. و ]ماههاى خ

زى كه مسلم بن  رودر مكه اقامت نمود، سپس روز سه شنبه هشتم ذى الحجة يوم التروية ]همان 

تقبال ستقر گرديد، اهالى مكه از او اسمر مكه وقتى د 2[ قيام كرد[ از مكه خارج شد.عقيل ]در كوفه 

كردند ]علاوه بر اهالى مكه،[ ساير كسانى كه در مكه بودند مثل حجّاج و نموده نزدش رفت و آمد مى

 3آمدند. هاى دور خدمتش مىمردم سرزمين 

 لام از مکه له خروج امام عليه السّسأبرخوردهاى مختلف با م 

 موضع عبد الله بن زبير -1

[ بن زبير بود. كه گاه دو روز  آمدند ]عبد الله[ مىى كه نزد حسين ]عليه السلّام كسان ه از جمل( 2)

آمد، وى فهميده بود تا زمانى كه حسين  [ مىمتوالى و گاه هر دو روز يك بار نزد حسين ]عليه السّلام 

نكرده و هرگز با او   ىرو[ پيزبير[ باشد مردم حجاز از او ]عبد الله بن [ در اين شهر ]مكه لام لسّ]عليه ا

[ در ديدگانشان بزرگوارتر و فرمانش در ميانشان  بيعت نخواهند كرد. چرا كه حسين ]عليه السّلام 

را السّلام ليه ع ام خواست امكرد و مى نزديك مى  ]لذا خود را به آن حضرت 4نافذتر از فرمان اوست.

[ را رها  دانم چرا ما اين قوم ]بنى اميه ى من[ گفت: [ به حسين ]عليه السّلام از مكه دور كند.[ ]روزى

 
 .، با كمى تغيير56و  64/ 2ى مخنف از صقعب بن زهير از عون بن أبى جحيفه و ارشاد شيخ مفيد، ، به نقل از أب803و  379/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .، با كمى تغيير66/ 2ز ابى مخنف از صقعب بن زهير از عون بن أبى جحيفه و ارشاد شيخ مفيد، ، به نقل ا381/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 .عبد الرحمن بن جندب از عقبة بن سمعان بى مخنف از، به نقل از ا351/ 5رى، تاريخ طب ـ 3
 .مصدر پيشين، همانجا ـ 4
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ايم، در حالى كه ما فرزندان مهاجرين و واليان امر  ش به سوى آنان دست كشيده كرده و از پرخا 

 خواهى بكنى؟ خلافت هستيم نه آنها! به من خبر بده چه مى 

فه همراه اشراف كوفى  وك[ فرمود: و اللهّ پيش خود گفتم به كوفه بروم، شيعيانم در ه السّلام علي ين]حس

 كنم. ير مى اند، از خدا طلب خبرايم نامه نوشته 

كردم! [ بن زبير گفت: اگر من در كوفه پيروانى مثل پيروان شما داشتم از آنجا صرف نظر نمى ]عبد الله

خواهد آن حضرت از مكه دور نموده و آنگاه  هم كند ]كه مى م او را متسلّاالليه سپس ترسيد كه امام ع

ات اگر در حجاز هم اقامت كنى و نقشه خود در مكه مقام و قدرتى به هم بزند[، لذا گفت: البته  ىابر

 را اينجا عملى نمايى با تو مخالفت نخواهد شد ان شاء الله، سپس از نزد امام خارج شد.

تر از  محبوب  [ فرمود: براى اين مرد چيزى از دنياحسين ]عليه السلّام  [ زبير رفت  بنلله عبد ا]وقتى كه 

هميده كه با وجود من برايش از قدرت چيزى باقى [ فخروج من از حجاز به عراق نيست. او ]خوب

ا  اينج شمارند، لذا دوست دارد من از مكه بيرون بروم تانخواهد ماند، مردم او و مرا يكسان نمى 

 1ش خالى شود.براي

 نظر عبد الله بن عباس  -2

ر پيش بگيرد، عبد الله بن عباس خدمتش تصميم گرفت راه كوفه را د [ ( وقتى ]امام عليه السلّام 1)

روى، برايم روشن كن  رسيد و گفت: اى پسر عمو، مردم شايعه كردند شما به سوى عراق مى

 خواهى چه كنى؟ مى

 يكى از اين دو روز ]امروز يا فردا[ به كوفه بروم. الله تعالى در  شاء  إنيم دارم [ فرمود: تصم]حضرت 

ين كار! خدا به شما رحم كند بفرماييد آيا به طرف قومى برم به خدا از اباس گفت: پناه مىع ناب

اند و دشمنانشان را از  اند و شهرهايشان را در اختيار خويش گرفته رويد كه اميرشان را كشتهمى

 اند؟ ن كرده روشهرشان بي

ن لى اگر فرماندارشاند[ نزدشان برو، وااند ]اين مقدمات را فراهم كرده اگر اين كارها را انجام داده

ستانند، در اين  كند و عمال او در شهرها ماليات مى هنوز به صورت ماهرانه بر آنان فرمانروايى مى 
 

 .از عقبة بن سمعان ، به نقل از ابى مخنف از حارث بن كعب والبى383/ 5، تاريخ طبرى ـ 1
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اند. و كشت و كشتار دعوت كرده  نگ [ شما را به جاند ]در حقيقتحال از شما دعوت به عمل آورده 

، تنهايتان  شما مخالفت ورزيدهدروغ بگويند و با  ا ترسم آنان شما را فريب داده، به شممن مى 

 [ بدترين دشمنان شما گردند. بگذارند، و ]ابتدا[ از شما يارى طلبيده ولى ]در نهايت

غروب يا  1گيرم.مور را زير نظر مىا كنم و[ فرمود: از خدا طلب خير مى[ حسين ]عليه السّلام ]امام 

فت: پسر عمو!  [ آمد و گالسلّام  ديگر نزد حسين عليه فرداى ]آن روز[ عبد الله بن عباس ]بار

ترسم اين سفر به هلاكت و نابودى شما منتهى شود! عراقيان  توانم، مى خواهم صبر كنم امّا نمىمى

[ [ بمان شما سيّد ]و آقاى مشو. در همين شهر ]مكهك اند، به آنها نزدي پيشهشكن و خيانتقومى پيمان 

برايشان   -كننده اين طور خيال مىكما اين ك -خواهندردم عراق شما را مى ماهالى حجاز هستى، اگر 

 [ را بيرون كنند، آنگاه شما نزدشان برو.گويند[ دشمنشان ]عمّال بنى اميّهبنويس كه ]اگر راست مى

[ خارج شوى لااقل به يمن برو، چرا كه  ]مكه  خواهى ازپذيرى و حتماً مى ىاگر اين ]پيشنهاد[ را نم 

كنندگانت را بفرست و قبايل بزرگى وجود دارد. دعوت هات و در آنجا قلعه سرزمين پهناورى اس نيم

د با صلح و سلامت و كه شما در صدد آن هستيآنچه  ]تا مردم آن سامان را به شما بخوانند[، اميدوارم 

 تان برسد. ه دستب فيتعا

دانم كه شما خير خواه من  ، و الله مى وم[ حسين عليه السّلام ]در پاسخ به او فرمود[: پسر ع]امام 

ن مهربانى، ليكن من تصميم و عزم خود را بر اين قرار دادم كه به كوفه بروم! ابن  هستى و نسبت به م

 2ترسم كشته شوى.لله من مى و ا و، نرهايت پس با زنان و بچه خواهى بروى حال كه مى  عباس گفت:

 ديدگاه عمر بن عبد الرحمن مخزومى  -3

[ آماده  گويد: وقتى حسين ]عليه السّلام عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومى مى (1)

سپس حركت به سوى عراق شد نزدش آمده به خدمتش رسيدم، ]ابتدا[ حمد و ثناى الهى را گفته 

پذيريد ه شما متذكر شوم. اگر پند مرا مى چيزى را از روى خير خواهى با گفتم: نزد شما آمدم ت

 گرنه از سخن خوددارى كنم. و مگويب

 
 .مصدر پيشين، همانجا ـ 1
 .و تغيير ، با كمى حذف239مصدر پيشين، همانجا، و تذكرة الخواص،  ـ 2
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 بينم.[ فرمود: بگو، قسم بخدا من تو را در امور و كارهايت كج فكر و بدخواه نمى ]حسين عليه السّلام 

 بروى.  اق خواهى به عريد كه شما مى [ گفت: به من خبر رس]عمر بن عبد الرحمن 

ال و فرمانداران يزيد در آن مّ عرويد كه من براى شما از راهى كه برگزيدى نگرانم، شما به شهرى مى 

اشد، و مردم آنجا، بندگان كوچك همين درهم و دينارند، بهستند بيت المال در دست آنان مى

كسى  تر ازب بوه است و شما در نزد او محترسم كسى با شما بجنگد كه به شما وعده نصرت دادمى

 جنگد.هستيد كه در ركاب او قرار گرفته و با شما مى 

دانم شما از روى  [ فرمود: پسر عمو خدا به شما جزاى خير بدهد، بخدا قسم، مىم السّلا هي]امام عل

الهى به امرى تعلق بگيرد ]آن  كنى، هرگاه قضاى گويى و عاقلانه صحبت مىخير خواهى سخن مى 

 د. امر[ محقق خواهد ش

لص ى مخهاچه مطابق نظرت عمل بكنم و چه نكنم، شما نزد من مشاورى پسنديده و خير خو

 1هستى.

  بن زبير و پاسخ امام عليه السّلام حرف آخر عبد الله -4

گويند: ما براى حج، يوم التروية ]هشتم  [ مى[ و مذرى بن مشمعلّ ]أسدى( عبد الله بن سليم ]أسدى 1)

ه بوديم در همين حين هنگام بالا آمدن خورشيد به يكباره با حسين ]عليه شد[ وارد مكه ذى الحجّه 

گرديديم كه بين حجر الاسود و درب ]خانه خدا[ ايستاده بودند، [ و عبد الله بن زبير مواجه لام سّال

خواهى  گفت: اگر مى[ مىخود را به آن دو نزديك كرديم، شنيديم ابن زبير به حسين ]عليه السّلام 

[ را به دست است ت[ اين امر ]منظور قيام براى دستيابى به حاكميبمانى بمان و رياست ]توليتا اينج

 كنيم و خير خواهتان بوده با شما بيعت خواهيم كرد. ات مى و حمايت كرده يارى بگير ما هم از ت

شكست!   هد[ را خوا[ فرمود: پدرم برايم فرموده: كه گوسفندى حرمت حرم ]مكه حسين ]عليه السّلام 

ى  [ گفت: اعلى عليه السّلام  ن بنيس[ بن زبير ]به ح]عبد الله 2خواهم آن گوسفند نر من باشم! لذا نمى 

 
 .، به نقل از ابى مخنف از صقعب بن زهير382/ 5ى، خ طبرتاري ـ 1
 .دىخنف أبو جناب يحيى بن أبى حيّة از عدىّ بن حرمله أس، به نقل از ابى م384/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
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[ گوشش را نزديك آورد و ابن زبير در گوشى با او سخن  پسر فاطمه نزديكم بيا؛ حسين ]عليه السّلام 

 گويد؟ بن زبير چه مىا دانيد[ رو به ما كرد و فرمود: مىگفت، ولى حسين ]عليه السّلام 

مردم گردت جمع   [ بمانر اين ]مسجد الحرام يد دوگدانيم! فرمود: مى گفتيم: خدا ما را فدايت كند، نمى

 خواهند شد. 

خوشتر   [ كشته شوم برايم[ فرمود: و اللّه اگر يك وجب، خارج حرم ]مكهبعد حسين ]عليه السّلام 

اى از اين حشرات قسم به خدا اگر در سوراخ حشره ! است تا اينكه يك وجب، داخل حرم كشته شوم 

يعنى از من بيعت بگيرند در غير  ه از من دارند برسند ] اى ك تا به خواسته  دياشم مرا بيرون خواهند كشب

رسانند[ و الله به حقم تجاوز خواهند كرد همان گونه كه يهود در روز شنبه اين صورت مرا به قتل مى

 1از حق خود تجاوز كردند.

 عليها السّلام بموضع عمرو بن سعيد أشدق والى مدينه و عبد الله بن جعفر همسر حضرت زين -5

[ به [ از مكه خارج شد فرستادگان عمرو بن سعيد بن عاص ]والى مدينه سّلام وقتى حسين ]عليه ال  (1)

روى!  مى ا سركردگى يحيى بن سعيد ]برادر عمرو بن سعيد[ جلويش را گرفتند و گفتند: برگرد! كج 

راندند ولى  مى انه يكديگر را دور يز[ در برابرشان ايستاد. هر دو گروه با تا ولى حسين ]عليه السّلام 

 [ به راه خود ادامه داد. ]عليه السّلام حسين 

هراسى! از جماعت مسلمين خارج شده بين اين امت تفرقه  صدا زدند: يا حسين! آيا از خدا نمى 

[ در پاسخشان اين كلام خداى عزّ و جل را تلاوت نموده و بر خود م لاافكنى! حسين ]عليه السّمى

 د:ركتطبيق 

كنم برى و بركناريد و من از آنچه  ماست، شما از آنچه مى ش و عمل شما براى  »عمل من براى من 

فرمايد: وقتى از مكه بيرون [ مىعلى بن حسين بن على ]عليه السّلام  23كنيد برى و بركنارم.«شما مى 

حسين بن على  به وسيله دو پسرش عون و محمد به 4ه بوديم عبد الله بن جعفر بن ابى طالبمدآ

 
 .385/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .41يونس/  E\ممَِّا تَعْمَلوُنَ،ءٌ نَا بَرِيمَلُ وَ أَلِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْ i\ـ 2
 .تغيير ، با كمى68/ 2كعب والبى از عقبة بن سمعان و ارشاد، ، به نقل از أبى مخنف از حارث بن 385/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
 .ستجعفر پسر عموى امام حسين عليه السّلام و شوهر حضرت زينب عليها السّلام بوده اعبد الله بن  ـ 4



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irسایت آستان وصال )   

 

60 

 

ا ديدى،  ام رخواهم وقتى كه نامه دهم و از شما مىه خدا سوگندت مى »ب [ نوشت:لسّلام ]عليه ا

نجامد. بامبادا به هلاكت شما و نابودى اهل بيتت  اى برايتان نگرانم كهبرگردى. از راهى كه برگزيده 

رگ و مرشد راه يافتگان زبن خاموش خواهد شد، چرا كه شما امروز اگر شما از دست بروى نور زمي

( بعد 1آمد، و السلام.« ) هستى، در رفتن عجله مكن، كه من به دنبال اين نامه خواهم  و اميد مؤمنين

كرد، گفت: براى   بت[ رفت و با او صحيد بن عاص ]والى مدينه عبد الله بن جعفر نزد عمرو بن سع

نيكى و  [ و او را به بده ]قول عدم تعرّض بده  اى بنويس و در آن به او أمانه[ نامحسين ]عليه السّلام 

ان بده، و از او بخواه تا برگردد، شايد اين نامه ات به او اطميناحسان خويش اميدوار كن، و در نوشته

ه را با برادرت يحيى بن سعيد براى او  اماو به آن مطمئن گردد و مراجعت نمايد، ن  موجب شود

به اين نامه اطمينان   [ شود ]حسين عليه السّلام اين باعث مى [ بفرست چرا كهن عليه السّلام ]حسي

 شما جدىّ تلقّى كند. خاطر پيدا كرده و مطلب را از ناحيه 

 عمرو بن سعيد گفت: هر چه خواستى بنويس و برايم بياور تا من مهرش بكنم.

بن سعيد به حسين   »بسم الله الرحمن الرحيم، از عمرو  ن جعفر نامه را بدين شرح نوشت:الله ب بد لذا ع

موجب هدايت  خواهم شما را از آنچه مايه هلاكتتان است منصرف كند و بدانچهمى بن على، از خدا 

 و روى، تو را از اختلافشما است راهنمايى نمايد، به من رسيده كه شما رو به سوى عراق مى 

د الله بن جعفر و يحيى بعات گردد، لذا ين كار موجب نابودى ترسم اىدارم، مافكنى برحذر مى تفرقه 

أمان خواهى بود و بر   را به سوى شما فرستادم، با آن دو نزد من بيا، يقيناً پيش من دربن سعيد 

من و ضاحسب كرم و بخشش و نيكى و حسن همجوارى با تو رفتار خواهد شد، خداوند شاهد و 

 [ باشد. و السلام عليك«. كه دادم   هايىقول ناظر و وكيل شما ]در اين 

كن، عمرو هم مهرش   سپس ]عبد الله بن جعفر[ اين نامه را پيش عمرو بن سعيد آورد و گفت: مهرش 

يحيى نامه را براى   [ ملحق شدند،كرد، و عبد الله بن جعفر و يحيى ]بن سعيد[ به ]حسين عليه السّلام 

 بن سعيد[ نوشت: [ در پاسخ به وى ]عمرود، و حسين ]عليه السّلام [ قرائت كرعليه السّلام  ين]حس

گويد من از  دهد و مى كند و عمل صالح انجام مىدعوت مى ه خداى عزّ و جلّ »تحقيقاً كسى كه ب

شش بخرفتارى و ان بودن و نيك ورزد. تو مرا به در أممسلمين هستم، با خدا و رسولش مخالفت نمى 
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يا از او نهراسد خدا به ند[ كسى كه در ا بهترين أمان، أمان خداست ]چوناى. امّو كرم دعوت كرده 

طلبيم تا موجب امانش در ت بدو أمان نخواهد داد، بنابراين ما از خدا خوفش را در دنيا مىروز قيام

دنيا و آخرت  ر اى در حق من بكنى دنيكى و روز قيامت شود. اگر خواستى با اين نامه بخشش 

ر و يحيى بن سعيد به طرف فع( سپس ]عبد الله بن ج1ت خواهد شد. و السلام« )جزاى خير نصيب

سعيد[ برگشتند، و گفتند: نامه را برايش خوانديم و تلاش كرديم ]تا او را قانع كنيم برگردد  عمرو بن

  ام كه كه گفت: »خوابى ديده د وان عذر مطرح كرد اين بوعن[، از چيزهايى كه برايمان به اما نپذيرفت 

كه به انجام خواهم   ام آن بود و در آن مأموريتى يافته [ دررسول خدا ]صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

 رساند چه به ضرر من باشد و چه به نفع من«. 

 [ گفتند: آن خواب چه بوده؟ آن دو به ]حضرت 

قات نكنم ا زمانى كه پروردگارم را ملات ام وراى هيچ كس نقل نكرده [ ب[ فرمود: ]تاكنون]حضرت 

 1[ نقل نخواهم كرد! ]براى كسى 

 منازل و حوادث بین راه مكه به کوفه ( 5) فصل 

 []ضبط اموال ارسالى حاكم يمن  2تنعيم:

[ حركت كرد تا به تنعيم رسيد و با كاروانى كه بحير بن ريسان حميرى  ( بعد حسين ]عليه السلّام 1)

ل ماوان ح فرستاده بود برخورد كرد ]بحير[ فرماندار يزيد در يمن بود، و آن كاره براى يزيد بن معاوي

 شد.هاى يمنى بود كه براى يزيد برده مى و بردها و حوله  3رس و

خواهد با  كنم، هر كس مى [ آنها را ضبط كرده به شتربانان فرمود: مجبورتان نمىلسّلام حسين ]عليه ا

دهيم و به نيكى با او مصاحبت خواهيم كرد، هر كس هم  مل مى كااش را ما به عراق بيايد كرايه 

 دهيم.اش را به اندازه راهى كه طى كرده به او مى از ما جدا شود كرايه جا نياز ا دوست دارد

 
 .ى حذف و تغيير، با كم69و  68/ 2، به نقل از أبى مخنف از حارث بن كعب والبى و ارشاد شيخ مفيد، 388و  387/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
كه باشد ترين ميقات براى احرام مىكه در آن مسجدى قرار دارد، و نزديك -49/ 2بلدان باشد، رك: معجم التنعيم مكانى در دو فرسخى مكه مى ـ 2

 .مترى مركز مكه قرار گرفته استامروزه در فاصله شش كيلو
 .آيدكنند و از آن زعفران پديد مىد مىورس گياهى به شكل كنجد زرد رنگ است كه با آن رنگ را زر ـ 3
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س حساب هر كس را كه از او جدا شد پرداخت كرده، مزدش را به طور كامل داد، و به آن كس سپ

 1ى عطا نمود. اكه با او آمده بود كرايه و جامه 

 []گزارش فرزدق از كوفه  2صفاح: 

منتهى شديم و با   گويند: آمديم تا به صفاح أسدى مى  ى بن مشمعلّمذر و أسدى ( عبد الله بن سليم 2)

[ ايستاد و گفت: خداوند  فرزدق بن غالب شاعر برخورد كرديم ]او[ نزد حسين ]عليه السلّام 

 دارى اميدوار سازد. دوستش مىه هاى شما را عطا فرمايد و بدانچواستهخ

 ا برايمان بيان كن. پشت سرت ر م [ به او فرمود: خبر مردحسين ]عليه السّلام 

[ فرزدق گفت: از فرد آگاهى سؤال كردى: دلهاى مردم با شما و شمشيرهايشان با بنى اميّه است، ]البته

[ فرمود: عليه السّلام د! حسين ] دهشود و خدا آنچه بخواهد انجام مى [ از آسمان نازل مى قضاى ]الهى 

پروردگار ما هر روز   دهد، ورا كه بخواهد انجام مى هراست گفتى، كارها دست خداست، خداوند آنچ 

كنيم و براى  [ بر وفق مراد ما نازل گردد خدا را بر نعمتهايش ستايش مى در كاريست. اگر قضاى ]الهى

ما بازگردد، كسى كه طالب حق است و  لاف آرزوىخ  طلبيم، و اگر قضا بهاداى شكر از او يارى مى

 ر نخواهد كرد.رضسرشتش تقوى و پرهيزكاريست، 

 3[ شترش را به حركت درآورد و فرمود: السلام عليك، و از هم جدا شدند.ه السلّام سپس حسين ]علي

ين بن  حص[ از مكه به سوى كوفه به عبيد الله بن زياد رسيد وقتى خبر حركت حسين ]عليه السّلام 

ده شد و سوارانش را بين  ايپ 4اش را فرستاد، وى در قادسيه[ رئيس نيروى انتظامى م ]تميمى تمي

 7و لعلع منظم نمود.  6و ما بين قادسيه تا قطقطانة  5يه تا خفّان قادس

 
 .غييرى حذف و ت، با كم68/ 2به نقل از حارث بن كعب والبى از عقيقة بن سمعان و ارشاد شيخ مفيد،  ،386/ 5برى، تاريخ ط ـ 1
/ 3گيرد، رك: معجم البلدان، شود قرار مىباشد كه در سمت چپ كسى كه از مشاش به مكه داخل مىهاى حرم مىن حنين و نشانهصفاح مكانى بي ـ 2

سم الشرايع ر است و به اه. ق، شهركى جديد با ويلاهايى زيبا در آن بنا گرديده و داراى شهردارى و بازا 1400از سال  ، كه امروزه يعنى پس412

 .[] محققشود، رك: معجم معالم مكة از عائق بن قيس بلادى حجازىده مىالجديده نامي
 .همراه با تغيير و اضافات 68و  67/ 2ارشاد شيخ مفيد، ملة و ، به نقل از أبى مخنف از أبى جناب از عدىّ بن حر386/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
آمده است، و اكنون ، و اولين شهر بزرگ عراق بسوى باديه حجاز به حساب مى129/ 4ته، معجم البلدان، رسخى كوفه قرار داشقادسيه در پانزده ف ـ 4

 .نيز چنين است
 .379/ 2كردند. معجم البلدان، بور مىجايى نزديك كوفه بود كه گاهى حجاج از داخل آنجا ع ـ 5
 .437/ 4رك: معجم البلدان، ميل دورتر از رهيمة بود، قطقطانه: نسبت به كوفه بيست و اندى  ـ 6
 .، با كمى تغيير69/ 2فيد، ، به نقل از أبى مخنف از يونس بن أبى إسحاق سبيعى و ارشاد شيخ م394/ 5تاريخ طبرى،  ـ 7
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 [شهادت قيس بن مسهر صيداوى -حاجر: ]پيام امام عليه السّلام به مردم كوفه

قيس بن مسهر صيداوى   رسيد. 1جر از بطن الرّمة[ حامد تا اينكه به ]ناحيه آ [ ( حسين ]عليه السّلام 1)

 رستاد و بواسطه او برايشان چنين نوشت: به طرف اهل كوفه ف ار

 الرحمن الرحيم؛ از طرف حسين بن على به برادران مؤمن و مسلمانش سلام عليكم، حمد و  الله »بسم

  مّا بعد، نامه مسلم بن عقيل به من رسيد، كه از حسنا كنم خدايى را كه الهى جز او نيست،سپاس مى

ار را خواهم ك داد. از خدا مى البه حق ما خبر مى ى رساندن به ما و مطرا نيت و اجتماعتان در ي

روز سه شنبه تان كند، برايمان آسان و نيكو گرداند به خاطر اين نصرت و يارى، أجر عظيمى نصيب

، در كارتان  آمد ام نزدتانطرف شما حركت كردم لذا وقتى فرستادهه هشتم ذى الحجّه ]يوم التروية[ ب

شد، و السلام عليكم و   شاء الله در همين روزها بر شما وارد خواهمام بورزيد كه من ان متسرعت و اه

 رحمة الله و بركاته«. 

رسيد، ه [ به طرف كوفه آمد وقتى كه به قادسيّقيس بن مسهر صيداوى با نامه حسين ]عليه السّلام 

گفت: برو  [ عبيد الله به ]قيس ،يد الله بن زياد فرستادحصين بن تميم او را دستگير نموده به سوى عب

 ]منظورش امام حسين عليه السّلام بود[ ناسزا بگو.  بالاى قصر و به كذّاب پسر كذّاب 

ر فاطمه  پس -بهترين خلق خدا -[ بالاى قصر رفت و فرمود: اى مردم! اين حسين بن على]ولى قيس

[ ف شما هستم، در ]منزلرط يد[ و من فرستاده او به آدختر رسول الله است ]كه به سوى شما مى

جابت كنيد، سپس عبيد الله بن زياد و پدرش را لعنت كرد و [ را اام، ]دعوتشحاجر از او جدا شده 

اد او را از بالاى قصر  د نمود.[ بنابراين عبيد الله بن زياد دستور براى على عليه السّلام طلب رحمت

 [ 2تش كند. طعه شد و مرد ]خدا رحمقرتابش كردند و بدنش قطعهد، پ[ پرتاب كنن]به زمين 

 تلاش عبد الله بن مطيع براى بازگرداندن امام عليه السّلام 

اى از آبهاى عرب رسيد [ به سوى كوفه رهسپار شد تا اينكه به آبگيره ( سپس حسين ]عليه السّلام 1)

[ وقتى حسين  د الله بع[ آنجا پياده، ] لله بن مطيع عدوى هم در آنجا بود، ]امام عليه السّلام ا  بدكه ع

 
 .449/ 1باشد، رك: معجم البلدان ىلاى نجد ماى باوادى ـ 1
و  70/ 2[ و ارشاد شيخ مفيد، مسهر صيداوى است كه احتمالًا پسر قيس بن ]نقل از ابى مخنف از محمد بن قيس ، به395و  394/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2

 .، با كمى تغيير71
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[ را ديد برخاست، به سويش رفت، و گفت: پدر و مادرم به فدايت اى پسر رسول خدا  ]عليه السّلام 

رمود: اهالى عراق ف [ اى؟! حسين ]عليه السّلام [، چه شد كه اينجا آمده ]صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

 .انداند و مرا نزد خويش دعوت نموده برايم نامه نوشته 

[، مگذار بخدا اى پسر رسول خدا ]صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ  بن مطيع گفت: شما را[ عبد الله ]ناگهان

!  ن ك حرمت اسلام شكسته شود! شما را بخدا حرمت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را حفظ

ى ت بنى اميه است ]يعنسدشما را بخدا حرمت عرب را نگه دار! و الله اگر آنچه را كه ]امروز[ در 

 هراسند.كشند و اگر شما را بكشند بعد از شما هرگز از كسى نمى حكومتشان را[ بطلبى شما را مى

ه، به كوفه  مد و الله اين كار موجب هتك حرمت اسلام و قريش و عرب خواهد شد اين كار را انجام 

 1يش ادامه داد.نپذيرفت و به راه خو [ نرو، و متعرض بنى اميه مشو، ]ولى ابى عبد الله عليه السّلام 

 2خزيميّة

 [ 3[ آمد تا به آبى بالاى زرود رسيد. ]كه خزيميّة نام داشت.( حسين ]عليه السّلام 2)

 پيوستن زهير بن قين به امام حسين عليه السّلام 

  هدا با زهير بن قين بجلى بوديم، هنگامى كه از مكه حركت كر گويد: مفزارة مىى ( مردى از بن1)

[ در يك منزل  رفتيم، ]ولى از اينكه با ]حسين عليه السّلام [ راه مىبوديم همراه حسين ]عليه السّلام 

ا  تر از اين نبود كه ب[ به طورى كه هيچ چيزى نزدمان مبغوضكرديم مى همنشين شويم بشدت پرهيز 

[ در حركت بود لام سّلعليه احسين عليه السّلام در يك منزل فرود بياييم. از اين رو وقتى حسين ] 

اى جز منزل [ تا اينكه در جايى فرود آمديم كه هيچ چاره افتاد، ]اين روند ادامه داشتزهير جلو مى 

اى و ما در گوشه گوشه  در[ ايم، لذا حسين ]عليه السّلام [ نداشته ار ]حسين عليه السّلام كنكردن در 

ته بوديم فرستاده حسين آمد، سلام كرد و  سشغذا ن ديگرى منزل كرديم، هنگامى كه ما بر سر سفره 

ايى، بيداخل شد، گفت: زهير بن قين؛ ابى عبد الله حسين بن على مرا پى شما فرستاده، تا نزد او 

 
 .با اندكى تفاوت 72و  71 /2اد شيخ مفيد، ، ادامه خبر محمد بن قيس و ارش396و  395/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
يل فاصله است و جزو منازل حجاجى است ميه و ثعلبيهّ سى و دو مآيد بعد از زرود واقع است گفتند بين خزيخزيميه: براى كسى كه از كوفه مى ـ 2

 .370/ 2آيند. رك: معجم البلدان، كه از كوفه مى
 .محمد بن قيس ، ادامه خبر396/ 5اريخ طبرى، ت ـ 3
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اى بر سرمان  [ گويى پرنده وب شديمخك [ همگى هر چه در دست داشتيم به زمين انداختيم ]و مي]ناگاه 

گفتم: پسر رسول الله دنبالت  بن قين گفت: من به ]زهير[  دلهم بنت عمرو، همسر زهير  1نشسته بود! 

 برگرد.د روى! سبحان الله! برو صحبتش را بشنو بع [ نمىزنىفرستد تو ]سرباز مى مى

ى بشّاش و درخشان بازگشت. و به  ا[ آمد، ولى چيزى نگذشت كه با چهره زهير بن قين نزد ]حضرت

ايد وگرنه اين آخر همراهى و ديدار ما با يكديگر  يبهد، دنبال من خواهمراهانش گفت: هر كس مى

ند پيروزى را  وكرديم كه خدااست! لكن حديثى را برايتان نقل كنم! ما در بلنجر ]قفقاز[ جنگ مى 

اى كه خدا نصيبتان كرد و : آيا از پيروزىفتنصيبمان كرد و غنايمى به دست آورديم. سلمان باهلى گ

 حال شديد؟ خوش  شاد وغنايمى كه به دست آورديد 

[ جوانان آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را يافتيد از جنگ  [ گفت: ]روزى كه گفتيم: بله، ]سلمان 

، شما را به [ رهي]ز در ركابشان بيش از غنايمى كه به دست آورديد مسرور و شادمان باشيد. امّا من 

ات برو، دوست ندارم به واسطه خانواده  دهم نزدسپارم! بعد به همسرش گفت: تو را طلاق مىخدا مى 

 2من به شما چيزى جز خير برسد. 

 شهادت عبد الله بن بقطر 

[ عبد الله بن بقطر حميرى را از بين راه به سوى مسلم بن عقيل فرستاد، ( حسين ]عليه السّلام 1)

 . دنتميم در قادسيّه او را دستگير كرده نزد عبيد الله بن زياد فرستاد بن صينح سواران

[ برو بالاى قصر و كذّاب پسر كذّاب ]مقصودش حسين بن على عليه السّلام [ گفت: ]اول]عبيد الله

[ ر ص قات چيست! عبد الله بن بقطر بالاى ] [ را لعنت كن، بعد بيا پايين تا ببينم نظرم دربارهبوده است

فاطمه دختر رسول الله   رو وقتى مشرف بر مردم شد فرمود: أيّها النّاس من فرستاده حسين پس رفت،

[ عليه پسر مرجانه، پسر سميه مشكوك النسب در ]مبارزه  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هستم او را

داخته شد و  ن انزمي  هيارى و حمايت كنيد! در نتيجه با دستور عبيد الله ]بن زياد[ از بالاى قصر ب

 3عمير لخمى گردنش را بريد.  زد كه عبد الملك بن هاى آخر را مى استخوانش شكست، نفس

 
 .، با اندكى تغيير73و  72/ 2يخ مفيد، ، به نقل از أبى مخنف از سدّى و ارشاد ش396/ 5يخ طبرى، تار ـ 1
 .، با كمى تغيير73/ 2ه نقل از أبى مخنف، با كمى جابجايى عبارات و ارشاد شيخ مفيد، ، ب397و  396/ 5خ طبرى، تاري ـ 2
 .نصارى از بكر بن مصعب مزنّى، به نقل از أبى مخنف از أبو على أ398/ 5ريخ طبرى، تا ـ 3
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 []خبر شهادت مسلم و هانى  1زرود: 

گويند: وقتى حجّمان تمام شد، تمام همّت خود را  ( عبد الله بن سليم و مذرى بن مشمعلّ أسدى مى1)

خواستيم ببينيم كار ى ه خاطر اينكه مبين راه قرار داده بوديم، بر [ ده حسين ]عليه السّلام بر پيوستن ب

دند تا اينكه به زرود برانجامد؟ لذا حركت كرديم، دو شترمان را به سرعت مىىكجا م هو بارش ب

[ م رسيديم، وقتى نزديك زرود شده بوديم، مردى را ديديم كه وقتى چشمش به حسين ]عليه السلّا

د يدى او توقف كرده بود ]ولى وقتى نمود گويا برا [ توقفحسين ]عليه السّلام  د،افتاد راهش را كج كر

 وده، به راه خويش ادامه داد. [ رهايش نممرد[ راهش را كج كرد حسين عليه السّلام هم ]آن

رسيم، اگر خبرى از كوفه  [ بپيكى از ما به رفيقش گفت: برويم نزد اين ]مرد[ و از او ]در رابطه با كوفه 

يك، ديم، گفتيم: سلام عليسفتيم تا اينكه به او ر م، لذا رشويبا خبر مى ته باشد ما نيز از وضع كوفهاشد

 گفت: عليكم السلام و رحمة الله. 

[؟ گفت أسدى هستم، گفتيم ما هم أسدى هستيم. تو كيستى؟ گفت من بكير  اى فتيم مرد كدام ]قبيلهگ

خبر  پشت سرت به ما ى كرديم، بعد گفتيم از مردم رف ا هم نسب خود را به او معبن مثعبة هستم. م

 بده؟ 

ديدم آن دو را م بن عقيل و هانى بن عروة كشته شدند و نشده بودم كه مسل ج رگفت بله، از كوفه خا

 اند.كشيده با پاهايشان در بازار مى 

[ عليه السلّام ]  ن گفتگو[ آمديم و به حسينگويند ]بعد از اي[ مى]عبد الله بن سليم و مذرى بن مشمعلّ

 2د و منزل كرد. تا فرود آماهش رفتيم همر ملحق شديم و

 [اتمام حجت امام عليه السّلام با ياران  -]خبر شهادت مسلم و هانى 3هيّبثعل

ر او سلام كرديم، ه منزل كرد، وقتى فرود آمد نزدش رفته، ب [ شب را در ثعلبيّ( ]حسين عليه السّلام 1)

 ان را داد. جواب سلامم

 
 .139/ 3ان شود. رك: معجم البلدمى در مسير حاجيان ميرويم زرود بين ثعلبيهّ و خزيميهّ واقع وقتى از كوفه ـ 1
 .، با كمى تغيير74و  73/ 2اد شيخ مفيد، له أسدى و ارش، به نقل از أبو جناب كلبى از عدىّ بن حرم397/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 :شود، ركود ثعلبيهّ بعد از شقوق و قبل از خزيميهّ واقع مىره: براى كسى كه از كوفه به سوى مكه مىثعلبيّ ـ 3

 .78/ 2م البلدان معج
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مخفيانه   ىتسخوام: رحمت خدا بر شما باد، پيش ما خبريست كه اگر خواستى علنى و اگر نتيگف

[ نگاهى به همراهانش انداخت و فرمود: نزد اينها سرّى وجود ندارد، ]اينها محرم  بگوئيم. ]حضرت 

 اى؟ آمد ديده .[ گفتيم: آيا آن سوارى را كه غروب ديروز روبرويتان مى اسرارند

 ؤالى بكنم. واستم از او سخ فرمود: بله، 

ايم. او شخصى  نياز نموده از پرسش از او بى را  او شم گفتيم: ما جزئيات خبرش را براى شما گرفتيم

گفت: ]هنوز[ از كوفه  ل بود، مى[ با تدبير و با صداقت و فاضل و عاق[ ما و ]فردى أسدى از ]قبيله 

ريسمان بر  [ ديده بود گفتى ]مىشته شدند! حتّك انى بن عروةبيرون نيامده بود كه مسلم بن عقيل و ه

 . دنديشكمى  پايشان كرده در بازار

]حضرت با شنيدن اين خبر[ فرمود: »إناّ للّه و إنّا إليه راجعون«! رحمت خدا بر آن دو باد، چند بار  

 ه را تكرار كرد. اين جمل

وفه يار و پيروى  برگرديد، در ك ا ن از همين جتاگفتيم: شما را بخدا به خاطر جان خودتان و اهل بيت

ما شده باشد. ]سخن  ترسيم كوفه دشمن شارد[ بلكه مى دنوجود ندارد، ]نه تنها ياورى وجود برايتان 

و گفتند: نه و الله تا  1[ برآشفتندعقيلكه به اينجا رسيد[ پسران عقيل بن أبى طالب ]برادران مسلم بن 

 2كنيم. چشيم، رهايشان نمى همانطور كه برادرمان چشيد ن  را[ نگيريم و يا ]طعم شهادت انتقاممان را

[ به ما نگاه كرد و  لسّلام [ حسين ]عليه اگويند: ]در اين حين [ مىبن مشمعلّ  و مذرى ]عبد الله بن سليم

[ ما فهميديم كه  خيرى ندارد! ]از اين جمله  بن بقطر[ زندگى نى مسلم و عبد اللهفرمود: بعد از اينها ]يع

 .دا برايت خير پيش آوردرا بر ادامه اين مسير جزم كرده است. لذا گفتيم: خ مشاو عز

 [ فرمود: خدا شما را رحمت كند. م عليه السّلام ]اما

يد، آنها هم آب ماند تا اينكه سحر شد و به جوانان و بندگانش گفت: آب زيادى بگيرنتظر سپس م

 3[ زباله رسيدند. ]منزل  ا بهت ندزيادى گرفتند و از آنجا رفته، به حركت ادامه داد

 
 .، با كمى تغيير75 و 74/ 2، ادامه خبر عدىّ بن حرمله و ارشاد شيخ مفيد، 397/ 5ريخ طبرى، تا ـ 1
و از داود بن على بن عبد الله بن عباس و ارشاد شيخ مفيد، و بن خالد از زيد بن على بن حسين ، به نقل از أبى مخنف از عمر397/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2

 .ندكى تفاوت، با ا75/ 2
 .، با كمى تفاوت75 /2رمله و ارشاد شيخ مفيد، ، به نقل از أبى مخنف از أبى جناب كلبى از عدىّ بن ح398/ 5برى، تاريخ ط ـ 3
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 ]خبر شهادت عبد الله بن بقطر[ 1زباله: 

[ عبد الله بن بقطر به ايشان  سّلام [ زباله ]خبر[ كشته شدن برادر شيرى ]امام عليه ال]منزل رد( 1)

 و ]با صداى بلند خواند[:نامه را به مردم نشان داد  2رسيد،

عبد الله بن  ما رسيده! مسلم بن عقيل و هانى بن عروة و  بهبسم الله الرحمن الرحيم؛ خبر بس ناگوارى 

د، برگردد! حقى از ناحيه  خواهد برگرداند! هر كس مى شيعيانمان ما را تنها گذارده  ،دانبقطر كشته شده 

جدا شده؛ و راه راست و چپ را پيش گرفتند، ]تنها[ در ميان   ما بر گردن او نيست؛ مردم از او 

كه به   ين بود كه اعرابى[ اا او آمده بودند باقى ماندند! علت ]اين جدايىدينه بم  ه ازاصحابش آنهايى ك

پذيرى و فرمانبردارى اهالى  رود كه اطاعتهرى مى او به شكردند ت آمده بودند گمان مى دنبال حضر

بر چه  د دانن[ نپذيرفت آنها با او بيايند مگر اينكه ب آن شهر از او حتمى است، لذا ]حسين عليه السلّام 

ند مگر آنهايى [ نماالسّلام  هيى همراه ]حسين علنهند، وقتى جريان برايشان بيان شد كسجايى قدم مى 

اند! سپس سحرگاهان به جوانانش دستور داد، آب زيادى  و را داشتهكنار ا مرگ در كه قصد يارى و

 3برداشتند، حركت كردند. 

 [لسّلام عليه ا ينام حس]تقاضاى بازگشت دوستان از ام  4بطن العقبه

يك نفر از بنى عكرمه   مد ]ودر آنجا فرود آ ،بطن العقبه رسيد [ وقتى به( ]امام حسين عليه السّلام 1)

گذارى مگر بر سر دهم كه برگردى، و الله قدم نمىقسم مى ين در خواست كرد[ تو را به خدااز او چن

گرفتند و شرائط و امور را از شما مىجنگ را  ارادند بها و لبه شمشيرها، اگر آنها كه دنبالت فرستنيزه 

حالى كه شما  اين  ا با شدى اين يك حرفى بود، أمّرد مى شما بر آنها وا دكردند و بعيا مى برايتان مه

[ فرمود: اى بنده خدا! اينها بر من  دانم شما دست به اين كار بزنى! ]حضرت كنى من صلاح نمىذكر مى 

شود!  مىكه تو بدان رسيدى، لكن خدا در كار خويش مغلوب نمان است ه بّرانهپوشيده نيست، نظر مد

 5ا حركت كرد.جنسپس از آ

 
 .129/ 3شود. رك: معجم البلدان واقع مى آيد بين واقصه و ثعلبيهمى براى كسى كه از كوفه به مكه ـ 1
 .ندكى تغيير، با ا75/ 2صارى از بكر بن مصعب مزنّى و ارشاد شيخ مفيد، أبى مخنف از ابو على أن ، به نقل از398/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 .، با اندكى تغيير76و  75/ 2د شيخ مفيد، نامعلوم ديگر و ارشا ، به نقل از أبى مخنف از أبو بكر بن عياش از شخص398/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
 .و قبل از قاعمنزلى است بعد از واقصه خواهد به مكه برود، براى كسى كه مى ـ 4
 .، با كمى تغيير76 /2ز أبى مخنف از لوذان و ارشاد شيخ مفيد، ، به نقل ا399/ 5تاريخ طبرى،  ـ 5
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 ]برخورد با سپاه حر[ 1شراف: 

ش دستور داد، آب [ آمد تا در شراف منزل كرد، هنگام سحر به جوانان( حسين ]عليه السّلام 1)

فتند تا اينكه روز به نيمه رسيد. ر اها شتاب رئل روز ببسيارى برداشتند، و از آنجا حركت كردند، اوا

[ هم  [ حسين ]عليه السّلام [ گفت: الله اكبر، ]به دنبالشيه السّلام لع[ مردى ]از كاروان امام حسين ]ناگاه 

 گفت: نخل ]درخت خرما[ ديدم. ود: الله اكبر، براى چه تكبير گفتى؟ ]مرد[ فرم

ا حتى يك نخل هم  د: ما هرگز در اينجبه او گفتن[ مشمعلّ آن دو أسدى ]عبد الله بن سليم و مذرى بن

نظر ما سرهاى اسب سواران  آيد؟ گفتيم بهم فرمود: به نظر شما چه مى لاايم، حسين عليه السّنديده 

فت: آيا ]اين  حسين عليه السّلام گ 2كنم.مى است، ]آن مرد[ گفت: و الله من هم همين طور فكر 

ر دهيم و تنها از يك جهت با  ن را پشت سرمان قراببريم و آ  اه به آن پن[ پناهگاهى نيست كه اطراف

[[ بد الله بن سليم و مذرى بن مشمعلّيم؟ گفتيم: ]منظور همان دو أسدى هستند ]عوشاين قوم روبرو 

هى رفت، اگر در رسيدن  ت چپتان به سويش خواست، از سمكنار شما 3چرا هست، اين كوه ذو حسم،

امام عليه السلّام از سمت چپ به طرفش اد شما خواهد بود. بر وفق مر ى،يشى بگيربدان بر اين قوم پ

 بقه داديم و زودتر از آن قوم به آن رسيديم.ما هم با ايشان رفتيم و به سوى ذو حسم مسا رفت و

 طرف ما كج كردند.را كج كرديم راهشان را، به  ]آنها[ وقتى ديدند ما راه خود

ا را بپاداشتند. هنوز چادرها را بپانكرده بوديم كه  رهور داد چادسته شد و دحسين عليه السّلام پياد

آنها هزار اسب سوار به  هايشان مثل بالهاى پرندگان بود،سواران ظاهر شد، پرچم  بسرهاى اس

گرماى نيمروزى ظهر مقابل  دند و حرّ و سوارانش درفرماندهى حرّ بن يزيد تميمى يربوعى بودند، آم

شمشيرهايشان را با حمايل  كردند، حسين و اصحابش عمامه بر سر بسته و ف وق حسين عليه السّلام ت

 ش بسته بودند. ودبر 

 
 .331/ 3از آنجا تا واقصه دو ميل فاصله است. معجم البلدان ع گرديده و شراف بين واقصه و قرعاء واق ـ 1
، با كمى تغيير و أبو الفرج اصفهانى، مقاتل 77و  76/ 2كلبى از عدّى بن حرمله و ارشاد،  از أبى مخنف از أبو جناب، به نقل 400/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2

 .قل از أبى مخنف، با كمى تغيير و اختصار، به ن73ه، ص  1385طالبيين، قم، مؤسسه دار الكتاب، چ. دوم، ال
 .است كوفه سى و سه ميل فاصله نام كوهى است، كه بين آن تا عذيب الهجانات به طرف  ـ 3
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( حسين عليه السّلام به جوانانش فرمود: قوم را سيراب كنيد، به آنها آب بنوشانيد، اندكى هم به 1)

ها  ها و كاسهح قد د، و به آنها آب دادند تا اينكه سيرابشان كرده دهيد. جوانانش برخاستنها آب باسب

ز آن آب سه يا چهار و يا پنج نفس ا هايشان گذاشتند، وقتى اسببو ظروف را پر كردند، و نزد اس

راب ها سيكردند تا اينكه همه اسب گرفتند و اسب ديگر را سيراب مى خورد آن را از پيش او مى مى

جعفى دستور داد أذان  وق سر هر فرار رسيد. حسين عليه السّلام به حجّاج بن موقت نماز ظ  1شدند.

رداء و نعلين از چادر  [ با يك ملحفه و السّلام  هيوقت اقامه كه رسيد حسين ]علبگويد، او أذان گفت، 

 بيرون آمد. 

ت عزّ و جلّ و شما معذر]ابتدا[ حمد و ثناى الهى را گفت، سپس فرمود: اى مردم، از خداى 

من   هايتان بر هايتان به من رسيدند و فرستاده مهناه ام تا زمانى ك خواهم، من به سوى شما نيامده مى

نزد ما بيا تا كه شايد خداوند در پرتو شما ما را بر   [: ما امامى نداريم!كه  م اوارد شدند، ]با اين پي

عهد و پيمانى را كه موجب هستيد[ من آمدم، اگر محور هدايت جمع كند، اگر بر ]دعوتتان پايبند 

كنيد و ورودم را را نمى شوم، و اگر اين كارپاريد به شهرتان وارد مىسمىاطمينان من بشود به من 

گردم! ]همه از پاسخ دادن به  ام بازمى يى كه از آنجا به طرف شما آمده نداريد از نزدتان به جا ش وخ

 و، مؤذن اقامه نماز را گفت.[ گفتند: اقامه بگن [ سكوت كردند، و به ]مؤذّحضرت 

خواهى با اصحابت نماز بخوانى؟ حرّ گفت: نه، شما  ا مى ه حرّ فرمود: آيب م سپس حسين عليه السّلا 

 [.كنيم مى خوانيم و به شما ]اقتداز بخوان و ما با شما نماز مى امن

گرد آمدند. حرّ   خود شد و اصحابش نزد او [ بر ايشان نماز خواند، بعد وارد چادرحسين ]عليه السّلام 

ز اصحابش اى كه برايش بپاكرده بودند وارد شد، و جمعى ايمه ه خب هم به جايگاه خودش بازگشت، و

مراهانش به صفى كه در آن بودند برگشتند، هر مردى عنان اسب [ هشدند، و ]مابقى نزد او جمع

 اش نشست. خودش را گرفت و زير سايه

ه و ب د عليه السّلام دستور داد آماده حركت شوند، سپس بيرون آم ( وقت عصر كه رسيد حسين1)

[ جلو  ليه السّلام حسين ]ع ويد، سپساش دستور داد وقت عصر را اعلام كند اقامه نماز را بگ منادى
 

 .ير و جابجايىبا تغي 78و  77/ 2، ادامه خبر عدىّ بن حرمله و ارشاد، 401و  400/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
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آمد و با ايشان ]يعنى اصحاب خودش و اصحاب حرّ[ نماز خواند، بعد از اينكه سلام داد رويش را به 

گر شما پارسايى ! ادم رگرداند[، ابتدا حمد و ثناى الهى گفت، سپس فرمود: اى مرطرف ]اصحاب حرّ ب

تر است. ما اهل بيت از  خشرضايتب ابراى خد به خرج دهيد و حق حكومت را براى اهلش بشناسيد

كنند  اينها كه ادعاى چيزى را دارند كه متعلق به آنها نيست و در ميان شما به ظلم و ستم رفتار مى 

بت به حق ما جاهليد، و نس و پذيريد[ هستيم! اگر ما را نمى سرپرستى اين امر ]حكومت  اولى به

هايتان بر اساس آن به من رسيده و فرستاده  منوال  نآ يتان بر هانظرتان غير از آن چيزى است كه نامه 

گويى هايى كه مى ه دانيم اين نامگردم! حرّ بن يزيد گفت: و الله ما نمى اند، از نزد شما برمىنزد من آمده 

هايشان در آن است را ة بن سمعان! دو خرجينى كه نامهعقبى [ فرمود: اچيست! حسين ]عليه السلّام 

 اور.بيرون بي

[ دو خرجين پر از نامه را بيرون آورد و پيش رويشان ريخت. حرّ گفت: ما جزو كسانى كه  هب]عق

يافتيم از تو جدا نشويم تا اينكه تو را نزد عبيد الله  برايت نامه نوشتند نيستيم، ما مأموريم وقتى تو را 

به اصحابش  ! سپسراا اين ك[ فرمود: مرگ به تو نزديكتر است تببريم! حسين ]عليه السّلام  يادز بن

 [ سوار شدند و منتظر ماندند تا اينكه زنانشان هم سوار شدند.فرمود: برخيزيد سوار شويد. ]اصحاب 

 دند ]سپاه حرّ[ بين آنها و راه برگشت، حائل شدند.ولى وقتى خواستند برگر 

خدا قسم  به  :تخواهى؟! حرّ گفحرّ فرمود: مادرت به عزايت بنشيند! چه مى [ به لسّلام ه ا ليحسين ]ع

برى اين جمله را به من  و به سر مى اگر در ميان عرب غير از شما كس ديگرى در چنين وضعى كه ت 

  لى خواست بشود، و كردم، هر چه مى ه عزايت بنشيند صرف نظر نمى گفت از اينكه بگويم مادرت بمى

[ حسين ]عليه السلّام  (1يابم! ) ى براى ذكر نام مادرت جز به بهترين وجه ممكن نمى راه قسم بخدا

يم تو را نزد عبيد الله بن زياد ببرم! حسين ]عليه خواهالله مى خواهى؟ حرّ گفت: و فرمود: پس چه مى 

الله من هم   ين وابرات: بنگفد: در اين صورت، و الله من از تو تبعيّت نخواهم كرد! حرّ [ فرموالسّلام 

[ گفت: من به جنگ با  حرّ به ]حسين عليه السّلام  دكنم! وقتى ميانشان سخن به درازا كشي رهايت نمى 

پذيرى پس ى ام از شما جدا نشوم تا تو را وارد كوفه كنم. حال اگر نمأمور شده ام، مر نشده شما مأمو

بازگرداند اين پيشنهاد حد وسطى بين   دينهبه م و نه د راهى را انتخاب كن كه شما را نه به كوفه برسان 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irسایت آستان وصال )   

 

72 

 

و يا  يد بن معاويهمن به ]ابن زياد[ نامه بنويسم و شما چنانچه بخواهى به يز همن و شما باشد تا اينك

د خدا بدين واسطه دستورى بيايد و مرا از  اى بنويس، تا به امياگر خواستى به عبيد الله بن زياد نامه 

 هي]در اين هنگام حرّ به سمت چپ عذيب اشاره كرد و به حسين عل ايد،ا نمما رهش مبتلا شدن به كار

ه آنها در ذى حسم بودند[ ، ]در حالى ك السّلام گفت:[ اينك از راه عذيب و قادسيه به سمت چپ برو

[ با اصحابش [ حسين ]عليه السّلام ه بود، ]بنابراين و بين ذى حسم تا عذيب سى و هشت ميل فاصل

 1كرد.ا را همراهى مى آنه حرّ  دند وكرحركت  

 در مقابل سپاه حرّ[  ]خطبه امام حسين عليه السّلام 2بيضة:

حمد و   دش و اصحاب حر خطبه خواند: پس از[ براى اصحاب خو( در بيضه حسين ]عليه السّلام 2)

 [ فرموده است: ثناى الهى فرمود: اى مردم، رسول الله صلّى الله عليه و ]آله 

الله   لموده، عهد الهى را شكسته و با سنت رسوارى حرام خدا را حلال نسلطان ستمك ندهر كس ببي

  كند ولى با كردار و گفتار خود برستم رفتار مى ورزد و در ميان بندگان خدا به گناه وخالفت مى م

ه اينها ك برد. آگاه باشيدعليه او قيام نكند، خدا حق دارد او را جايى ببرد كه آن سلطان ستمكار را مى

كنند، و به آشكارا فساد مىاند، ه د اند و اطاعت از خداى رحمان را رها كرپيروى از شيطان تن داده به 

اند، و حرام ه خود اختصاص داده [ را بء ]بخشى از بيت المال مسلمين نمايند، فى عمل نمى  حدود الهى 

هايى كه به  ارترم. نامهوضعيت سزاو يناند، و من براى تغيير اخدا را حلال و حلال خدا را حرام كرده 

كنيد[ و من نمىر از بيعت شما و اينكه مرا تسليم ]دشاند خبه من رسيده و فرستادگانى كه نزد من آمد

ايد، چرا كه من  اى كرده ه بيعت خود پايبند بمانيد كار عاقلانهاند، حال اگر بدادهگذاريد، مىتنها نمى

الله عليه و آله هستم، جانم با نفوس شما و ول خدا صلى رسحسين بن على، پسر فاطمه دختر 

كار را انجام ندهيد و عهد خودتان   ت، من براى شما اسوه هستم، و اگر اينن شماسادام با خان خانواده 

ا از گردن خودتان بگيريد قسم به جانم كه اين عمل از شما هيچ بعيد نيست، را نقض كنيد و بيعتم ر

 
كمى  ، به نقل از علىّ بن طعّان محاربى، با81تا  79/ 2قل از هشام از لقيط از علىّ بن طعّان محاربى و ارشاد ن، به 403تا  401/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

، به نقل از أبى 73الخواص، ص ين امام عليه السلّام بر وى را نقل نموده است، رك: تذكرة ى تنها مشاجره حضرت با حرّ و نفرتغيير و سبط بن جوز

 .مخنف 
 .532/ 1اى بين واقصه و عذيب الهجانات بوده است معجم البلدان، هبگيربيضه: آ ـ 2
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ايد، فريب خورده كسى است كه فريب م مسلم همين گونه كرده و پسر عموي  درچرا كه با پدر و برا

د[ سعادت خودتان را از دست داده نصيبتان را از  ؛ ]و اگر اين عمل را به فرجام برسانيبخورد ارشما 

و به  1شكنى كرده است« [ »هر كس كه عهدشكنى كند بر عليه خويش پيمانايد ]چرا كه بين برده 

ور همين ط 2عليكم و رحمة الله و بركاته. نياز خواهد گردانيد. و السلام ى را از شما بم زودى خداوند، 

به [ گفت: اى حسين تو را رفت، به ]حضرت[ مىكرد و همراه ]حسين عليه السّلام رّ حركت مىكه ح

و ت جنگند و اگر باآنها نيز با تو مى دهم كه اگر به جنگى خدا به فكر جانت باش، من گواهى مى 

ود: مرا از مرگ  مر[ فك خواهى شد! حسين ]عليه السّلام رسد حتماً هلاجنگ كنند به نظرم مى 

[ گفته ويش [ به ]پسر عمدانم به شما چه بگويم! لكن آنچه را كه ]آن مرد أوسىنمى ترسانى؟! مى

ى كند كه با  ارلّى اللّه عليه و آله و سلّم را يخواست رسول الله صگويم، آن مرد أوسى مىبرايت مى

ى شد! ]مرد أوسى در هاروى؟ كشته خوپسر عمويش گفت: كجا مى  [ روبرو شد،]پسر عمويش 

جهاد كند و با گفت: من حتماً خواهم رفت، چرا كه اگر جوانى با نيت پاك در راه اسلام [ پاسخش

كنند  مى ى ارانى كه فريب كارى كرده و زورگويجان خود با مردان صالح همدردى نمايد و از گنهك

 را شنيد از حسين عليه السلّام  و عار نخواهد بود، وقتى حرّ اين پاسخدورى نمايد. مرگ بر او ننگ 

ديگرى، تا اينكه به  رفت و حسين عليه السّلام از طرفدور شد و با اصحابش از كنارى راه مى 

 3عذيب الهجانات منتهى شدند. 

 [ن عدى عليه السّلام پيشنهاد طرمّاح ب ام]پيوستن چهار نفر كوفى به ام 4نات:عذيب الهجا

اسب نافع بن هلال را همراه   ر بر مركب از كوفه آمدند، كهاو( در عذيب الهجانات، چهار تن س1)

[ رسيدند اين  بود. وقتى به حسين ]عليه السّلام  مايشانب راهنداشتند و طرمّاح بن عدى سوار بر اس

 ر را برايش خواندند. اشعا

 
 .10فتح/  ـ 1
 .عقبة بن أبى عيزاربه نقل از أبى مخنف از  ،403/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 .، با كمى تغيير81/ 2د، ، ادامه خبر عقبة بن ابى عيزار و ارشاد شيخ مفي404/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
 .اندكردهر چهار ميلى قادسيه بوده است كه كاروانهاى حج كوفه در آنجا منزل مىاى دنام آبگيره عذيب: ـ 4

 .92/ 4معجم البلدان، 
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ن  ير پيش از طلوع فجر مرا سريعتر ببر تا اينكه مرا همراه بهتراندن من مترس.  ند »اى شترم، از ت

آن بزرگ زاده، حسين عليه السّلام برسانى، آن بزرگوار و آزاده و  سواران و همسفران به ساحت 

ء زمانه باقى بدارد.« ]حسين عليه به بقا يى كه خدا او را به بهترين سرنوشت برساند. و او راشكيبا

شد، چه كشته شويم و  با خير خداوند برايمان در نظر گرفته [ فرمود: به خدا قسم اميدوارم آنچه م لاالسّ

[ گفت: اين  لسّلام [ حرّ بن يزيد جلو آمد و به ]امام عليه ار اين هنگام ( ]د1چه به پيروزى برسيم! ) 

ستگير كرده يا بازگردانم  د اند لذا من بايد آنها را چند نفر كوفى جزو كسانى نيستند كه با شما آمده 

ا ايشان نيز دفاع خواهم كرد، اينهكنم از دفاع مى م د همانگونه كه از خو [ فرمود:]حسين عليه السّلام 

ه نامه ]ابن زياد[ برسد هيچ تعرّضى به من نكنى، اى تا زمانى كانصار و ياران من هستند، تو قول داده 

 د.انحرّ گفت: بله، ولى ]اينها[ با شما نيامده 

اند حال اگر  د كه با من آمده نتبه منزله كسانى هس ]حسين عليه السّلام فرمود[: آنها ياران من هستند و

با تو خواهم جنگيد! حرّ   [، وگرنهمانى ]مشكل نخواهيم داشت و تو بوده پايبند ببه عقدى كه بين من 

 ]وقتى اين سخن را شنيد[ آنها را رها كرد.

 ر دهيد. م پشت سرتان، كوفه به من خبآن چهار نفر فرمود: از مرده سپس حسين عليه السّلام ب

گفت: به   -[ آمده بودسين عليه السّلام كه يكى از چهار نفرى بود كه نزد ]ح -ئذى الله عا د بمجمّع بن ع

هايشان پر گرديده تا دلشان بدست آيد، و كاملا خير خواه  رشوه كلانى داده شده و كيسه اشراف مردم 

به سوى شما   بقيه مردم دلهايشاناند أما دست شده ها شوند، و لذا آنها بر عليه شما يكآنو دلداده 

گوئيد  ليه شما برهنه خواهد گرديد. ]حضرت فرمود[: به من بدارد ولى شمشيرهايشان فردا بر عتمايل 

ن بن  صيام نزد شما آمد؟ گفتند: چه كسى بود؟ فرمود: قيس بن مسهر صيداوى، گفتند: بله، حفرستاده 

پدرتان را  تور داد تا شما وسد]ابن زياد[ به وى  تميم او را دستگير كرد و نزد ]ابن زياد[ فرستاد،

لعن كرد، و مردم را به يارى   شما و پدرتان درود فرستاد و ]ابن زياد[ و پدرش را لعنت كند، ولى او بر

تور داد او را از بالاى قصر به دسشما خواند و آمدنتان را به آنها خبر داد، از اين رو ]ابن زياد[ 

 [ انداختند.]زمين
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رازير شده بود اين آيه كند، در حالى كه اشك از ديدگانش س وانست خوددارىتن[ عليه السّلام ن ] حسي

قضى نحبه و منهم من ينتظر   ين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من را قرائت نمود: »من المؤمن

 اند راست و ه از ميان مؤمنين مردانى هستند كه بر سر پيمانى كه با خدا بست» 1يلًا.« و ما بدّلوا تبد

ن كسانى هستند كه به عهد خويش وفا كرده ]به شهادت رسيده  اند و برخى از آنا كرده درست رفتار 

[ اند و هيچ تغييرى در عهد خويش [ و برخى ديگر كسانى هستند كه در انتظار ]شهادت نشستهاست

ه رحمت و  ا گان را در جايدا! براى ما و آنها بهشت را كرامت فرما، و ما و آن ( خداون1)« اند.ده ندا

[ سپس طرمّاح بن عدى نزديك حسين ]عليه السّلام  2ويش جمع بفرما. شده مرغوب خاداش ذخيره پ

ز  ر غير ابينم، ]چندان يارى نداريد[ اگكنم كسى را با شما نمى آمد و گفت: و الله هر ]چه فكر[ مى 

ر  از پس شما ب نيايند بازهمه حرّ[ كه ملازم شما هستند كسان ديگرى به جنگ شما همين ]سپا

 آيند.مى

از بيرون آمدنم از كوفه، نظرى به پشت كوفه انداختم آن قدر جمعيت آنجا جمع شده   يك روز قبل

م، وجو كرد س پروردشان بودند كه تاكنون چشمانم جمعيتى بيش از آنها را در يك جا نديده بود، در م

ما  شوند. از اين رو از ش ين فرستادهسحبعد به سوى  اند تا از آنان سان ديده شود وگفتند: گرد آمده 

دانى خواهم اگر براى شما ممكن است به اندازه يك وجب هم به طرفشان نروى! اگر صلاح مى مى

و ببينى  درنگ كنى رىسيله قدجايى برو كه خداوند در آنجا شما را محفوظ نگه دارد تا بدين و

جأ[ در پناه كوهمان كه ]أ ييد شما راايبايد بكنى؟ بشود. و برايت روشن شود كه چه نظرت چه مى 

[ حسين ]عليه السّلام  3رسانم.آيم و شما را به آن روستا مىدهم و خودم مىشود قرار مىناميده مى 

ا توجه به  قراريست كه ب]اصحاب حرّ[   اين قوم فرمود: خدا به تو و قومت جزاى خير بدهد! بين ما و 

انجامد؟! طرماّح بن  ما و اينها در نهايت به كجا مىنيم كار ادآن، بازگشت برايمان دشوار است. نمى

[ وداع كردم و به او گفتم: خداوند شرّ جنّ و أنس را از شما دفع گويد: با حسين ]عليه السّلام ى عدى م

 4كند. 
 

 .23احزاب/  ـ 1
 .، ادامه خبر عقبة بن ابى عيزار، با اندكى حذف 405و  404/ 5طبرى، تاريخ  ـ 2
 .اح استء قبيله طرمّگاه قبيله طىمنظور از روستا، جاي ـ 3
 .، به نقل از أبى مخنف از جميل بن مرثد از طرمّاح بن عدى406ّ/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4
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 [جعفى لام از عبيد الله بن حر لسّامام عليه اى ]طلب يار 1قصر بنى مقاتل: 

فرود آمد، ديد آنجا  2سيد،امه داد تا اينكه به قصر بنى مقاتل رراهش اد هب[ ( حسين ]عليه السّلام 1)

 اند، پرسيد اين چادر متعلق به چه كسى است؟ گفته شد: از آن عبيد الله بن حرّ بن جعفىچادرى زده 

آمد گفت: را به دنبالش فرستاد. وقتى فرستاده نزدش  عوت كنيد، كسىد است. فرمود: او را نزد من

 ا خواسته است.على شما ر حسين بن 

ام مگر بدين خاطر كه  عبيد الله بن حرّ گفت: »اناّ لله و انّا اليه راجعون«! و الله من از كوفه بيرون نيامده 

كردم آن فرار مى  حال بدانچه از]  شود من آنجا باشم،وارد مى  خواستم وقتى كه حسين به كوفهنمى

[ نزد  ستاده ]حسين عليه السّلام ينم و نه او مرا ببيند! فراو را بب نخواهم منه، مى [ و اللهام نهمبتلا شده

[ نعلينش را پوشيد، برخاست و بر  [ آمد و جريان را به او گزارش داد. حسين ]عليه السّلام ]حضرت 

كند ولى و نشست و از او دعوت كرد تا در قيامش شركت او سلام كرد  بر[ بن حرّ وارد شد، يد الله]عب

 ستاده حسين عليه السّلام گفته بود[ تكرار كرد. رّ همان سخنى ]را كه به فر[ بن حلله]عبيد ا

كه با ما   كنى از خدا بپرهيز از اينكه جزو كسانى باشى[ فرمود: پس اگر ما را يارى نمى ]حضرت 

د شد! سپس از  ما به گوشش برسد ولى ياريمان نكند هلاك خواه كس كه فرياد  هر جنگند. و الله مى

 3ست.او برخا دزن

تور داد براى حركت آب بگيريم [ دسر شب، حسين ]عليه السّلام گويد: آخ( عقبة بن سمعان مى 1) 

 تىقتى از قصر بين مقاتل گذشتيم پس از ساعداد حركت كنيم و ما نيز حركت كرديم، و سپس دستور

دار شد، در حالى كه  يبو [ نيمه خواب پريد و ]يك باره [ چرت زد راه رفتن، حسين ]عليه السّلام 

 تكرار كرد.سه بار اين سخن را  اليه راجعون« و »الحمد للّه ربّ العالمين« دو يا گفت! »انّا لله و انّامى

ب، نزد او آمد و گفت! »اناّ لله و اس[ سوار بر [ پسرش علىّ بن حسين اكبر ]عليه السّلام ]در اين هنگام 

ردى و آيه المين«، اى پدر، فدايت شوم چرا خدا را حمد كعلابّ رانّا اليه راجعون« و »الحمد للّه 

 
 .شود. معجم البلداننه و عين التمر واقع مىقصر بنى مقاتل بين قريّات و قطقطا ـ 1
 .، ادامه خبر جميل بن مرثد407/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 .، با كمى تغيير82و  81/ 2شعبى و ارشاد شيخ مفيد، از مجالد بن سعيد از عامر  از أبى مخنف ، به نقل 407/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
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[ اسب اه رفته بودم كه ]ناگ  ى پسركم من به خواببازگشت به سوى خدا را خواندى؟! فرمود: ا

تند در حالى كه مرگ نيز به استقبالشان  ركسوارى جلويم ظاهر شد و گفت: اين قوم شبانگاه در ح

بر[ گفت: ت كه به ما گوشزد شده است! ]علىّ بن حسين اكاس مانخبر مرگ  آيد، فهميدم كه اينمى

قسم به كسى كه  [ فرمود: بله، لام ؟! ]حسين عليه السّآيا ما بر حق نيستيم -الهى بد نبينى -پدر

! ]على بن حسين اكبر[ گفت: اى پدر در اين  [ بازگشت بندگان به سوى اوست، ]ما بر حق هستيم

د، بهترين  [ فرمود: خدا به شما پاداش خير بده م! ]حضرتي ريبم كه بر حق صورت باكى نداريم؛ 

 شود.ى پاداشى كه به فرزندى درباره پدرش داده م

نماز صبح را خواند، سپس با عجله سوار بر مركب شده اصحابش را به  پياده شد و وقتى صبح شد

ا را بازگرداند  آنه مد وخواست از سپاه حرّ جدا شود حرّ بن يزيد نزد او آچپ برد همين كه مى رفط

حرّ را به عقب  شدت گرفت آنها نيز در برابر حرّ مقاومت كرده، سپاه وقتى بازگشتشان به سوى كوفه

 1كردند تا به نينوى رسيدند. سمت چپ حركت مى  ندند، و پيوسته دررا

 [يه السّلام ف حسين بن على علقينينوى: ]محل تو

كرد، در اين هنگام ناگاه سوارى با اسب آنجا منزل  ر د( نينوى جايى است كه حسين عليه السّلام 1)

ش و كمان بر شانه از طرف كوفه نمايان شد همگى توقف كرده منتظر او شدند، نجيب، سلاح بر دو 

انش سلام السّلام و يارلى به حسين عليه و وقتى به آنها رسيد به حرّ بن يزيد و اصحابش سلام كرد

 حرّ داد كه در آن چنين آمده بود:د را تحويل اي اى از عبيد الله بن زنكرد، نامه 

آب و علف و  ام نزد تو آمد حسين را متوقف كن و در بيابان بى ام به تو رسيد و فرستاده »وقتى نامه 

ا نشود تا اينكه  ده از شما جدام همراه تو بوهادام دستور دبدون حصار و سنگرى فرود آر، به فرستاده 

رد. و السلام« وقتى حرّ نامه را خواند ]رو به اصحاب  برايم بياو ا رخبر اجراى دستورم توسط تو 

اش  [ گفت: اين نامه أمير عبيد الله بن زياد است به من دستور داده در جايى كه نامهعليه السّلام  حسين

ى دستور داده تا زمانى كه نظر و  اش است، به و نم، اين فرستاده ك رسد شما را متوقفبدستم مى

 
، به نقل از عقبة بن سمعان، 83و  82/ 2ز عقبة بن سمعان و ارشاد، از عبد الرحمن بن جندب ا، به نقل از أبى مخنف 408و  407/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

 .ن بن جندب از عقبة بن سمعان، همراه با اندكى حذف و تغييرنقل از أبى مخنف از عبد الرحم ، به74يين، تل الطالبهمراه با كمى تغيير و مقا
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هدلى به فرستاده  از من جدا نشود. أبو الشعثاء يزيد بن زياد مهاصر كندى ب امرا نكرده ج افرمانش را 

[ كنده  عبيد الله ]ابن زياد[ نگاه كرده مقابلش ايستاد و گفت: آيا شما مالك بن نسير بدى از ]قبيله

 [.بله ]هستم  ت:هستى؟ گف

اى؟ گفت: نبالش آمده است كه به د ىگفت: مادرت به عزايت بنشيند؟ اين چه مأموريتبن زياد  يديز

ام، أبو الشعثاء گفت: ]نه شما[  روى كرده به بيعت خويش وفا نموده ام! از امامم پيمن به دنبالش نيامده 

ى! ]براى  اامت اطاعت كرده اماى و در هلاكت نفس خودت از نسبت به پروردگارت عصيان كرده 

 اى. د[ ننگ و نار فراهم ساختهخو

مايد: »و جعلناهم أئمة يدعون الى النار و يوم القيامة لا ينصرون آنها را فرو جلّ مى ( خداى عز1ّ) 

[ امام د« و آن ]وصف شونرى نمىكنند و در روز قيامت ياايم كه به آتش دعوت مىامامانى قرار داده 

ود ر ف و آبادى وادار به  آب[ را در آن مكان بى اصحابشيد رفت تا ]حسين و بن يز حرّ  1تو است. 

  -يا آن آبادى -منظورشان نينوى بود -ا گفتند: ما را رها كن تا در اين آبادى آمدن كند. آنه

 نزل كنيم. م -مقصودشان شفيّه بود -يا آن يكى -منظورشان غاضريّه بود

ن مرد به عنوان جاسوس به دنبالم فرستاده  ن كار را انجام بدهم، اي اي توانم ]حرّ[ گفت: نه و الله نمى 

قين گفت: اى پسر رسول الله، جنگ با اينها آسانتر از جنگ با آنانى است كه  زهير بن  !شده است

توان آنها را نداريم!  د آمد كه اى خواهنآيند، به جان خودم بعد از اينها به اندازه پشت سر آنها مى

ن آبادى  ي اكنم. زهير بن قين گفت: برويم به طرف ا آغاز نمى[ فرمود: من جنگ رسّلام الحسين ]عليه 

آنجا منزل كنيم آنجا دژ و پناهگاه دارد و كنار رودخانه فرات است. اگر جلويمان را گرفتند با آنها  و

[ عليه السّلام ]  آيند آسانتر است. حسينز اينها مى كه بعد ا جنگيم، جنگ با اينها برايمان با كسانىمى

 ن آبادى كدام است؟ ]زهير[ گفت: آن ]عقر[ است.فرمود: آ
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برم، بعد فرود آمد، و آن روز، پنجشنبه، [ فرمود: خدايا از ]عقر[ به تو پناه مى ]عليه السّلام  نيحس

وقاص از كوفه با چهار هزار  بن أبى  هجرى بود. روز بعد عمر بن سعد 61دومين روز محرّم سال 

 1آنها وارد شد.  بر]نيرو[ 

 اروشعا از سوم محرم تا شب حوادثششم: فصل 

 ماجراى رفتن ابن سعد به جنگ امام حسين عليه السّلام 

د چهار هزار نفر از اهالى [ اين بود كه عبيد الله بن زيا( علت جنگ ابن سعد با حسين ]عليه السّلام 1)

ها به طرف دشتبه هجوم ن ديلمىدر آن زما. فرستاد 2[كوفه را به فرماندهى ابن سعد به طرف ]دشتبه

]ابن سعد[ نوشت و وى   مسلط شده بودند، لذا ]ابن زياد[ حكم فرماندارى رى را براى آورده و بر آن 

 [ لشكركشى كند.را مأمور كرد ]به طرف دشتبه

ى جريان  قتين اثناء و[ بيرون آمد و در حمّام أعين لشكر گاهى بپا كرد، در از كوفه سعد[ ]ا لذا ]ابن

كوفه حركت كرد ]ابن زياد[ عمر بن سعد را   سوى  ه[ بت [ پيش آمد و ]آن حضر ]عليه السّلام  حسين

توانى سر كار [ به طرف حسين حركت كن وقتى مشكل ما با او حل شد مى ت: ]اول خواست و گف

كن،  ف معا اف كنى[ معودت بروى، عمر بن سعد گفت: اگر ممكن است كه مرا ]از اين مأموريتخ

[ به ما بازگردانى. وقتى ايم]رى را كه به تو داده  متوانم لكن به شرط اينكه حكيد الله گفت: بله مىعب

 فكر كنم.  الله اين جمله را به او گفت، عمر ]بن سعد[ گفت امروز را به من مهلت بده تا  عبيد

[ بر  از ]اين كار راكرد او مىعمر بن سعد آمد و با دوستانش مشورت كرد با هر كس كه مشورت 

 داشت.حذر مى

را به خدا مبادا به   آمد و گفت: دايى! تو -سعد بود كه خواهرزاده عمر بن  -حمزة بن مغيرة بن شعبه 

دنيايت  بكنى! و الله اگر مال و 3سوى حسين بروى و مرتكب معصيت پروردگارت شده، قطع رحم 

بهتر باشد و از كفت خارج شود آن تو ز كومت روى زمين ا يرون رود و حتى اگر حيكسره از دستت ب

 
 .، ادامه خبر عقبة بن سمعان84و  83/ 2ن و ارشاد شيخ مفيد، ادامه خبر عقبة بن سمعا ،409و  408/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .58/ 4 مدّتى به قزوين اضافه شد، معجم البلدان ى كه بعد ازناحيه بزرگى بين همدان و ر ـ 2
كه از بنى هاشم محسوب ى با حسين عليه السّلام غالباً بنى هاشم دامادهاى بنى زهره بودند از اين رو عمر بن سعد كه از بنى زهره بود به نوع ـ 3

 .شد ارتباط رحمى داشتمى
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گردن دارى در پيشگاه خدا حاضر شوى! عمر بن سعد ى كه خون حسين را بر لااز آن است كه در ح 

اينجا قطع  [ در روايت طبرى( ]سلسله أخبار أبى مخنف1) 1گفت: اگر خدا بخواهد چنين خواهم كرد. 

از عوانة بن   اين خلاء را با نقل خبرى طبرى  لى گردد. ونتقل مى مشده و به نزول ابن سعد در كربلا 

هاى حوادث نقل ناچار خبر عوانه را براى ايجاد ارتباط بين حلقه ند، از اين رو ما به كحكم پر مى 

 الله بن يسار روايت كرده كه گفت:كنيم. هشام از عوانة بن حكم از عمّار بن عبد الله از پدرش عبد مى

بود. به من   [ شدهن ]عليه السّلام مأمور به حركت به سوى حسيكه او ى سعد رفتم در حال نزد عمر بن

 به من دستور داده كه به طرف حسين بروم ولى من اين مأموريت را نپذيرفتم.  گفت: أمير

مكن، اين كار را انجام نده و به سوى   گفتم: خدا تو را هدايت كند و به حق و حقيقت برساند، قبول

مردم را به   گفت: عمر بن سعد دارداو بيرون آمدم يكى آمد و  از پيش: گويدحركت مكن! مى حسين 

 كند. سين دعوت مىجنگ با ح

[ نشسته است، وقتى مرا ديد رويش را برگرداند، فهميدم تصميم  [ نزدش آمدم، ]ديدم گويد: ]دوباره مى

 ين حركت كند لذا از نزدش بيرون آمدم. گرفته به سوى حس

به اين كار   ايت خير پيش آورد كه مراا بر]ابن زياد[ رفت و گفت: خدد گويد: عمر بن سعد نزمى

اى به طورى كه خبرش به گوش مردم رسيد حال اگر قرار  مش را صادر نموده ، و حك اىنصب كرده 

تر و  نگ شجاع كن. و برخى از اشراف كوفه را كه من از آنها در جاست آن را تنفيذ كنى تنفيذ 

 نام برد.[ را ز اشراف سپس چند تن ]ا  بفرست.[ ه ]من پانيرومندتر نيستم همراه س

خواهد اشراف كوفه را به من معرفى كنى! من تو را براى مشورت درباره كسانى ن زياد[ گفت: نمى با] 

[ را به ما  رى م. اگر خواستى با نيروهايمان بروى برو وگرنه حكم ] اخواهم بفرستم نصب نكرده كه مى

 .روم ى يده است، گفت! من مبن زياد[ لجاجت ورزعد[ ديد ]اس  بازگردان. وقتى ]عمر بن 

 
ل پيشنهاد قتل امام حسين عليه السّلام را با كمى سمعان و أبو الفرج اصفهانى ماجراى حكومت رى در قبا قبة بن، ادامه خبر ع409/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

 .حمن بن جندب از عقبة بن سمعاناز أبى مخنف از عبد الر ، به نقل74تغيير ذكر كرده است، رك: مقاتل الطالبيين، 
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[ در نينوى مستقر گويد: با چهار هزار نفر حركت كرد و فرداى روزى كه حسين ]عليه السّلام عوانة مى

 1[ وارد شد.م شد بر حسين ]عليه السّلا 

 امام عليه السّلام به كوفه تلاش عمر بن سعد براى يافتن علت سفر 

ستاد. گفت: عليه السّلام فر ن قيس أحمسى را نزد حسينر بن سعد[، عزرة بگويد: ]عمى م ( عوانة1)

 خواهد؟ برو از او بپرس چه چيزى او را به اينجا كشانده؟ و چه مى 

ن خجالت انى بود كه براى حسين نامه نوشته بود، از رفتن نزد حسي ولى از آنجايى كه عزره از كس

 كشيد.

د اين كار را ركمه نوشته بودند پيشنهاد ن نارؤساى كسانى كه براى حسي بهگويد: ]عمر بن سعد[ مى

 ابا كرده و نپذيرفتند.  ى همگىبكنند ول

بود به طورى كه چيزى جلودارش  كه سوارى شجاع  -[ كثير بن عبد الله شعبىگويد: ]در اين مكان مى

[ او را ترور  ورده يورش آ ينبر حس م، و الله اگر بخواهى ]يك بارهرونبود، برخاست گفت: من مى

ا به اينجا  برو و بپرس چه چيزى او رنى، ولى نزدش خواهم ترورش ك ى بن سعد گفت: نم كنم. عمرمى

 كشانده است؟ 

[ آمد، وقتى ابو ثمامه صائدى او را ديد به  [ به طرف حسين ]عليه السّلام گويد: ]كثير بن عبد اللهمى

ن بر  ا نترين آين و جرى شرترين مردم زم ت بدارد ابا عبد الله!مت[ گفت: خدا سلالام حسين ]عليه السّ

 آيد.مى  خوترين آنها نزد شماو درنده خونريزى 

[ گفت نه، و الله  ]ابو ثمامة[ بلند شد به طرفش رفت، گفت: شمشيرت را زمين بگذار، ]كثير بن عبد الله 

را كه  سخنم را گوش كنيد آنچه ر اى هستم اگ ن فرستاده گذارم، جاى گذشت و بزرگوارى نيست منمى

 گردم.ر نخواستيد برمىگويم و اگ مى م اآن فرستاده شده به خاطر 

 دارم شما حاجتت را بگو. شيرت را نگه مىفت: من دسته شم[ گ]ابو ثمامه 

، بگو من از سوى  [ گفت: حاجتت را بمنگذارم آن را لمس كنى! ]ابو ثمامه ]كثير[ گفت: نه، و الله نمى

[ [ بشوى ]چرا كه ن رم نزديك ]حسياذگسانم، ولى نمى ر[ مىسّلام ات را به ]حسين عليه اله ستتو خوا
 

 .حكم از عمّار بن عبد الله بن يسار عوانة بن ، به نقل از هشام از410و  409/ 5برى، تاريخ ط ـ 1
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[ به طرف عمر بن سعد بازگشت و جريان  كديگر ناسزا گفتند، ]كثير بن عبد الله [ به يآنگاه تو فاجرى، ] 

 را به او گزارش داد. 

رس چه  ! برو نزد حسين و از او بپ ةرا خواند و گفت: آهاى قرّگويد: عمر قرّة بن قيس حنظلى مى

يد؟ حبيب بن  شناسرا مىگويد، فرمود: آيا او خواهد؟ مىانده؟ و چه مى شك او را به اينجا چيزى 

مظاهر گفت: بله، اين مرد از قبيله حنظله تميمى پسر برادرمان است و من او را به حسن تدبير  

 د. دم در اين ميدان حاضر شوكرام و گمان نمى شناختهمى

[ د را به حسين ]عليه السلّام بن سع، و پيام عمر دا[ سلام دلسّلام گويد: ]قرّة[ آمد به حسين ]عليه امى

 اند.رس

گردم. خواهيد بر مى نمى  اند كه بيايم، حال اگر[ فرمود: مردم شهر شما برايم نوشته حسين ]عليه السّلام 

 او اطلاع داد.  بهسعد برگشت و جريان را  گويد: قرّة به طرف عمر بن مى

]و جريان را براى ]ابن   1ا او معاف كند.و قتال ب از جنگ ا رارم خدا معمر بن سعد به او گفت: اميدو

 شود.[نقل أبى مخنف آغاز مى رسد و بار ديگر [، ]اينجا روايت عوانة به پايان مى زياد[ نوشت

 اولين نامه عمر بن سعد و پاسخ ابن زياد 

 ود: در آن چنين آمده ب بيد الله بن زياد رسيد، و ع  ( نامه عمر بن سعد به1)

الرحمن الرحيم، وقتى به حسين رسيدم پيكم را نزد او فرستادم، پرسيدم چه چيزى موجب  للها»بسم 

اند و  خواهد؟ وى گفت: أهالى اين شهرها برايم نامه نوشته ه مى شد وى دست به اين كار بزند؟ و چ

ان  و نظرش  خواسته،ن آمدم، حال اگر مرا اند بيايم، من همخواسته منايشان نزدم آمدند و از هفرستاده 

گردم. وقتى نامه براى ]ابن  هايشان گفته بودند من از نزدشان برمى غير از آن چيزى شد كه فرستاده 

الى كه  كند در ح »حال كه چنگال ما به او گير كرده است، آرزوى نجات مى  شد گفت:  زياد[ خوانده

لله الرحمن  ا م»بس نوشت:از اين رو به عمر بن سعد  2دنى برايش نيست.«ورديگر جاى تكان خ

 
 .، با كمى تفاوت86تا  84/ 2، ادامه خبر عمّار بن عبد الله بن يسار و ارشاد 411و  410/ 5، تاريخ طبرى ـ 1
، با كمى 86/ 2سى و ارشاد، زهير عبسى از حسان بن فائد بن بكير عبأبى مخنف از نصر بن صالح بن حبيب بن ، به نقل از 411/ 5برى، تاريخ ط ـ 2

 . تغيير
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ات به من رسيد، فهميدم چه گفتى، به حسين پيشنهاد كن او و همه اصحابش با يزيد بن  الرحيم، نامه 

واهد شد. و كنيم تا ببينيم نظرمان در موردش چه خ كند فكرى مى معاويه بيعت كنند، اگر بيعت مى

 السلام.«

پذيرد ]و صلح و سلامتى را نمى  كردم ابن زياده به عمر بن سعد رسيد گفت: گمان مىنام تىوق

 1كند[.پيشنهاد مرا رد مى

 ملاقات ابن سعد با امام عليه السّلام

]و فرمود[  بن قرظة بن كعب انصارى را به دنبال عمر بن سعد فرستاد[ عمرو السّلام ( حسين ]عليه 1)

آمد و حسين   رسعد با بيست اسب سوا كر با يكديگر ملاقات كنيم عمر بن لشامشب بيا تا بين دو 

اد [ به اصحابش دستور دسلّام [ هم با همين تعداد آمد. وقتى به هم رسيدند حسين ]عليه ال]عليه السّلام 

 از او دور شوند، عمر بن سعد هم همين دستور را به همراهانش داد. 

عد هر يك از آن  ند، به طورى كه پاسى از شب گذشت بردس آن دو مدت زيادى با هم صحبت ك سپ

ود همراهانشان به طرف لشكر خود بازگشتند و مردم در مورد آنچه بين آن دو ردّ و بدل شده ب ادو ب

ن  [ به عمر بكردند، حسين ]عليه السّلام كردند آنها گمان مىهم صحبت مىاز روى حدس و گمان با 

يد بخوانيم ولى  زي هر دو لشكر را عليه يزيد بن معاويه قيام كن، بيا تا  يهسعد فرموده بود: بيا با من عل

 عمر گفت: 

ين  املاك ]زم  سازم، گفت:كنند. فرمود: من آن را برايت مى در اين صورت خانه مرا ويران مى 

حجاز بهتر از آن را بتو ر د [ فرمود: در اين صورت از اموالم گيرند. ]حضرت [ ام را مىزراعتى

نشان شايعه شده بود. بدون اينكه  ايگفتند و در مها را مىولى عمر نپذيرفت مردم اين حرف  م،دهمى

 نهاد را از من بپذيريد:گفتند: حسين گفته است، سه پيشآنها مى 2چيزى از اينها شنيده يا دانسته باشند.

 طرد مدينه است.[. ] ام برگردم يا به مكانى كه از آنجا آمده  -1

 
 .، با اندكى تغيير82/ 6دامه خبر حسان بن فائد و ارشاد، ، ا412و  411/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
ن نويسد ابلسّلام بود و سبط بن جوزى مىه يكى از شهود قتل امام عليه از هانى بن ثبيت حضرمىّ ك، به نقل از أبو جناب ا413/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2

 .248كديگر نشستى داشته باشند. رك: تذكره الخواص، ص حسين عليه السلّام فرستاد و از حضرت خواست تا با ي سعد كسى را نزد امام
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ن من و او چه  شكل بي مباره عاويه قرار بدهم تا ببيند نظرش دردست يزيد بن م دريا دستم را  -2

 شود.مى

يا مرا به هر يك از مرزهاى مسلمين كه خواستيد بفرستيد تا فردى از اهالى آنجا گرديده و در  -3

ينه مدام، از بوده گويد: من همراه حسين ولى عقبة بن سمعان مى  1نفع و ضررشان با آنان شريك باشم. 

ام. نه در مدينه، نه ته شدنش از او جدا نشده و تا كش بودم، با او بيرون آمده از مكه به عراق به مكه، و 

اى به مردم نگفت كه من  در مكه، نه در راه و نه در عراق و نه در لشكرش تا روز قتلش هيچ كلمه 

ه دستش را در كه پيشنهاد كردد گوينند و مىكننشنيده باشم، اما و الله على رغم آنچه مردم گمان مى

و را به مرزى از مرزهاى مسلمين بفرستند، چنين پيشنهادى را به  و يا ا دبگذار دست يزيد بن معاويه

آنان نكرده است، ولى فرمود: مرا رها كنيد بروم در اين سرزمين پهناور تا ببينم كار مردم به كجا  

 2كشد. مى

 خ ابن زياد دومين نامه ابن سعد و پاس

ور امت اسلامى را اصلاح  موده و امنه ايجاد »خداوند شعله آتش را خاموش كرده، و وحدت كلم (1)

فرموده است؛ حسين به من پيشنهاد داده كه به جاى اولش بازگردد، يا او را به هر يك از مرزهاى  

ا اين  ب [ د. ]بالطبع مسلمين كه خواستيم بفرستيم، و او مثل فردى از آنان نفع و ضررشان را بپذير

خواهد شد.« وقتى عبيد الله نامه را [ تأمين ىت ]اسلام[ هم رضايت شما و هم مصلحت امّ]پيشنهاد

خواند گفت: اين نامه مردى است كه مخلص امير است و بر قوم خود مهر و شفقت دارد. آرى 

 پذيرفتم. 

در حالى كه  پذيرى ىم [ [ شمر بن ذى الجوشن برخاست و گفت: آيا اين را از ]حسين( ]در اين بين 1)

لله اگر دستش را در مستقر شده! و اقلمرو تو و در كنارت  رد[ ]الآن او در چنگ تو قرار گرفته 

و در اندك [ تدستت قرار ندهد و از ديارت برود، بزودى نيرومند و عزيز خواهد شد و ]در مقابل 

 
بط بن جوزى پيشنهاد دوم را ذكر ير أزدى و ساير محدثين، و سالدين سعيد و صقعب بن زه، به نقل از أبى مخنف از مج413/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

 .75ا با اندكى تفاوت نقل كرده است، رك: مقاتل الطالبيين، ، و ابو الفرج اين پيشنهادها ر248ك: تذكرة الخواص، و آن را ردّ نموده است، رنكرده 
ه نموده كه بطور خلاصه به اين خبر اشار 248ص، جندب و رك: تذكرة الخوا ى مخنف از عبد الرحمن بن، به نقل از أب414و  413/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2

 .است
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وقعيت تو را به دنبال ه سستى مك زمانى به ضعف و ناتوانى خواهى گراييد، اين پيشنهاد را قبول نكن

را مجازات كنى صاحب اختيارى و وند، اگر آنها رانش تسليم فرمان تو شاي خواهد آورد. بايد او و 

 اگر خواستى آنها را ببخشى باز از حيث تبليغاتى به نفع توست.

با هم   رادهند و همه شب من خبر رسيده حسين و عمر بن سعد بين دو لشكر جلسه تشكيل مىو الله ب

ظر  چه نظر خوبى! ن  شد! ابن زياد گفت: بلهابكنند از كجا معلوم دستشان در دست هم نحبت مىص

 بعد به عمر بن سعد نوشت: 1اى است!شما، نظر مدبرّانه 

كارش را بگشايى و به وى نيكى و بخشش كنى، و يا  ام تا گره »من تو را سراغ حسين نفرستاده 

تحت  رايش شفاعت نمايى ... ببين اگر حسين و يارانشنزد من ب ، آرزوى سلامت و بقايش را كرده

ا را در حال تسليم نزدم بفرست.« ولى اگر نپذيرفتند ]تسليم تسليم شدند، آنه فرمان ما در آمده و

ه قتل برسان با آنها كارى كن كه عبرت سايرين شوند، چرا كه  نشدند[ به طرفشان يورش برده آنها را ب

زيرا او نافرمان،   !اگر حسين كشته شد بر سينه و پشتش اسب بتازان  ازاتند[!مجآنان مستحق اين ] 

[ بعد از مرگ دوانىپندارم كه ]اسببسيار ظالم است! گرچه هرگز نمى  نگر و قاطع رحم وعصيا

[ را كشتم با او چنين كنم! اگر به دستور ام اگر ]حسين به خود قول داده  [ برساند، لكن ضررى ]به مرده 

د. و اگر نپذيرى از كارگزارى ما  هيم دااوبه تو خ ر شنوا رافرمانبردا عمل بكنى پاداش  مورد او درما 

و سپاه ما بركنارى، لشكر را به شمر بن ذى الجوشن بسپار، كه ما او را مأمور اجراى دستوراتمان  

ين نامه نزد فت: با اگ خواست،اد، شمر بن ذى الجوشن را ( بعد عبيد الله بن زي1)  2ايم. و السلام.« كرده 

ش پيشنهاد كند تا تحت فرمان من درآيند، اگر پذيرفتند و ياران به حسين ، او بايدن سعد بروعمر ب

آنان را در حال تسليم نزد من بفرستد. و اگر نپذيرفتند با آنان بجنگد، اگر اين كار را انجام داد گوش  

جنگ چرا   ا آنها به[ سرباز زد تو بن مأموريتاياو اطاعت كن، و اگر ]از انجام  به فرمانش باش و از

فرمانده مردم هستى، به ابن سعد حمله كن گردنش را بزن سرش را برايم   طرف من زكه شما ا

 
، همراه با اندكى تغيير و 88و  87/ 2انى و صقعب بن زهير و ارشاد شيخ مفيد، ، به نقل از أبى مخنف از مجالد بن سعيد همد414/ 5، تاريخ طبرى ـ 1

 .اختصار ذكر كرده است، كه جملات شمر را به 248حذف و ر ك: تذكرة الخواص، 
، كه اين خبر را به 248، با اندكى تفاوت و ر ك: تذكرة الخواص، 88/ 2اد بو جناب كلبى و ارشز أبى مخنف از أ، به نقل ا415/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2

 .اختصار ذكر كرده است
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وقتى شمر بن ذى الجوشن آن نامه را گرفت، و همراه با عبد الله بن أبى محل بن حزام  1بفرست.

يعنى هاى ما ه خواهرزاد  ا امير را به سلامت بدارد!خد لله به ]ابن زياد[ گفت: ، عبد ابرخاست 2كلابى 

نامه بنويسى، دانى برايشان امان الله و جعفر و عثمان با حسين هستند اگر صلاح مى و عبد  س عبا

و   [ نوشت.و به كاتبش دستور داد تا برايشان أمان ]نامه  3بنويس. ابن زياد گفت: بله به روى چشم! 

[ دان ام البنين ن زكزمان ]براى فراش به نام رده[ و بزام كلابىحل ]بن حم بن أبى آن را توسط عبد الله

( شمر بن ذى الجوشن با نامه عبيد الله بن زياد نزد عمر بن سعد آمد، وقتى با نامه نزد  1)  4فرستاد.

 ه شده؟ ]عمر بن سعد[ آمد و آن را برايش خواند، عمر گفت: واى بر تو، تو را چ

نم تو ]ابن زياد را[ از  كالله گمان مى ار تو گرداند! ون نامه را مايه ننگ و عاي خدا تو را دور كند و 

اى، و الله حسين  اى كارى را كه اميد داشتيم اصلاح شود فاسد نموده پذيرش نوشته من منصرف كرده 

 ناپذيرى در تن اوست.تسليم نخواهد شد، روح تسليم

كشى؟!  ى و دشمنش را مى كنرا مى ر و امر را اج تورد؟! آيا دسگو تو چه خواهى كشمر گفت: به من ب

 كنى لشكر و سپاه را به من واگذار كن. ر را نمى اك اگر اين 

شوم، شما برو و فرمانده پياده  اش مى [ متولّى]عمر[ گفت: نه، به تو چيزى نخواهد رسيد، من ]خودم 

گويد: شمر آمد  مى[ ف [ ]أبى مخنعباس و برادرانش  ( ]أمان ابن زياد به حضرت 2) 5نظام باش. 

 يستاد و گفت:ا [ ]عليه السّلام وبروى اصحاب حسين  ر

 
كه اين ، 248، با كمى تغيير و تذكرة الخواص، 88/ 2و ارشاد، ى راشد از حميد بن مسلم ، به نقل از أبى مخنف از سليمان بن أب414/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

 .ه اختصار آورده استخبر را ب
نم أمّ البنين بود چون ام البنين فاطمة دختر حزام كلابى بود و أبى محل برادرش به حساب عبد الله بن أبى محل بن حزام كلابى برادرزاده خا ـ 2

ها را خواهرزاده ان ام البنين دانسته و آنپدرش دائى فرزنداز اين رو طبق رسم عرب عبد الله خود را به حساب  شد،اش مىلله برادرزاده آمده و عبد امى

 .فرزندان ام البنين خواهر زاده پدرش بودند نه خواهرزاده عبد الله خواند در حالى كه در واقع خويش مى
 ترسيده و خواسته است تاا مىده كه وى از آنهان دادن به فرزندان ام البنين يا بدان خاطر بومترقّبه ابن زياد از ام احتمالا اين تعبير و استقبال غير ـ 3

بكاهد و يا به خاطر اين بوده است كه خود دايى آنها، يعنى از بنى كلاب بوده است لذا خواسته  با اين امان قدرى از ياران امام حسين عليه السّلام

دى و خونريزى عمرشان را در سيّاسى و جلّا چون ابن زياد كهتر است چرا كه افرادى ، البته احتمال اول قوىكار صله رحمى كرده باشد است با اين

 .كنند تا بخواهند صله رحم بجا آورندى را درك نمىاند هرگز عاطفه و پيوند رحمسپرى كرده
 .ن شريك عامرىبن حصيرة از عبد الله ب ، به نقل از أبى مخنف از حارث415/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4
 :، با كمى تغيير و ر ك89/ 2د، عبد الله بن شريك و ارشاد شيخ مفي ، ادامه خبر416 و 415/ 5تاريخ طبرى،  ـ 5

 .همراه با حذف و تغيير، 249تذكره الخواص، 
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[ بيرون آمدند و پسران خواهرمان كجا هستند؟ عباس و جعفر و عثمان فرزندان على ]عليه السّلام 

 ستيد.هايم، در امان هخواهى؟ گفت: شما اى خواهرزاده گفتند: چه كارى دارى و چه مى 

ال آنكه پسر ى حهدبه ما أمان مى مه تو را لعنت كند. نا: خدا تو و امان ندآن جوانان بزرگوار گفت

كزمان غلام عبد الله بن أبى محل بن حزام كلابى جلو آمد و آنها را صدا   1أمان است!رسول خدا بى 

 زد، گفت: 

ه  [ گفتند: بن ام البني ست! جوانان ]پسرانتان يعنى عبد الله بن ابى محل فرستاده انامه را دايىاين امان 

[ أمان ]نامه[ خدا بهتر از ان ]نامه[ شما نداريم أم]نامه نادايى ما سلام برسان و بگو ما نيازى به أم

 3! است. 2پسر سميّه

 مام عليه السّلام و يارانشآب به روى اجريان بستن 

انش و آب حائل  ار»بين حسين و ي اى بدين شرح از عبيد الله بن زياد به عمر بن سعد رسيد:( نامه 1)

ى و مظلوم مان آن مرد متقى و زكّكه با أمير المؤمنين عث هاى از آن بچشند همانگون و، مگذار قطره ش

ت كه  بن راشد از حميد بن مسلم ازدى برايم نقل كرده اسگويد سليمان معامله شد! أبى مخنف مى

ه ]آبشخور[ مستقر گرديده و  يع عمر بن سعد، عمرو بن حجّاج را با پانصد اسب سوار فرستاد تا در شر

د، اين جريان سه روز  ره از آن آب را بنوشن[ و يارانش حتى يك قطم لامانع شدند حسين ]عليه السّ

وقتى تشنگى حسين و يارانش شدّت يافت برادرش   4[ بود!«السّلام  قبل از كشته شدن حسين ]عليه

ت پياده همراه با بيست مشك به يسعباس بن على بن ابى طالب را خواست و با سى اسب سوار و ب

افع بن هلال جملى پرچم به به آب نزديك شدند، ن آمدند تا اين كه شبانگاه  طرف شريعه فرستاد؛ آنها

؟ ]نافع گفت: نافع  كرد عمرو بن حجّاج زبيدى گفت: اى مرد كيستىت مىدست، پيشاپيش آنها حرك

 [ عمرو گفت: چرا اينجا آمدى؟ هلال گفت:بن هلال 

 
 .249خواص، و تذكرة ال 89/ 2، ادامه خبر عبد الله بن شريك و ارشاد، 416/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
و زياد پدر عبيد الله حرام زاده به حساب  ر نهفته بود چرا كه سميهّ زنى روسپى بودهكه در اين تعبي اى بوداز ابن سميهّ به خاطر طعنهاستفاده  ـ 2

 . ست از اين رو حضرت عباس و برادرانش با اين جمله در حقيقت خواستند ابن زياد را تحقير كنندآمده امى
 .، سند پيشين415/ 5برى، تاريخ ط ـ 3
 .، با كمى تغيير86 /2ليمان بن ابى راشد از حميد بن مسلم و ارشاد، ز أبى مخنف از س، ا412/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4
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يت باشد. هلال عمرو گفت: بنوش، گوارا .مايد بنوشيا از اين آبى كه ما را از آن منع كرده ايم ته آمد

اى كرد و  اند. آنگاه اشاره ين و اصحابش تشنهنوشم در حالى كه حساى از آن نمى نه، و الله قطره گفت: 

 ب حسين يكباره جلوى عمرو ظاهر شدند. اصحا

نها بر آ ارايم تا آب ر گرفتهانند آب بنوشند، اصلا ما اينجا قرا توعمرو گفت: به هيچ وجه اينها نمى

 ببنديم.

هايتان را پر كنيد! سربازان هم  مشك  همين كه سربازان نافع به نافع نزديك شدند، به آنان گفت:

و بن حجاج و يارانش به سويشان حمله بردند، ند. اينجا عمرشان را پر كردهاييورش آورده مشك 

پيوستند و گفتند خويش  لى و نافع بن هلال جلويشان را سد كردند، بعد به يارانع ولى عباس بن 

برويد؛ ولى خودشان ايستادند، عمرو بن حجاج و يارانش هم بار ديگر برگشتند. دو گروه اندكى  

[ مشكها را به حسين ]عليه در نهايت اصحاب حسين ]عليه السّلام يكديگر را تعقيب كردند تا اينكه 

 [ رساندند.م السّلا

را با نيزه زخمى كرده بود، كه بعدا جاى زخم   اج جّحآن شب نافع بن هلال يكى از ياران عمرو بن 

 1چركين شد و او مرد. او اولين كشته سپاه عبيد الله بود كه آن شب مجروح شده بود. 

 [ در عصر تاسوعا سّلام امام ]عليه الحمله به خيام 

ند كه  كىم ل[ نق]عليه السّلام  شريك عامرى از امام زين العابدين بن( حارث بن حصيره از عبد الله 1)

گفت: عمر بن سعد بعد از نماز عصر صدا زد: اى سواران خدا سوار شويد مژده باد شما را به  مى

 [ حمله بردند. رانش ]عليه السّلام بهشت! مردم سوار شدند، و به طرف حسين و يا

خود  رل گرفته و به شمشي اش زانوها را به بغ[ جلوى خيمه لام سّاين در حالى بود كه حسين ]عليه ال

زد. خواهرش زينب فرياد سپاه ابن سعد را شنيد لذا به برادر خويش نزديك شد تكيه داده چرت مى

 ود؟ ششنوى كه صداها نزديك مىو گفت: برادر آيا نمى 

 
مخنف از ، به نقل از أبى 78به نقل از أبى مخنف از سليمان بن أبى راشد از حميد بن مسلم أزدى و مقاتل الطالبين، ، 413و  412/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

 .با تغيير و حذف از حميد بن مسلم، همراه سليمان بن راشد 
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 لّم را صلىّ اللّه عليه و آله و س [ سر خويش را بلند كرد و فرمود: رسول الله( حسين ]عليه السّلام 1)

آيى! در اين حين خواهرش به صورت خويش سيلى ا مى مود: شما به سوى مرف در خواب ديدم، بمن 

ى بر تو مباد، خدا رحمتت كند آرام باش در [ فرمود: خواهرم وازد و گفت: اى واى بر من! ]حضرت 

 لشكر به طرف شما آمده است.  م:[ آمد گفت: برادراين بين عباس بن على ]عليه السّلام 

سوار شو با آنها  -برادرم  -د: عبّاس، جانم بفدايت يش بلند شد و فرمو اج[ از ]عليه السّلام حسين 

اند؟ عباس ؟ و بپرس براى چه اينجا آمده ملاقات كن بگو: چه شده؟ چه چيزى برايتان پيش آمده

شان در ميانشان بودند، روبروي هرتقريبا با بيست اسب سوار كه زهير بن قين و حبيب بن مظا

 تادند.ايس

گفتند: فرمان أمير عبيد الله رسيده كه به شما  خواهيد؟آمده؟ و چه مى  برايتان پيش گفت: چه چيزى 

 يا شما را تحت فرمان او درآوريم.متعرض شويم تا تحت فرمان او درآييد 

ش  [ فرمود: عجله نكنيد تا نزد أبى عبد الله برگردم و آنچه گفتيد را به او گزار عباس ]عليه السّلام 

 نزد او برو، جريان را به او گزارش بده بعد با پاسخش نزد ما بيا.  د و گفتند:ندآنها متوقف ش دهم.

[ د. ]در اين زمانده[ دويد تا خبر را به او اطلاع عباس برگشت و به سوى حسين ]عليه السّلام 

ر به زهير بن  همراهان عباس ايستادند و براى سپاه عمر بن سعد خطبه خواندند ... حبيب بن مظاه

گويم؛ خواهى من با آنها سخن مى ه عمر بن سعد سخن بگو. و اگر مى اگر مايلى با سپا :تقين گف

و. حبيب بن مظاهر گفت: بگ اى شما با آنان سخن اد را داده زهير گفت: چون شما ابتدا اين پيشنه

 روند كه فرزندان فرداى قيامت بدترين قوم در نزد خدا آن قومى هستند كه در حالى نزد خدا مى 

عابد اين شهر   ل بيتش عليهم السّلام و بندگان[ و خاندان و أهبرشان ]صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ماپي

 اند.كنند، را كشته يار خدا را ياد مى پردازند و بسدارى مى زنده را كه در سحرگاهان به شب

لذا عزرة بن   شنيدند،حبيب اين را به زهير بن قين گفت به طورى كه سپاه عمر بن سعد آن را مى

 قيس از سپاه عمر بن سعد اين سخن را شنيد. 

خدا نفس او را  توانى از خودت تعريف كن! زهير گفت:: هر چه مى ( عزرة بن قيس به حبيب گفت1)

، آى عزرة از خدا بترس، من خيرخواه شما هستم، آى عزرة گردانيده و او را هدايت كرده است پاكيزه
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زرة بن قيس كنند! ع باشى كه گمراهان را در كشتن نفوس پاك يارى مى ىتو را به خدا، مبادا از كسان

لّه عليه و آله  [ أهل اين بيت ]يعنى اهل بيت پيامبر صلّى الو در نزد ما جزو ]پيروان گفت: آى زهير! ت

 [.كنى]حال چه شد كه از حسين حمايت مى  1، تو عثمانى بودى اى[ نبودهو سلّم 

[ هستم. و الله  يتام فهميدى من از آنان ]اهل بعلى گيرى فكه شما با موضع  زهير گفت: مگر نه اينست

ام. و به او وعده  اى را به سويش نفرستاده گاه فرستاده ام، و هيچبراى حسين نامه ننوشته  من هرگز 

ولى شما نامه نوشتيد، امّا مسير راه، من و او را به هم رسانيده است. وقتى حسين را ام يارى نداده 

ام، و فهميدم او به  وقعيت حسين نزد او افتاده دم به ياد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ميد

باشم، و جانم  م كه او را يارى كنم و در حزب او اآيد لذا عاقلانه ديده طرف دشمنانش يعنى شماها مى 

[ را كه شما  ه و آله و سلّم يل را پاى جان او قرار دهم، تا بدين وسيله حق خدا و رسولش ]صلّى اللّه ع

 ه باشم. ايد مراعات كردضايع كرده 

اطلاع  شنهاد كرده بود را به [ پيحسين ]عليه السّلام ( وقتى عباس بن على آنچه عمر بن سعد به 1) 

توانى كارشان را تا مى [ فرمود: نزدشان برگرد و اگر[ رسانيد حسين ]عليه السّلام حسين ]عليه السّلام 

از ما دور كن، تا كه شايد امشب به درگاه پروردگارمان نماز   به عقب بينداز و آنها را امشب ا صبح فرد

ند كه من نماز به درگاهش و تلاوت دافرت بكنيم! خدا مى بخوانيم و از او طلب مغ بگذاريم و او را

 دارم.كتابش و دعا و استغفار زياد را دوست مى 

: آى با شما هستم! أبا عبد الله  دوانيد تا به آنها رسيد، و گفت [ اسبش رابن على ]عليه السّلام عباس 

اين   د اين مسأله فكر كند، اين مسأله امريست كه درخواهد امشب را برگرديد تا در موراز شما مى

قات خواهيم م ملامورد بين شما و او سخنى ردّ و بدل نشده است. وقتى صبح شد ان شاء الله با ه

پذيريم، طلبيد و بر آن اصرار داريد مى شما مى  شويم و آنچه را كهشما راضى مى داشت، يا به پيشنهاد

 نيم.كيا آن را نپذيرفته و رد مى

 
اى عثمان را مظلوم و كشتن او را هقتل عثمان مسلمانان به دو دسته تقسيم شده بودند دستمنشأ پيدايش اصطلاح عثمانى اين بود كه پس از  ـ 1

] مرده و علىجرم و گناهكار شدسته ديگر عثمان را ماند، و ون عثمان دانسته[ را مسئول ريخته شدن خ] عليه السلّامگناهى بزرگ تلقى كردند و على

 .اندگفتهدوم علوى مى اند از اين رو به گروه اول عثمانى و به گروهدانسته[ را مسئول خون عثمان نمىعليه السّلام
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ا آن شب از نزد خويش بازگرداند تا فرصتى يافته خواست آنان ر[ با اين پيشنهاد مى]حضرت 

نظرت چيست؟ شمر   رمت بنمايد. عمر بن سعد گفت: اى شاش وصيدستوراتش را بدهد و به خانواده 

 بودم،چيست؟ تو فرمانده هستى نظر، نظر توست؛ عمر بن سعد گفت: اى كاش من نمى گفت نظر شما 

مرو بن حجاج بن سلمة زبيدى گفت: سبحان الله!  ع 1سپس رو به مردم كرد و گفت: نظر شما چيست؟

شان را هند سزاوار بود خواستدركشما اين تقاضا را مى و از  2د هم بودن و الله اگر اينها از اهالى ديلم

 كردى. اجابت مى 

با تو خواهند جنگيد!   شان را اجابت كن، قسم به جانم، فردا صبح( قيس به اشعث گفت: خواسته1)

علىّ بن   3دهم! گ بكنند امشب را به آنها مهلت نمى خواهند جن ت: و الله اگر بدانم مى عمر بن سعد گف

ز طرف عمر بن سعد نزد ما آمد، ايستاد و به  در اين اثناء پيكى ا  : فرمايد[ مىه السّلام حسين ]عليال

ا دهيم، اگر تسليم شويد شما رمهلت مى رسيد گفت: تا فردا به شما طورى كه صدايش به گوش مى 

 4هيم كرد. فرستيم و اگر از تسليم شدن بپرهيزد شما را رها نخوا نزد امير عبيد الله بن زياد مى

 ا رو( وقايع شب عاش7فصل )

 اتمام حجت سيد الشهداء عليه السّلام با ياران 

شت، دم غروب بود كه  فرمايد: بعد از اينكه عمر بن سعد برگ[ مى( علىّ بن حسين ]عليه السّلام 1)

[ بشنوم، دم تا ]سخنانشسين رسانارانش را جمع كرد، من مريض بودم خودم را نزديك ححسين ي

هترين ستايش خدايى را كه برتر و بلند مرتبه كنم به بمى گفت: ستايشىشنيدم پدرم به يارانش م

 
شمر را مأمور  ن رو عبيد الله،م را ندارد از ايجنگ با حسين عليه السّلا عمر بن سعد از نظر امويان و دستگاه عبيد الله متهم به اين بود كه تمايل به ـ 1

ست اين مهلت دادن را به گردن شمر بيندازد و خواخواست خودش به حسين عليه السّلام مهلت بدهد مىكرد تا مراقب او باشد بهمين علت اكنون نمى

تويى و نظر اصلى و گفت فرمانده  ر بن سعد قرار دادر مسئوليت را بر گردن عمبگويد شمر هم نظرش همين بود ولى شمر متوجه شد و زيركانه با

 .نظر توست
شدند مانع ورود مسلمانان به مازندران و گيلان مى كردند واسانيان از سپاه اسلام، سرسختانه مقاومت مىچون ديلميان پس از شكست س ـ 2

ت ضرب المثل در آمده بود از آن زمان به صور ن در ميان مردماين رفتار سرسختانه طرفيكردند و مسلمانان عرب نيز با آنان به سختى رفتار مى

خواستند سزاوار بود بپذيريد، چه رسد به اينها ب مهلت مىا به عمر بن سعد گفت، اگر ديلميان كافر از شما يك شاين رو عمرو بن حجّاج عصر تاسوع

 .كه از ديلميان نيستند
و د الله بن شريك عامرى كه از اصحاب امام سجاد عليه السّلام بود بن حصيرة از عب خنف از حارث، به نقل از أبى م417و  416/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3

خ مفيد تنها تقاضاى مهلت امام عليه السّلام براى نماز و دعا را همراه با اندكى تغيير ذكر كرده احتمالا اين خبر را از آن حضرت نقل كرده است و شي

 .91و  90/ 2ك: ارشاد است، ر 
 .، با كمى تغيير91/ 2مرى و ارشاد شيخ مفيد، ، به نقل از أبى مخنف از حارث بن حصيرة از عبد الله بن شريك عا418و  417/ 5طبرى، تاريخ  ـ 4
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از آنكه ما را با نبوت  گويمگويم، خدايا تو را سپاس مى است و در راحتى و سختى او را سپاس مى 

اى و  و ما را در دين فقيه و دانا نموده  اى و قرآن را به ما آموختى[ گرامى داشتهرستادن پيامبرت ]ف

 اى.ما قرار داده و ما را از مشركين قرار نداده ا را براى هبو چشمها و قلگوشها 

هيزكارتر از اهل بيت خود  من يارانى برتر و بهتر از ياران خويش، و أهل بيتى نيكوكارتر و پر 

 عطا كند. شناسم، خداوند به همه شما جزاى خير مىن

ظرم اينست كه شما  ه باشيد، نا گشمنان است. آكنم فردا روز ]برخورد[ ما با اين داشيد، گمان مى آگاه ب

 همگى با آزادى برويد. از ناحيه من عهدى بر گردن شما نيست.

هر مردى   1]و برويد[.  قرار دهيد پوشاند، آن را مركب خودمى[ [ ]از ديد دشمن شما را ]تاريكى شب

تا اينكه   ،پراكنده شويددان أهل بيتم را بگيرد، و در آباديها و شهرهايتان از شما دست يكى از مر

طلبند، و اگر به من دست يابند از  بن سعد[ مرا مى داوند گشايشى ايجاد كند. اين قوم ]سپاه عمر خ

 2كنند.تعقيب ديگران صرف نظر مى

 [قيلهاشم: ]حضرت عباس و فرزندان ع عکس العمل بنى

بكنيم؟ آيا براى   ا[ سخن را آغاز كرد و گفت: چرا اين كار ر( ]ابتدا[ عباس بن على ]عليه السّلام 1)

ا هرگز چنين روزى را نياورد! بعد برادران و فرزندان ]حسين عليه اينكه بعد از تو باقى بمانيم؟! خد

[ به   بن جعفر ]محمد و عبد الله [ و دو پسر عبد اللهيه السّلام فرزندان برادرش ]حسن عل [ والسّلام 

 همين نحو يا مانند آن سخن گفتند. 

ن كافيست، ]شما ديگر  زندان عقيل! كشته شدن مسلم برايتالام فرمود: اى فر سّآنگاه حسين عليه ال

[ مردم چه خواهند گفت؟  م[ گفتند: ]اگر ما بروييلعق ام! ]فرزندان نمانيد[ برويد، من به شما اجازه داده 

[ بهترين عموهايمان را رها  يند ما بزرگ و آقايمان و فرزندان عمويمان، آن هم ]فرزندان گومى

نها پرتاب نكرده و يك نيزه در كنارشان نيفكنده  [ يك تير هم به دفاع از آايم، در حالى كه ]حتىده رك

 
 يير و، با كمى تغ 91/ 2ارشاد، ، به نقل از حارث بن حصيره از عبد الله بن شريك عامرى از على بن حسين عليه السّلام و 418/ 5ريخ طبرى، تا ـ 1

 .همراه با تغيير و حذف، به نقل از أبى مخنف از عبد الرحمن بن جندب از عقبة بن سمعان، 74ن، مقاتل الطالبيي
 .نقل از أبى مخنف از عبد الله بن عاصم فائشى از ضحاك بن عبد الله مشرقىّ، به 419/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
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اند[ اند ]و چه شده ايم چه كرده ]اصلًا[ ندانسته ايم،ز آنان فرود نياوردهو يك شمشير هم براى حمايت ا

خواهيم نمود. و در كنار شما   تيها و اموال خاندانمان را فدانه بخدا قسم چنين نخواهيم كرد! و جان 

 1ايگاه ورود شما وارد شويم! خدا زندگى بعد از شما را زشت و كريه گرداند!خواهيم جنگيد تا به ج 

 [ن مسلم بن عوسجه، سعيد بن عبد الله و زهير بن قين عکس العمل ساير اصحاب: ]سخ

مورد اداء حق شما چه   ر( مسلم بن عوسجه أسدى برخاست و گفت: اگر ما شما را رها كنيم د1)

ا شمشيرم آن قدر آنها را بزنم  شان بشكند و بام در سينهيزه عذرى پيش خدا بياوريم؟ قسم بخدا! اگر ن

 ، از شما جدا نخواهم شد.كه دسته شمشير از دستم رها شود

آن با آنها بجنگم پيش روى شما به سويشان سنگ پرتاب خواهم كرد  اگر سلاحى با من نباشد تا با 

رها نخواهم كرد تا خدا بداند كه ما در  ا با شما بميرم! سعيد بن عبد الله حنفى گفت: قسم بخدا، تو ر ات

ايم، و الله اگر بدانم كشته  از شما محافظت كرده  زمان غيبت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

گردم و اين عمل هفتاد مى  ه شوم و سپس تكه تك [ زنده سوزانده مىيم سپس زنده گرديده ]زنده شومى

شوم تا در كنار شما با مرگم خدا را ملاقات كنم، چگونه نمى  اشود از شما جدبار با من انجام مى

ال دارد شدن بيش از يك بار نيست ولى بزرگى و كرامتى را به دنب چنين نكنم در حالى كه اين كشته

شدم، سپس دوباره  ست داشتم كشته مىودكه هرگز از بين نخواهد رفت! زهير بن قين گفت: و الله 

شدم، تا خداوند بدين وسيله، ، تا جائى كه هزار بار اينچنين كشته مىم شدزنده شده بعد كشته مى 

يارانش سخن گفتند، [ جمعى از گردانيد! ]آنگاه جوانان أهل بيت شما دور مىكشته شدن را از شما و 

جانهايمان به فدايت، با گلوها و پيشانيها و دستهايمان   شويم،آنها گفتند: بخدا قسم از شما جدا نمى 

اداء  [ايم ايم و ]تكليفى كه بر گردن داشته[ وفا كرده كنيم، اگر كشته شويم ]به عهدمانحفظ مى  اشما ر

 ايم.نموده 

 1كه برخى از آنها با برخى ديگر شباهت داشت.  سپس جمعى ديگر از ياران سخنانى گفتند

 
، با كمى تغيير و جابجايى و ابو الفرج سخنان فرزندان 92و  91/ 2مشرقىّ و ارشاد شيخ مفيد،  ه خبر ضحاك بن عبد الله ، ادام419/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

مقاتل رت عباس و برادرانش و على بن الحسين و فرزندان عقيل نقل نموده است، رك: عقيل را با كمى تغيير از زبان همه بنى هاشم يعنى حض

 .نقل از أبى مخنف ، به 75و  74الطالبيين، 
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 لسّلام به زينب كبرى عليها السلّامبن على عليه ا ن يوصيت و دلدارى حس

فرمايد: آن شبى كه پدرم فردايش كشته شد نشسته بود [ مىبن على ]عليه السّلام ( علىّ بن حسين 1)

در خيمه ]پدرم، از ما[ فاصله   كرد، پدرم با يارانشام زينب نزد من بود و از من پرستارى مىمّه و ع

[ هنگام كرد، ]در اين مى [ [ نزد ايشان بود و شمشيرش را آماده و ]تيزذر ]حوىّ  گرفته بودند. برده ابو

 [:خواند: ]كه معنايش چنين استپدرم اين أشعار را مى

اند، ده چه رفيقى هستى، چقدر صبح و شام رفيقان و طالبانت در راهت كشته شاى زمانه اف بر تو 

 .دشود كسى را بجاى ديگرى بگير روزگار قانع نمى 

 اهد رفت. اى راه مرا خو زنده  [ بدست پروردگار بزرگوار است و هر سرنوشت ]انسان

م منظورش چيست، بغض  [ را تكرار كرد تا اينكه من فهميدم و متوجه شددو يا سه بار ]اين ابيات 

ز، ينام ت شدم، امّا فهميدم بلا نازل شده است! امّا عمهّ گلويم را گرفت، ولى اشكم را نگه داشتم و ساك

تاب ت قلب دارند و بى كه زن بود و زنان رقّ ولى از آن رو -آنچه را كه من شنيده بودم شنيد

شد و رويش وى زمين كشيده مىنتوانست خودش را كنترل كند در حالى كه پيراهنش ر -شوندمى

  [ رفت، گفت: اى واى! اى كاش مرگ، زندگى را از منلام باز بود برخاست نزد ]حسين عليه السّ

اى اى  نها تو[ مانده و بعد برادرم حسن، ]تگرفت، يك روز مادرم فاطمه مرد، بعد پدرم على، مى

واهر[ كرد و فرمود: خواهرم! شيطان، جانشين و باقيمانده گذشتگان! حسين عليه السلّام نگاهى به ]خ

 رد.ات را نگيشكيبايى و بردبارى 

  هاى تا كشته شوى؟ جانم بد الله! آيا آماده شده بع[ گفت: پدر و مادرم بفدايت اى أبا ام زينب]عمه

 فدايت.

[ اندوهش را فرو نشاند و اشك از چشمانش جارى شد ]و اين مثل عربى را به زبان  ( ]پدرم 1)

رفت! ]يعنى اگر مرا رها شد به خواب مى[ فرمود: كه اگر شتر مرغ شبى رها مىتخجارى سا

[ زينب گفت: واى بر  ام آمدم.[ ]عمهو به اينجا نمى  ماندم ى مشدند بجاى خود كردند و متعرضم نمى مى

 
، همراه با 93و  92/ 2ى و ارشاد شيخ مفيد، به نقل از أبى مخنف از عبد الله بن عاصم از ضحاك بن عبد الله مشرق 420و  419/ 5ريخ طبرى، تا ـ 1

 . يير در عباراتاندكى تغ 
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[ به صورت شوى! اينكه بر من جگرخراشتر و سختتر است! ]آنگاه من! بر خلاف ميل خود كشته مى 

ش سيلى زد، و دستش را به طرف گريبانش برده آن را پاره كرد و بيهوش بر زمين افتاد! حسين  يخو

[ فرمود: اى خواهرم! تقواى  و به ]خواهرش  1صورتش آب ريخت ت و برفر[ بر بالينش م ]عليه السّلا

ن كه اهل  ادارى نما، بد هايى كه خداوند به صابرين داده خويشتنالهى را پيشه كن و بواسطه دلگرمى 

ميرند و اهل آسمان باقى نخواهند ماند، همه چيز نابود خواهد شد جز ذات خداوندى كه  زمين مى 

گرداند و او يكتا و واحد  د و مخلوقات را برانگيخته و به سوى خود بازمىخلق كر شمين را با قدرتز

من بود. ]همه اينها به شهادت  [ برتر ازاست، پدرم بهتر از من بود، مادرم بهتر از من بود و برادرم ]هم

 رسيدند[، من و آنها و هر مسلمانى چون رسول خدا خواهند مرد. 

مانند آن ]خواهر[ را تسلّى داد و فرمود: اى خواهرم! تو را قسم  [ وتلام [ با اين ]جلله ]ابا عبد ا

ره نكن، به خاطر  ادهم و شما به قسم من وفادار باش. وقتى كه از دنيا رفتم براى من گريبانت را پمى

 من صورتت را نخراش، و آه و وا ويلا نكن. 

 2من نشاند. [ را آورد و كنارام زينبسپس ]پدرم، عمه

 از خيام  براى حفاظت امام ىنظام ريتداب

ها را به برخى [ نزد اصحابش رفت و به آنها دستور داد برخى از خيمه ليه السّلام ( ]آنگاه حسين ع1)

ها  دهند، و خودشان بين خيمهها را تو در تو قرار هاى خيمهه طورى كه طناب ديگر نزديك كنند، ب

ط از آن يكسو با دشمن  ارند ]تا فقذگمستقر شوند، و تنها يك طرف را براى آمدن دشمن آزاد ب

[ و ]حسين عليه السلّام  3شود مسدود نمايند.[ گاه منتهى مى و ساير راههايى را كه به خيمه بجنگند 

و هيزم آورد، ]ابتدا[ ساعتى از شب را به  [ گود بود، نى ها كه مانند جوى ]آب پشت خيمه  براى جايى

تند و گفتند: ها را در آن ريخعد هيزم و نى درآوردند ب ىقكندن آن گودال پرداختند و آن را مثل خند 

 
 .اندرده بودههائى بوده كه شب هفتم آوشايد از باقيمانده آب ـ 1
الفرج ، همراه با اندكى تغيير در عبارات و أبو 94و  93/ 2بن كعب و أبو ضحاك و ارشاد شيخ مفيد،  قل از حارث، به ن421و  042/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2

، به نقل از 75رك: مقاتل الطالبين، [ با كمى تغيير نقل نموده است، ] سم تا بيهوش شدن حضرت زينببخش اول اين خبر را از اشعار امام عليه السّلا

 .لى بن الحسين عليه السّلامن كعب از عمخنف از حرث بأبى 
 .94/ 2، همان خبر و ارشاد، 421/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
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نشود و  افروزيم تا از پشت به ما حملهوقتى بر ما حمله كردند و با ما جنگيدند در خندق آتش مى

 1واجه شويم. [ متنها از يك سو با آنها ]سپاه دشمن 

 عبادت و استغفار 

خواندند و بوده نماز مى را بيدار شب( وقتى كه آسمان بر حسين و اصحابش تاريك شد تمام 2)

 نمودند.[ تضرّع مى خواندند و ]به درگاه الهىكردند، دعا مىر مىاستغفا

 مجادله برير با مأمورين ابن سعد

اصحاب حسين عليه السّلام بود ولى ]روز   ( ضحاّك بن عبد الله مشرقى همدانى كسى كه از3)

 گويد:مى [ نجات پيدا كرد و عاشورا[ از ]كشته شدن 

اشتند، و حسين ]عليه د گذشتند و ما را زير نظراز كنار ما مى [ [ گروهى از سواران ]دشمن]آن شب

 فه بود[:[ در حال قرائت ]اين آيه شريالسّلام 

دادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ،  خَيْرٌ لِأَنْفسُِهِمْ، إِنَّما نُمْلِي لَهمُْ لِيَزْ »وَ لا يَحسَْبَنَّ الَّذِينَ كفََروُا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ

»هرگز كسانى كه كافر   2مِنَ الطَّيِّبِ.«ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حتََّى يَمِيزَ الْخَبيِثَ  ينَ عَلى المُْؤمِْنِ لَّهُ ليَِذَرَما كانَ ال

دهيم تا بر  مى دهيم به سودشان است، تنها ]از آن رو[ بدانها مهلت مى  شدند مپندارند مهلتى كه به آنان

اهد مؤمنين را به حالى كه شما  خوداوند نمى [ دارند. خگناهانشان بيفزايند و عذاب خفت بارى ]در پى 

( مردى از سوارانى كه ما را زير نظر  1پاك را از پليد جدا سازد.« ) داريد رها كند، تا بدين وسيله

ايم!  ان پاكانى هستيم كه از شما جدا شده [ را شنيد، لذا گفت: قسم بخداى كعبه ما همد، ]اين آيهداشتن

دانى او كيست؟  [ گفتم: مى برير بن حضير ]همدانى فش شدم و به گويد:[ من متوجه حر]ضحاك مى 

 گفت:

و هرزه و بيكاره  منش [ دلقك[ عبد الله بن شهر است، ]فردى تم: او أبو حرب سبيعى ]همدانىنه! گف

و دلير است، گويا سعيد بن قيس او را به خاطر جنايتى [ بزرگ و شجاع است، ]در عين حال مردى

 حبس كرده بود.

 
 .اصم از ضحّاك بن عبد الله مشرقى، به نقل از أبى مخنف از عبد الله بن ع422/ 5طبرى، تاريخ  ـ 1
 .178 -179آل عمران/  ـ 2



 97 (در کتب دسته اول تاریخی مخنف ابی گزارش های) وقعه الطف

 

ست؟! ]ابو حرب در به او گفت: اى فاسق! آيا خداوند تو را جزو پاكان قرار داده ا ير بن حضيربر

 گفت: من برير بن حضير هستم.   [ گفت: تو كيستى؟پاسخ

[ برايم سخت است، و الله هلاك [[ ]تحمّلشديم گر[ گفت: إنّا لله ]ما از خدائيم ]و به او برمىو حرب ]اب

اهان [ گنآيد كه با ]اين دى! ]برير[ گفت: اى أبا حرب! آيا از تو مىلاكت رسيشدى! برير، و الله به ه 

فراد[ پليد هستيد!  مان ]اا هتوبه كنى؟! قسم بخدا ما همان پاكان هستيم ولى شم بزرگت به درگاه خدا

[ هستم! ]ضحّاك بن  دهندگان ]صدق گفتارتگفت: و من جزو شهادت[ ]أبو حرب با حالت مسخره 

[ ]أبو حرب فتم: واى به حالت! معرفتت سودى به حالت نداشت؟! [ گگويد به أبو حرب عبد الله مى 

 گفت: فدايت شوم، ... 

[ هستى! او نيز روى برتافت و  سفيه ]و نادان ه تو وار ]برير[ گفت: خدا فكرت را زشت گرداند، هم

 1ت.رف

 حوادث روز عاشورا  هشتم: فصل 

فرا رسيد عمر بن سعد ]نماز[ صبح را خواند   -روز شنبه -( وقتى روز عاشورا1): ب سپاه كوفه تركي

حج [ جمعيت أهل مدينه را عبد الله بن زهير أزدى و جمعيت مذ]فرماندهى  2رون آمد، و با افرادش بي

[ ]كندىيعه و كنده را قيس بن أشعث بن قيس و أسد را عبد الرحمن بن أبى سبره جعفى، و اجتماع رب

 [ بر عهده داشتند.و اجتماع تميم و همدان را حرّ بن يزيد رياحى ]تميمى يربوعى

[ سمت راست و شمر بن ذى الجوشن ضبابى  ]به فرماندهى  و بن حجّاج زبيدى راعمر بن سعد، عمر

[ قيس احمسىّ را ]به رياست[ نصب كرد، و عزرة بن ى را به فرماندهى سمت چپ ]سپاهشكلاب

[ پياده نظام برگزيد و پرچم را بدست [ را ]به رياستظام و شبث بن ربعىّ رياحى ]تميمىسواره ن

 34غلامش ذويد سپرد. 

 
 .، همراه با كمى تغيير و حذف 95و  94/ 2ضحاك بن عبد الله مشرقى و ارشاد،  از عبد الله بن عاصم از ، به نقل از أبى مخنف 421/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
ز ضحاك بن عبد الله مشرقى، با كمى جابجايى، البته طبرى در همين خبر ، به نقل از أبى مخنف از عبد الله بن عاصم ا422/ 5 تاريخ طبرى، ـ 2

مردود ، همانگونه كه شيخ مفيد، روز عاشورا را بين روز شنبه و جمعه به صورت شورا[ روز جمعه بوده استعا] روز نويسد بما خبر رسيد كهمى

 .، به نقل از ضحاك بن عبد الله 95/ 2ك: ارشاد، كند. ربيان مى
 .مى تغييربا ك ،95/ 2، به نقل از فضيل بن خديج كندىّ از محمد بن بشر از عمرو حضرمى و ارشاد، 422/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
 .ام بودندچپ و سواره نظام و پياده نظقبايل كه در قسمت اول ذكر شد تحت فرمان فرماندهان سمت راست و  فرماندهان ـ 4
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 ء عليه السّلام در صبح عاشورادامناجات سيد الشه

لام دو دست [ آمدند، حسين عليه السّحگاه سراغ حسين ]عليه السّلام ( وقتى لشكر عمر سعد صب2)

»خدايا! تو در هر سختى و اندوهى مورد اطمينان من و در هر   نمود: خويش را بلند كرد و عرض

باشى، چه  مىبخش و مدد كارم دهد اطمينان كه برايم رخ مى اىله گرفتارى اميدم هستى، و در هر مسئ

ر آن دوست ]مرا[ رها  رفت، و داش به كاستى مى گراييد و چارهدلها به ضعف مى غمها كه بواسطه آن 

آوردم و از آن بدرگاهت شد ]ولى هنگامى كه آن را نزد تو مىآن مسرور مى كرد و دشمن ازمى

دى، تو ولىّ هر نعمت زدوگشودى و مىجستم، آن را مى از غير تو نمى ش را اكردم و چاره شكوه مى 

 [1اى.« نيكى و غايت هر خواسته و صاحب هر 

 السّلام به جسارت شمر پاسخ ابى عبد الله عليه 

[ به طرف ما آمدند و  گويد:[ هنگامى كه ]سپاه كوفه د الله مشرقىّ همدانى مى ( ]ضحاك بن عب1)

راى اينكه آنها از پشت به ما  [ كه ما ب ]آتشى -ور بود افتادى و هيزم شعله كه در ننگاهشان به آتشى 

راند به [ را مىمل در حالى كه ]اسبشمردى از آنها با تجهيزات كا -له نكنند برافروخته بوديمحم

؛ هايمان نگريستهاى ما گذر كرد و به خيمه آنكه سخنى با ما بگويد از كنار خيمهسوى ما آمد، بى

صداى  ده نكرد، از اين رو برگشت و با كشيد مشاهيزى جز هيزمى كه آتش در آن شعله مىولى چ

 بلند گفت:

[ عليه السّلام اى! حسين ] قيامت آتش دنيا را برگزيده اى پيش از آتش روز اى حسين! عجله كرده 

 ست. ، خودش افرمود: اين كيست؟ گويا شمر بن ذى الجوشن است؟! گفتند: بله خدا سلامتت بدارد

ش هستى! ]در اين  زچران! تو سزاوار سرخ شدن در آت[ فرمود: اى پسر زن ب]حسين عليه السّلام 

توانم او را بزنم، را نزنم؟ مى  ل خدا! فدايت شوم، با تير او [ مسلم بن عوسجه گفت: اى پسر رسوميان

 رود، آن فاسق از بزرگترين زورگويان است. تيرم به خطا نمى 

 
ه السّلام خنف از برخى از اصحابش از ابى خالد كاهلى و شيخ مفيد اين خبر را از امام على بن الحسين علي، به نقل از أبى م423/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

تمالًا بهمين خاطر شيخ يكباره خبر سجاد عليه السّلام بوده است احآورد و از آنجا كه ابو خالد از ياران امام خالد كاهلى نمى كند و نامى از ابوقل مىن

 :عليه السّلام نقل كرده است ركرا از امام سجاد 

 .96/ 2ارشاد، 
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 1[ باشم.[ فرمود: تير نزن، من دوست ندارم آغازگر ]جنگ ]عليه السّلام حسين 

 روز عاشورا ه السّلام در  م علياولين خطبه اما

[ نزديك شدند ]او[ مركبش را ]خواست و[ سوارش  به ]حسين عليه السّلام [ ( وقتى ]سپاه دشمن 1)

را گوش دهيد، ]در  ود: »اى مردم! سخنمشنيدند فرمشد، و با صداى بلند به طورى كه اكثر مردم مى

 شما بر گردن من است ]و بايد آن را به شما نچه حقّ[ عجله نكنيد، ]بگذاريد[ شما را بداجنگ با من 

عظه كنم. ]بگذاريد[ تا عذرم را در آمدنم به نزد شما بگويم، اگر عذرم را پذيرفتيد و سخنم [ موبگويم 

شد و وجهى براى جنگ با من نخواهيد  د، سعادتمند خواهيدرا تصديق كرديد و به من انصاف دادي

اءَكمُْ ثُمَّ لا يَكنُْ  »فَأجَْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُركَ صاف به خرج نداديد، د و انيافت، و اگر عذرم را نپذيرفتي

الْكِتابَ وَ هوَُ يَتَوَلَّى  هُ الَّذيِ نَزَّلَ»إِنَّ وَليِِّيَ اللَّ 2أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثمَُّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ لا تنُْظِرُونِ«

ان را هماهنگ و عزمتان را جزم كنيد، سپس در كارتان ن كارت»شما و شريكانتا 3الصَّالِحِينَ.« 

[ را پوشى نكنيد آنگاه كارم را تمام كرده مهلتم ندهيد.« »سرور من خدايى است كه كتاب ]قرآن ه پرد

[ اين سخن را خواهران ]حسين عليه السّلام وقتى  -دارد.«ت مىنازل نموده و نيكوكاران را دوس

ين عليه د، دختران او نيز گريه كردند و صداهايشان بلند شد، ]حسگريستنشنيدند فرياد كشيدند و 

و به آن دو فرمود: آنها را ساكت  على و فرزندش على را نزد آنها فرستاد [ برادرش عباس بن السّلام 

 [ دارند.]در پيش  هاى زيادى[ گريهكنيد ]كه از اين پس 

ثناى الهى را گفت و خدا را بدانچه  [ حمد و ( هنگامى كه ]زنها[ ساكت شدند، ]حسين عليه السّلام 1)

درود فرستاد  ليه و آله و سلّم و بر ملائكه و أنبياه و بر محمد صلّى اللّه عشايسته اوست ياد كرد

اى، منطقى رساتر از  آن روز نشنيدم گوينده ه بعد از گويد:[ بخدا قسم نه قبل و ن ]راوى اين روايت مى 

 [ داشته باشد.]حسين عليه السّلام 

يد من كيستم؟! بعد به نسبم توجه كنيد ببين اش فرمود: أما بعد،ه حسين عليه السّلام در ادامه خطبهآنگا

من   كرده و آن را نكوهش كنيد، تأمل كنيد كه آيا كشتن و هتك حرمت  به نفوس خودتان رجوع 

 
 .، با كمى تغيير در الفاظ و عبارات95/ 2و ارشاد،  بن عاصم از ضحّاك مشرقى نف از عبد الله ، به نقل از أبى مخ423/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .71يونس/  ـ 2
 .196اعراف/  ـ 3
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صى و پسر ان حلال است؟! مگر من پسر دختر پيامبرتان صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم، و پسر وبرايت

ه كه از طرف  صديق كننده رسولش در آنچآورندگان به خدا و تعمويش و جزو اولين ايمان 

كه دو  آيا حمزه سيد الشهداء عموى پدرم نيست؟! آيا جعفر طيّار شهيدىپروردگارش آورده، نيستم؟! 

لّه عليه و آله  ل دارد عمويم نيست؟! مگر اين قول شايع به ]گوش شما[ نرسيده كه رسول الله صلّى ال با

گويم حق  ل بهشتند«؟! آنچه مى ين دو دو سرور جوانان اهو سلّم در مورد من و برادرم فرموده: »ا

دروغگو غضب داوند بر كنيد، ]بدانيد[ قسم بخدا از زمانى كه فهميدم خمرا[ تصديق مىاست اگر ] 

كنيد در مرا تكذيب مى ام. و اگربيند قصد دروغ نكرده گويد زيان مى كند و كسى كه دروغ مىمى

آنها  [ ازمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّماين مورد ]يعنى حديث پياميانتان كسانى هستند كه اگر در 

[ از جابر بن عبد الله انصارى يا  [، ]اگرت سؤال كنيد به شما خبر خواهند داد ]كه اين حديث صحيح اس

أرقم، يا أنس بن مالك سؤال كنيد به شما خبر  أبا سعيد خدرى، يا سهل بن سعد ساعدى، يا زيد بن

اند، شأن من و برادرم شنيده خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در  د كه اين سخن را از رسولخواهند دا

[ شمر بن ذى الجوشن گفت: كند؟! ]در اين ميان نع نمىخون من م [ شما را از ريختنآيا همين ]سخن 

( حبيب بن  1) 1پرستد.شود خدا را با دودلى مىوم مىمعل باور كند، گويدهر كس آنچه را كه او مى

هفتاد جاى دينت بر لب پرتگاه قرار دارى ]در مظاهر ]به شمر[ گفت: به خدا قسم به نظر من تو در 

گويى و آنچه را دهم شما راست مىمن گواهى مى  [ وجود دارد[، ]آىدين تو هفتاد نوع شك و شبهه 

ست! آنگاه حسين ]عليه فهمى، خداوند بر قلب تو مهر زده اد نمى گوي[ مى]عليه السّلام كه حسين 

اگر تاكنون در اين كلام ]رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله و   [ به ]لشكر عمر بن سعد[ فرمود:السّلام 

ر نه اين  [ نيز شك داريد؟ مگگويما در اين سخنانى ]كه اكنون مى [ شك داشتيد آيمنسلّم در حق 

[ برويد چه در ميان  رق و مغرب ]عالمدختر پيامبرتان هستم؟ و الله اگر به مش است كه من پسر

ان پسر دختر پيامبرى غير از من نخواهيد يافت، تنها من پسر دختر خودتان و چه در بين ديگر

طلبيد؟ يا مالى را كه  ام از من مى هايتان را كه من كشته [ كشتهئيد آيا ]خون ن هستم. به من بگوپيامبرتا
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  1ام؟پى قصاص زخمى هستيد كه بر ]كسى از[ شما وارد ساخته خواهيد؟ يا در ام از من مى از بين برده 

 ....گفتند [ نمى[ سخنى ]در جواب حسين عليه السّلام ت مردم را فرا گرفت هيچ]سكو

آى  بجر، آى قيس بن أشعث، [ فرياد زد: آى شبث بن ربعى، آى حجاّر بن أيه السلّام ]سپس حسين عل

ها رسيده، باغها سر سبز شده و نهرها لبريز  وديد: ميوه يزيد بن حارث، مگر شما برايم ننوشته ب

م آنها ]در پاسخ اما[ بر سپاهى كه برايت آماده شده، وارد خواهى شد، بيا؟! ولى ، ]اگر بيايى گرديده

ود! نه و الله شما بوديد كه  [ فرم]حضرت با تعجّب  ايم![ گفتند: ما چنين كارى نكرده حسين عليه السّلام 

 ايد.نجام داده اين عمل را ا

(  1ين برگردم! )بر روى زم 2خواهيد، رهايم كنيد تا به محل أمنىسپس فرمود: آى مردم! اگر مرا نمى 

آيى؟! آنها رفتارى جز آنچه شما دوست وهايت در نمىتحت فرمان پسر عم قيس بن أشعث گفت: آيا

[ فرمود: تو برادر لسّلام واهند داد و از آنها آزارى به تو نخواهيد رسيد! حسين ]عليه ادارى نشان نخ

م بن عقيل را از شما  ز خون مسلخواهى بنى هاشم بيش ا[ هستى! مىبرادرت ]محمد بن أشعث

ذليل، دست در دستشان نخواهم گذارد، و همچون غلام و برده   الله من مانند فردنه و  3بطلبند؟! 

»إِنِّي عُذْتُ برَِبِّي وَ   دگان خدا! بردارشان نخواهم شد! ]حسين عليه السلّام در ادامه فرمود:[ بنفرمان

»از شر اينكه مرا  5مِ الْحسِابِ« يُؤْمنُِ بِيَوْرَبِّكمُْ منِْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا  رَبِّي وَ»عُذتُْ بِ 4رَبِّكُمْ أَنْ ترَْجُموُنِ«، 

برم.« »از هر متكبرى كه به روز حساب ايمان  و شما پناه مىسنگسار كنند به پروردگار خود 

بانيد و  برم.« سپس ]برگشت و[ شترش را خواآورد به پروردگار خويش و پروردگار شما پناه مى نمى

 6شتر را مهار كرد.  را مهار كند و او[ ه عقبة بن سمعان دستور داد ]تا شترش ب

 
ام و يا نكردهام، مالى از شما را غصب تهخواهد بفرمايد من كه كسى از شما را نكشرت استفهام انكارى است يعنى حضرت مىاين جملات حض ـ 1

 ؟جنگيدام پس چرا با من مىما وارد نكردهزخمى به ش
 .مدينه بوده استه بوده است چرا كه مأمن و خانه و كاشانه اولّيه او طبعاً منظور سيد الشهداء از اين فرموده مدين ـ 2
ل مسلم بن عقيل منتظرند انتقام ادرت محمد بن اشعث در قتبود كه: بنى هاشم به خاطر شركت برمفهوم اين فرموده سيد الشهداء عليه السّلام اين  ـ 3

قيل به كشتن بدهى و در نتيجه را فريفته، وادار به تسليم كنى و بعد مثل مسلم بن عخواهى با اين حرفهايت ما از شما بگيرند حالا شما مىخويش ر

 !ما بطلبند؟ون مسلم بن عقيل، خون مرا هم از شموجب شوى تا بنى هاشم علاوه بر انتقام خ
 .02دخان/  ـ 4
 .27مؤمن/  ـ 5
ندكى تغيير در الفاظ ، با ا98و  97/ 2از ضحاك مشرقى و ارشاد شيخ مفيد،  ، به نقل از أبى مخنف از عبد الله بن عاصم426تا  424/ 5طبرى، تاريخ  ـ 6

مود: اين سلّم در مورد من و برادرم فرلّى اللّه عليه و آله و ه السّلام را از آنجا كه فرمود: رسول خدا صو عبارات، و سبط بن جوزى خطبه امام علي
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 خطبه زهير بن قين 

بيرون آمد و گفت: بن قين بر اسبى كه دمى پرمو داشت سوار شد و سر تا پا مسلح،  [ زهير( ]آنگاه 1)

ه خير خواه برادر دهم. وظيفه مسلمان اين است كاى مردم كوفه! شما را به عذاب خدا هشدار مى

د داشته، امت شما شمشير حاكم نشود، با هم برادريم، دين واحه بين ما و مسلمانش باشد. تا زمانى ك 

نى كه شمشير به ميان آمد اين  آئيم. لذا سزاوار پند و اندرز ما هستيد ولى زماى به حساب مى واحد

 شود، ما امتّى و شما امتّى ديگر خواهيد شد. ارتباط قطع مى

لهّ عليه و آله و سلّم آزموده است، تا  حمد صلّى الاوند ما و شما را بوسيله فرزندان پيامبرش مخد

ن طغيانگر ]عبيد كنيم، ما شما را به يارى آنها و جدايى از ايچگونه معامله مى ما و شما با آنان  ببيند

ام دوران سلطنتشان غير از  كنيم، شما از آن دو ]عبيد الله و پدرش زياد[ در تم الله بن زياد[ دعوت مى 

ريدند، شما را بو پاهايتان را مىآوردند، دستها [ بيرون مىيتان را ]از كاسه هانها[ چشمايد ]آبدى نديده 

، بزرگواران و قاريان قرآنتان مثل حجر بن عدى  آويختندكردند و بر تنه درخت خرما مى شكنجه مى 

 . كشندو يارانش، هانى بن عروة و امثالش را مى 

ش ز عبيد الله بن زياد شپاسگزارى كرده و براي م دادند و ا[ وى را دشنادر اين هنگام ]سپاهيان دشمن 

م يا وى را با : بخدا قسم تا زمانى كه دوست تو و همراهانش را به قتل نرسانيدعا نمودند، گفتند

بندگان خدا! فرزند   يارانش در حال تسليم نزد عبيد الله نبريم دست بر نخواهيم داشت! ]زهير[ گفت:

كنيد يارانشان نمى  اگر 1شتن و كمك سزاوارتر از پسر سميّه است،به دوست دا فاطمه رضوان الله عليها

ش يزيد بن  [ را با پسر عمويه قتل برسانيد، اين مرد ]حسين عليه السّلام را ب پناه بر خدا از اينكه آنها 

انيد، به قتل نرس معاويه آزاد بگذاريد، ]در كار او و يزيد دخالت نكنيد[ قسم بجانم اگر حسين را هم 

يارى حسين بر   ن اندازه كه از او اطاعت كرديد ]و دست ازيزيد از شما راضى خواهد شد، و به همي

[ شمر بن ذى  . ]در اين هنگام ايد[ اكتفا خواهد نمودو خود را براى جنگ با حسين آماده كرده داشتيد 

 
، 252است، رك: تذكرة الخواص، ص  [ با كمى تفاوت و بطور مختصر نقل كرده] لعنة الله دو آقاى جوانان بهشت هستند تا كلام شمر بن ذى الجوشن

 .[وى مقتل أبى مخنف به نقل از هشام بن محمد] را
 .است اى بود كه از او متولد شدهكرد و] زياد[ زنازادهانه خويش نصب مى] نشانه فحشا[ بر سر خمىاى بود كه در جاهليت پرچسميّه كنيز زانيه ـ 1
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با كثرت كلامت  را خفه كند.الجوشن به طرف زهير تيرى انداخت و گفت: ساكت باش، خدا صدايت 

 اى.ما را خسته كرده 

كرد! من با تو سخن  هاى پايش ادرار مىاشنه[ گفت: اى پسر كسى كه بر پير ]در پاسخش ( زه1)

كنم دو آيه از كتاب خدا را بدرستى بدانى!  قسم گمان نمى  ترديد[ تو يك حيوانى! بخداگويم. ]بى نمى

ت باد! شمر گفت: خداوند تو و رفيقت ]منظور بر تو بشار عذاب سخت و خوارى و خفت روز قيامت

ترسانى! و  گفت: آيا مرا از مرگ مى ل خواهد رساند! ]زهير[ [ را همين الآن به قتحسين عليه السّلام 

 تر است.[ جاودانه در كنار شما محبوب [ نزد من از ]حيات ن عليه السّلام الله مردن در كنار او ]حسي

بد اخلاق و تندخو و   و با صداى بلند گفت: بندگان خدا! اين ]مرد[ ه مردم كرد آنگاه ]زهير[ رو ب

 شفاعت محمد صلّى اللهّ عليه و آله و سلم شامل حال دينتان فريب ندهند، و اللهامثالش شما را در 

  اند و كسانى را كه به اين خاندان يارى رسانده و ازخون فرزندان و خاندان پيامبر را ريخته  آنها كه

 اند، نخواهد شد. دفاع كردند را كشته حريم آنها 

گويد: بيا، قسم بجانم همانگونه  ىت: أبا عبد الله به شما م[ مردى ]زهير[ را صدا زد و گفن هنگام ]در اي

[ آنها را  را نصيحت كرده و به خوبى از آنان دعوت نمود، شما ]هم كه مؤمن آل فرعون قوم خويش 

 1اى، اگر نصيحت و ابلاغ، نفعى برساند! ه ن دعوت نمود نصيحت كرده و بخوبى از آنا

 و بازگشت بسوی امام   بن يزيد رياحى توبه حرّ

خواهى با زيد به او گفت: خدا سلامتت بدارد! مىعد ]قصد[ حمله كرد، حرّ بن ي( وقتى عمر بن س1)

 ؟ اين مرد بجنگى

ت: آيا فتند! ]حرّ[ گف ها بي]عمر[ گفت: و الله جنگى كه اقلّش اين باشد كه سرها جدا گرديده، دست

 كند؟ عرضه كرده شما را راضى نمى  [ يك از پيشنهادهايى كه ]حسين عليه السّلام هيچ

 نپذيرفت.[ پذيرفتم، ولى أمير تو ]عبيد الله گر كار به دست من بود مى عمر بن سعد گفت: چرا و الله ا

 قرّة بن قيس نام   م با او بود كهاى از لشكر رفت، مردى از قومش ه]بعد از اين گفتگو[ ]حرّ[ به گوشه 

 
م كثير بن عبد الله شعبى، كه شاهد قتل امام مخنف از حنظله بن اسعد شبامى از مردمى از قومش به نا ، به نقل از أبى427و  426/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

 .عليه السّلام بودحسين 
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خواهى  : نه، ]حرّ[ گفت: آيا مىاى؟ ]قرة[ گفتاسبت را آب داده داشت. ]حرّ[ گفت: اى قرّة! آيا امروز

 سيرابش كنى؟ 

از لشكر[ دور شود و در جنگ شركت نكند، ولى  گويد: و الله گمان كردم او قصد دارد ] ]قرّة[ مى

عليه او به بالا گزارش بدهم، ]من در جواب  اهده كرده و بر [ را مشخواهد من ]اين صحنهنمى

كنار او جدا شدم، ولى بخدا  روم تا آبش بدهم. در نتيجه از ى ام، م[ آبش نداده و گفتم: ]نه [ به ا سؤالش

 رفتم.[ مىرد با وى نزد حسين ]عليه السّلام گفت چه قصدى داقسم اگر او بمن مى 

شد. مردى از قوم حرّ كه مهاجر بن أوس نام يك مى[ نزده السّلام ]حرّ[ اندك اندك به حسين ]علي

رّ[ ساكت ماند و  خواهى حمله بكنى؟ ]حه وى گفت: پسر يزيد! چه قصدى دارى؟ آيا مىداشت ب

 حالتى شبيه به تب و لرز بر او عارض شد. 

ا اين  تو را در جايى باندازد. بخدا هرگز ا به شك مى [ رجر[ گفت: پسر يزيد! و الله حالت تو ]آدم ]مها

شد  واهى حمله بكنى؟ اگر به من گفته مى خام، آيا مىبينم مشاهده نكرده وضعى كه الآن مى 

[، حالا اين چه  كردم فى نمى ]ديگرى را معر كيست از شما تجاوز نكرده  شجاعترين مرد أهالى كوفه

بهشت و جهنم مخيرّ  را بين ( ]حرّ[ گفت: به خدا قسم من خودم 1بينم!؟ )مى حالى است كه در شما 

قطعه گرديده و آتش زده شوم! زينم و لو اينكه قطعهگبينم! و الله چيزى را بجاى بهشت بر نمى مى

[ گفت: اى پسر شد و به ]آن حضرت [ ملحق ش لگدى زد و به حسين ]عليه السّلام سپس به اسب

ام و در تان شده از بازگشت ه مانع اللّه عليه و آله و سلم! من همان مصاحبى هستم كرسول خدا صلّى 

ام. [ در اين مكان شما را وادار به توقف كرده ام و ]سرانجام فته راه، شما را همراهى كرده زير نظر گر 

ر سعد  كردم اين قوم ]يعنى سپاه عمنيست هرگز گمان نمى قسم به خدايى كه هيچ معبودى غير از او 

و بدان ترتيب اثر نخواهند داد. با خودم گفتم: باكى  د كرده دهى ر[ را كه به آنان ارائه مى پيشنهادى

صور نكنند من از فرمان آنان  كنم، تا ت[ اطاعت مىاى از امور از اينها ]سپاه عبيد الله هنيست در پار

 پذيرند. دهد مىئه مى ها ارا، بعد آنها پيشنهادهايى را كه حسين بدان ام سرپيچى كرده 

ام، ]در شده پذيرند چنين كارى را مرتكب نمىهادهاى شما را نمىها پيشنكردم آنبخدا اگر گمان مى 

و شما را در اينجا وادار به توقف   كشيدم شدم و دست از تعقيبتان مىبين راه مانع بازگشت شما نمى 
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خواهم  طلبم و مى پروردگار آمرزش مى  م.[ اكنون در حالى كه به خاطر عمل خويش از درگاهكردنمى

ام نوان توبه ام، آيا اين را به عرى كنم تا پيش رويتان بميرم، نزد شما آمده ا را يابا جانم شم

  1تو چيست؟ ات را بپذيرد و تو را ببخشد، نام دا توبه [ فرمود: بله، خپذيرى؟! ]امام عليه السّلام مى

يد خدا  ، به اماىد: همانگونه كه مادرت تو را ناميده تو آزاده ]حرّ[ گفت: من حرّ بن يزيد هستم! فرمو

 [ پائين بيا. در دنيا و آخرت آزاده باشى ]از اسب

جنگم و آخر كار مى وى اسب با آنهاباشد، ساعتى بر رام مىام برايتان بهتر از پياده گفت: سواره ]حرّ[ 

 2رسد انجام بده. مى [ فرمود: آنچه به نظرت آيم! حسين ]عليه السّلام [ فرود مى ]بالاخره 

 يد رياحىخطبه حرّ بن يز

آن هزار نفرى كه در س از كسب اجازه از امام عليه السلّام روبروى ياران خودش ]يعنى ( حرّ پ1)

يك از پيشنهادهايى را كه  گفت: آى قوم! آيا هيچ لشكر عمر بن سعد تحت فرمانش بودند[ رفت و

و قتال با او مصون  ا خداوند شما را از ابتلاء به جنگ پذيريد؟ تحسين به شما ارائه داده است نمى

 ت كن.[ گفتند: اين امير ]ما[، عمر بن سعد است با او صحبدارد! ]مردم ب

تحت فرمانش گفته بود ]بار ديگر[ به عمر بن   لذا سخنانى شبيه به آنچه سابقاً به عمر بن سعد و ياران

پيشنهاد  ام، اگر راهى براى پذيرشد را كرده عمر ]بن سعد[ گفت: من تلاش و كوشش خو سعد گفت.

 ام.دادهيافتم مى [ مى]حسين

[ را دعوت كرده ولى وقتى نزدتان آمد او ! كه ]حسين ]حرّ[ گفت: آى اهل كوفه! مرگ بر مادران شما

كرديد جانتان را فداى او خواهيد كرد! ولى بعد روبرويش ايد! گمان مى دشمن نموده م را تسلي

ايد. سو او را احاطه كرده  ويش را گرفته، از هر ا او را بكشيد! به جانش چنگ زده گلايستاديد ت

ايى برود و با اهل بيتش در أمان بماند، او همچون اسيرى در نگذاشتيد در سرزمين پهناور خدا به ج

هاى شما قرار گرفته است! نه قادر است نفعى به خود برساند و نه ضررى را از خويش دور تدس

 
شده است از اين رو حضرت از او ن شناخته نمىخود بوده و از شرم و حيا سر به زير افكنده بود چنداسلاح و زره و كلاه ويا حرّ چون غرق درگ ـ 1

 ؟ام شما چيستپرسيد ن
 . ، با كمى تغيير100و  99/ 2نقل از ابى جناب كلبى از عدىّ بن حرمله و ارشاد،  ، به428و  427/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
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را  تى كه يهود و مجوس و نصرانى آن[ آب فراز ]آشاميدن ها و زنان و يارانش را ااو و بچه  كند.

 ايد.كنند، منع كرده مى 1عراق در آن تمرغ  نوشند و خوكها و سگهاىمى

اش چه  سلم با ذرّيّه آله واز پاى در آورده است، بعد از محمّد صلّى اللّه عليه و  اينك تشنگى آنها را

دهيد برنداريد، عت انجام مىز كارى كه در اين روز و ساايد! اگر توبه نكنيد و دست ابدرفتار كرده 

 نخواهد كرد.  خدا به روز تشنگى سيرابتان

ى به سويش پرتاب كرد ]و حرّ سخنانش را قطع در اين هنگام مردى از آنان به حرّ حمله برد و تير

 2سين عليه السّلام بازگشت و جلوى آن حضرت ايستاد.نزد ح [ كرد آنگاه 

 ام حسين عليه السّلام ن زياد از سپاه كوفه به امپيوستن يزيد ب

ن [ براى جنگ با امام حسيسانى بود كه همراه عمر بن سعد ]از كوفه( يزيد بن زياد بن مهاجر از ك1)

[ پيشنهادها و شروط حسين ]عليه السلّام بن سعد[ عليه السّلام بيرون آمده بود ولى، وقتى ]سپاه عمر 

]يزيد بن   3وى به امام عليه السّلام پيوست.ت تا با آن حضرت جنگ كند[ را نپذيرفت و ]تصميم گرف

عليه السّلام به فوز شهادت الله نى بود كه با خطبه حرّ هدايت شد و در زمره ياران أبى عبدزياد از كسا

 نائل گرديد.[ 

 و پرتاب اولين تير توسط عمر سعد  آغاز جنگ

[ حمله كرد، صدا زد آى ذويد! پرچمت را لسّلام ن سعد به طرف ]اصحاب حسين عليه ا( عمر ب2)

كمانش نهاد و پرتاب كرد   [ را نزديك آورد عمر سعد تيرش را در ميان، ]ذويد پرچم نزديك بياور

 4م كه تير پرتاب كردم. گفت: شهادت بدهيد كه من اولين كسى هست

ياد  ]بعد[ يسار، غلام ز . دندعمر بن سعد نزديك آمد و تير انداخت مردم تيراندازى را شروع كر وقتى

الله بن زياد، جلو آمدند، گفتند: چه كسى حاضر است مبارزه كند؟  بن أبى سفيان و سالم، غلام عبيد 

 ايد. يكى از شما به جنگ با ما بي

 
 .ى بردن آب در دهان و بيرون پاشيدن آنتمرّغ يعن ـ 1
 .ر در الفاظ و عبارات، با كمى تغيي101و  100/ 2بر عدى بن حرمله و ارشاد ، ادامه خ429و  428/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 .، به نقل از أبى مخنف از فضيل بن خديج كندى446و  445/ 5 تاريخ طبرى، ـ 3
 .101/ 2ى مخنف از صقعب بن زهير از سليمان بن ابى راشد از حميد بن مسلم و ارشاد، ، از أب429/ 5ريخ طبرى، تا ـ 4
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 بنشينيد. [ به آنها فرمود:سين ]عليه السّلام ]ابتدا[ حبيب بن مظاهر و برير بن حضير، جهيدند، ح

من اجازه بده تا به به  -خدا رحمتت كند -اللهمير كلبى برخاست و گفت: أبا عبدن ع ]بعد[ عبد الله ب 

 سراغ آن دو بروم. 

نيرومند و چهار شانه يافت لذا فرمود: گمان ى [ او را فردى بلند قد، با دستهايحسين ]عليه السّلام 

الله  واهى برو، لذا عبدخمى[ اگر بسيارى از اقرانش را خواهد كشت! ]و رو به او كرده، گفت كنم اومى

[ نسب خودش را به آن دو نفر  [ گفتند: تو كيستى؟ ]كلبىاللهبه ]عبدبن عمير به سوى آن دو رفت. آنها 

 گفت.

[ ما بن حضير ]به جنگ رشناسيم، بايد زهير بن قين يا حبيب بن مظاهر يا بريمىنگفتند: ما تو را 

ار[ يسار ]غلام زياد[ آماده ]جنگ شده بود،[ كلبى به ]يس ن زياد[،الله ببيايند! پيش از سالم ]غلام عبيد

 گفت: آى زنازاده! گويا ابا دارى از اينكه با هر كسى مبارزه كنى؟ 

مشيرش به او مبارزه كند بهتر از توست! سپس به طرفش حمله برد و با ش[ هر كس با تو ]بدان

ه به يسار[ بود و با شمشيرش او را غول ]حملحال شد. ]وقتى كه او[ مشاى زد به طورى كه بىضربه 

[ فرياد كشيدند و به ور شد ]ياران حسين عليه السّلام [ به او حمله ]غلام عبيد الله  زد ناگهان سالممى

[ او را زد و [ توجه نكرد تا اينكه ]سالم آيد! ولى ]كلبى [ گفتند: آن برده شتابان به سوى تو مى ]كلبى

[ انگشتان لبى دست چپش را محافظ خويش قرار داد لذا ]ضربه سالم ت كرد، كضربه زود به او اصاب

ده او را به قتل اى ز[ كرد و به او ضربه [ كلبى رو به ]سالم دست چپ او را قطع كرد، ]بعد از اين 

 رسانيد.

ز را آمد[ و اين رجكشته بود ]به سوى ياران حسين عليه السّلام مى ( كلبى در حالى كه هر دو را1) 

م از بنى اشناسيد من پسر كلب هستم، مرا همين افتخار بس است كه خانواده واند: اگر مرا نمى خمى

شوم. ]در اين هنگام رو به  [ ناتوان نمىمصائب ]جنگ باشند! من مردى قوى و نيرومندم و در عليم مى 

ن بكوبم و  در ميانشاسپارم كه با نيزه و شمشير و گفت:[ اى امّ وهب به تو تعهد مىهمسرش كرده 

شاهد صحنه بود[  پيش بروم. كوبيدن غلامى كه به پروردگارش مؤمن است! همسرش امّ وهب ]كه 

داشت و به طرف شوهرش رفت و گفت: پدر و مادرم [ را براىچوبه چادرى ]يعنى عمود خيمه 
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د  . كلبى نزين پاكان، ذريّه محمد صلىّ اللّه عليه و آله و سلم مبارزه كنبفدايت! پيش روى ا

گفت: شيد و مى ك[ دامنش را گرفته مى[ آمد و او را به طرف زنان برگرداند، ولى ]همسرش ]همسرش 

[ را صدا زد [ ]امّ وهب[ حسين ]عليه السّلام ! ]در اين هنگام كنم مگر اينكه با تو بميرم من رهايت نمى

ه زنها نيست. در نتيجه  نگ بر عهدو فرمود: از اهل بيت جزاى خير نصيبت گردد كنار آنها بنشين، ج

 1]امّ وهب به ناچار[ نزد زنها برگشت. 

 اولسراسری و عمومی حمله 

[ ف چپ ]حسين عليه السّلام به طر -فرمانده جناح راست ]سپاه عمر بن سعد[  -بن حجّاج رو ( عم 2)

  [ به روى زانو[ رسيد ]ياران حسين عليه السّلام لسّلام يورش آورد، وقتى نزديك حسين ]عليه ا

د و مدنها پيش نياها را به طرف ]ياران عمرو[ نشانه گرفتند، سوارانشان در برابر نيزه د و نيزهنشستن

[ با تير آنها را زدند و برخى از مردانشان را به خواستند كه برگردند، ولى ]ياران حسين عليه السّلام 

 2و برخى ديگر را زخمى كردند.  زمين انداخته

 السّلام بر ابن حوزه  نفرين ابى عبد الله عليه

[ ]عليه السلّام[ آمد و جلوى حسين شد ]پيشالله بن حوزة خوانده مى بديم كه ع( مردى از بنى تم1)

 خواهى؟ [ فرمود: چه مىه السّلام ايستاد، ]و[ گفت: آى حسين! آى حسين! حسين ]علي

پروردگار مهربان و ]پيامبر[ شفيع [ فرمود: نه، من بر ]حسين عليه السّلام  .گفت: تو را به آتش مژده باد

[ يارانش به ]آن حضرت اهم شد، ]سپس رو به ياران كرد و پرسيد[ اين مرد كيست؟ع وارد خوو مطا

 گفتند: اين ابن حوزة است.

[ در ميان  بن حوزه [ اسب ]ا]ناگهان  پروردگارا او را از ما به سوى آتش جدا كن.  [ فرمود:]حضرت 

سرش روى زمين قرار ب گير كرد و زه در ميان چاله افتاد، پايش به ركاچاله مضطرب شد و ابن حو

ها كوبيد تا اينكه  ها و درختا خود برد و سرش را به سنگ [، او را بگرفت. اسب رم كرده ]تاخت

 
 .همراه با اندكى تغيير و حذف ، 101/ 2خ مفيد، ناب و ارشاد شي، به نقل از أبى مخنف از أبو ج430و  429/ 5خ طبرى، تاري ـ 1
 . ، با اندكى تغيير در عبارات102 /2اب و ارشاد شيخ مفيد، ، ادامه خبر أبو جن430/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
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رفت قرار سوى حسين مى  گويد: من در ابتداى سپاهى كه بهمسروق بن وائل مى  1[ مرد! ره ]بالاخ

من بيفتد و بدين وسيله منزلتى   سر حسين بدست[ باشم تا كه شايد م: ابتداى ]سپاه داشتم ]با خود[ گفت

زه خوانده  كسب كنم! ولى وقتى به حسين رسيديم مردى از ميان سپاه كه ابن حو الله بن زياد نزد عبيد

 شد جلو رفت و گفت: آيا حسين در ميان شماست؟مى

[ م ين عليه السلّا[ را تكرار كرد، ]ولى دوباره حسش[ سكوت كرد. بار دوم ]كلام ن ]عليه السّلام حسي

[ فرمود: به او بگوييد: د حسين عليه السّلام سكوت كرد. وقتى براى بار سوم ]سؤالش را تكرار نمو

 گفت: آى حسين! مژده باد تو را به آتش!  ، چه حاجتى دارى؟بله، اين حسين است

رد خواهم شد، تو كيستى؟[ امبرى شفيع و مطاع وا دروغ گفتى، من بر پروردگار بخشنده و ]پيفرمود: 

كه سفيدى لباس زير بغلش را [ دو دستش را بلند كرد بطورى حسين ]عليه السّلام  ت: ابن حوزة.گف

 او را از ما جدا كن و به آتش بيفكن. ديدم آنگاه فرمود: خداوندا 

بين او و  [ [ حمله كند، ]ولى فت تا با اسب به سوى حسين ]عليه السلّام ابن حوزة غضبناك گرديد و ر

رد، اسب او را [ پايش به ركاب گير ك ى فاصله بود، ]و در حين حمله ا[ آبراهه ]حسين عليه السّلام 

ان پايش قطع شد و يك طرف آن به ركاب اسب چرخاند و واژگون ساخت، بطورى كه ساق و ر

 آويزان ماند. 

[ را از پشت سر ترك  ت و سپاه ]عمر بن سعدگويد: مسروق برگشار بن وائل حضرمىّ مىعبد الجبّ

پيامبر صلّى اللّه عليه و   [ را پرسيدم، گفت: من از أهل اين بيت ]خاندانزگشتشكرد، از او ]علت با

 2جنگم.ه هرگز با آنها نمى ام ك[ چيزى ديده آله و سلم 

 مباهله و شهادت برير 

بينى خدا با تو چه  آى برير بن حضير! مى قل از لشكر عمر بن سعد، جلو آمد و گفت: ( يزيد بن مع1)

[ گفت: ست! ]يزيد بن معقل گفت: و الله خدا برايم خير و براى تو شر پيش آورده ا  كرده است؟! ]برير[ 

بنى  [ من و تو در ]محلّه  -[ آيد ]زمانى را كه و نبودى! آيا يادت مى دروغ گفتى، پيش از اين دروغگ

 
 .، همراه با اندكى تغيير102/ 2و جعفر حسين و ارشاد ، به نقل از أبى مخنف از اب431و  430/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .مسروق بن وائل، به نقل از أبى مخنف از عطاء بن سائب از عبد الجبار بن وائل حضرمى از برادرش 314/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
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ن خويش ستم كرده و معاوية بن ابى سفيا  ثمان بن عفاّن به نفس گفتى: عزديم و تو مىلوذان قدم مى 

[ علىّ بن ابى طالب است؟! برير گفت: ]قبول دارم كننده است. و امام هدايتگر و بر حق، گمراه و گمراه 

 دهم اين ديدگاه و قول من است! يزيد بن معقل مى گواهى 

موافقى با هم مباهله  ن حضير گفت: آيا دهم كه تو جزو گمراهانى! برير ب : من گواهى مى( گفت1) 

آيم شته شود؟ بعد مىرا لعنت كند، و آنكه بر باطل است ككنيم و هر دو از خدا بخواهيم كه دروغگو 

[ به ميدان[ هر دو ] ن دروغگو هستم يا شما[ ]يزيد بن معقل پذيرفت كنم! ]تا ببينيم مبا تو مبارزه مى 

ستند تا دروغگو را لعنت كند و آنكه بر حق  د كرده از او خواآمدند دستهايشان را به سوى خدا بلن

 قتل برساند.   است اهل باطل را به

 روبروى ديگرى قرار گرفت و ضرباتى را رد و بدل كردند. بعد هر يك از آن دو 

ه برير نرسانيد، ولى برير بن حضير  د بن معقل ضربه سبكى به برير بن حضير زد كه هيچ ضررى بيزي

 خودش را شكافت و به مغزش رسيد و مثل كسى كه از جاى مرتفعى به يزيد زد كه كلاه اى به ضربه 

ه همين  ر حالى كه شمشير ابن حضير در سرش مانده بود ]گويا اين صحن[ افتاد دافتد ]به زمين زير مى 

داد مى م كه برير شمشير فرو رفته در سر يزيد را تكان بين[ مىالان اتفاق افتاده است گويا همين الآن 

قتى وضع خفّت بار يزيد  ش بيرون بياورد.[ رضىّ بن منقذ عبدى ]از لشكر عمر بن سعد[ ]و]تا از سر 

شد، آنها ساعتى با يكديگر   ا ديد[ به سوى ]برير بن حضير[ حمله برد، و با برير گلاويز بن معقل ر

  مددكاران و دفاع [ رضىّ گفت:وى سينه رضىّ نشست! ]در اين هنگام مبارزه كردند، آنگاه برير ر

 كنندگان ]ما[ كجا هستند؟

را در پشت ]برير[ فرو برد وقتى نيزه به برير حمله كرد و نيزه  [ كعب بن جابر ازدى با ]در اين حال 

شست و [ به زانو ناحساس كرد بر روى ]بدن رضىّ بن منقذ عبدى برير برخورد سر نيزه كعب را

اش به برير زده و او را از روى  ر با نيزه كند، كعب بن جاب اش را اش را با دندان فشرده و گوشه بينى

رير[ فرو رفته بود، سپس به سراغ ]برير[ آمد و  كند بطورى كه سر نيزه در پشت ]ب[ به زمين اف]عبدى
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عمرو بن قرظه انصارى از نزد  ( 1) 1ضربه زد و او را كشت. ]رحمت خدا بر او باد.[  او با شمشيرش به

 گفت:در حالى كه مى به ميدان آمده حسين عليه السّلام 

ن روى گردان نيست، از  دانند كه من با ضربه شمشير خويش، ضربه جوانى كه از دشمار مىگروه انص

ام ]خواهم  رد، و در ركاب حسين جگرگوشه و خانواده حريم خانواده خويش حمايت خواهم ك 

ن قرظة[ با عمر بن  برادرش على ]ب ولى 2زه كرد[ و كشته شد ]رحمت خدا بر او باد.[ جنگيد[، ]مبار

اى؟!  ى و به قتل رسانده رياد زد؛ آى حسين! آى كذّاب فرزند كذّاب! برادرم را فريب دادسعد بود، ف

ا داوند برادرت را گمراه نكرده است، بلكه برادرت را هدايت و تو ر[ فرمود: خحسين ]عليه السّلام 

قتل نرسانم و  : خدا مرا بكشد اگر تو را به [ گفتالسّلام  گمراه نموده است! ]على بن قرظه به امام عليه

 [ حمله برد. ليه السّلام يا ]در جنگ با تو[ كشته نشوم! آنگاه بر ]امام ع

مرادى متعرضش شد و با نيزه او را زد بطورى كه وى را بر زمين  [ نافع بن هلال]در اين هنگام 

د و با  تاختنمردم بر هم مى  3دادند. بردند[ و نجات فكند، ولى همراهانش او را حمل كرده ]از ميدان ا

كرد و به اين گفته تمثّل عد[ حمله مىجنگيدند و حرّ بن يزيد رياحى به ]سپاه عمر سيكديگر مى 

خونين بر تن  اى زنم تا اينكه جامه با گودى گلو و سينه اسبم به قلب لشكر مى جست: ]همچنان مى

د بن سفيان ه، و خونش جارى شده بود، يزي اسبش ضربت خورد[ در حالى كه گوشها و پيشانى كنم 

 زنم! [ آمده او را از پشت با نيزه مى ميدان گفت:[ و الله اگر ببينم حرّ بن يزيد ]به]تميمى مى

هم حرّ بن يزيدى كه   [ گفت: اينزيد بن سفيان ( حصين بن تميم ]وقتى ديد حرّ به ميدان آمد به ي1) 

بله، بعد به طرف ]حرّ[ رفت و گفت: اى حرّ بن يزيد!  [ گفت: ]يزيد بن سفيان كشيدى! انتظارش را مى 

ش قرار گرفت، گويا جان ]يزيد  خواهم، بعد در مقابلخواهى مبارزه كنى؟! ]حرّ[ گفت: بله مى مى آيا

نافع بن هلال  4ه طرفش آمده او را كشت. ته بود. حرّ بدون درنگ ب[ در دست حرّ قرار گرفبن سفيان 

 
ه از شهود قتل امام حسين عليه السّلام ، به نقل از أبى مخنف از يوسف بن يزيد از عفيف بن زهير بن أبى أخنس ك432و  431/ 5خ طبرى، تاري ـ 1

 .بود
 .، از أبى مخنف از عبد الرحمن بن جندب434/ 5يخ طبرى، رتا ـ 2
 .ه، به نقل از ثابت بن هبير434/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
 .، به نقل از أبى مخنف از زهير بن نضر بن صالح عبسى344/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4
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مردى   1[ هستم.فت: من جملى هستم من بر دين على ]عليه السّلام گى جملى در حال جنگ مىمراد

[ گفت: تو بر  ر دين عثمان هستم! ]نافع شد به طرف او آمد گفت: من ب كه مزاحم بن حريث خوانده مى 

اج  [ عمرو بن حجّه قتل رسانيد! ]اينجا بود كه ه او حمله برد و او را بدين شيطان هستى! سپس ب

! ]آنها[ جنگجويان  دانيد با چه كسانى در حال جنگ هستيد؟ ها! مى ! آى احمق [ فرياد كشيد ]زبيدى 

يك از شما به تنهايى در مقابلشان ظاهر  ، هيچكنندشهر هستند. قومى هستند كه آرزوى مرگ مى

 د.روند، به طرفشان سنگ پرتاب كنيه از بين مى كشد كند و چيزى طول نمى نشود، آنها اندك

[ كسى  داد ]و گفت ت گفتى، نظر شما درست است ]لذا[ به مردم دستور الزامى عمر بن سعد گفت: راس 

 2[ با آنها مبارزه نكند.از شما ]به تنهايى

 مله عمرو بن حجّاج به امام حسين عليه السّلام ح

آى أهل   گفت:مى[ نزديك شد در حالى كه عمرو بن حجاّج به ياران حسين ]عليه السّلام [ ( ]آنگاه 2)

را حفظ كنيد، و در كشتن كسى كه از دين بيرون رفته و با امام كوفه! فرمانبردارى و اتحادتان 

ج!  [ به او فرمود: آى عمرو بن حجّا ]خويش، يزيد[ مخالفت ورزيده شك نكنيد! حسين ]عليه السّلام 

ايد؟!  [ مانده ر دين ثابت ]قدم ايم و شما بشده  كنى؟! آيا ما از دين خارج ه من تحريك مى مردم را علي

از دين خارج شده و   فهميد كداميك از مابض روح شويد و با اين اعمالتان بميريد مى و الله هرگاه ق

  جناح راست سپاه چه كسى براى گداخته شدن در آتش سزاوارتر است! آنگاه عمرو بن حجّاج از 

حمله كرد آنها ساعتى زد و خورد كردند.  [ ]عليه السّلام  عمر بن سعد، از ناحيه فرات به طرف حسين

 [3د! [ بر زمين افتادند ]و شهيد شدنى از ياران حسين عليه السّلام و ]جمع

 شهادت مسلم بن عوسجة

حجّاج، مسلم بن   صحاب عمرو بن( هنگامى كه عبد الرحمن بجلى و مسلم بن عبد الله ضبّابى ]از ا1)

  زدند: مسلم بن عوسجه أسدى را كشتيم! بعد عمرو رو بن حجاج فريادعوسجه را كشتند[ ياران عم

 
 .مايعلى و دين عثمان را پيشتر توضيح داده منشأ پيدايش و مفهوم اصطلاح دين ـ 1
 .، با كمى تغيير103/ 2، به نقل از أبى مخنف از يحيى بن هانئ بن عروة و ارشاد شيخ مفيد، 435/ 5طبرى، يخ تار ـ 2
 . ، به نقل از أبى مخنف از حسين بن عقبه مرادى از زبيدى543/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
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[ ديدند  اصحاب حسين عليه السّلام بن حجاّج و همراهانش برگشتند و گرد و غبار فرو نشست ناگاه ] 

هاى  [ رفت او نفسمبه طرف ]مسل [ مسلم بن عوسجه بر زمين افتاده است. حسين ]عليه السّلام 

نَحبَْهُ  قَضى  »فَمِنْهُمْ مَنْ  ه پروردگارت تو را رحمت كند.اى مسلم بن عوسج زد، فرمود: آخرش را مى 

، »برخى از آنان به عهد خويش وفا كرده و برخى به انتظار «1ا تَبْدِيلًا وَ مِنْهُمْ مَنْ ينَْتَظِرُ وَ ما بدََّلُو

[ آمد و  ك ]مسلماند« حبيب بن مظاهر نزديويش دست برنداشته، و از عهد خاند[ نشسته]شهادت

به بهشت. مسلم هم با صداى  اى مسلم، مژده باد تو را  گفت: از دست رفتن تو برايم سخت است 

 دهد. ضعيف گفت: خدا شما را به خير بشارت ب 

رنه دوست داشتم هر كارى را كه وصيت پيوندم وگدانم كه همين الآن به شما مىحبيب گفت: من مى 

آنگونه كه در خور شأن   ست برايتبين ما و ديانتى كه  2كردى به خاطر پيوند خويشاوندى مى

 دادم.شماست انجام مى 

كنم  فت: من شما را به او وصيت مى[ اشاره كرد و به حبيب گ[ با دستش به حسين ]عليه السّلام مسلم] 

[ گفت: به پروردگار كعبه تا پاى مرگ حسين را رها نكنى.[ ]حبيب تا در كنارش كشته شوى ]يعنى

 م داد. ام خواهقسم اين كار را انج

[ جان سپرد. ]خدا رحمتش كند.[ عليه السّلام [ روى دستهاى ]ياران حسين چيزى نگذشت كه ]مسلم

 3كشيد: واى اى فرزند عوسجه! واى اى آقاى من!   [ فريادكنيز ]مسلم

 الجوشن بر جناح راست لشکر امام حسين عليه السّلام  حمله شمر بن ذى

[ حمله  صحاب جناح راست ]لشكر حسين عليه السّلام چپ به ا( شمر بن ذى الجوشن از جناح 1)

[ هانئ بن  زدند، ]در اين بين آنها در برابر شمر ايستادگى كردند و او و همراهانش را با نيزه برد، و

الله بن عمير[ كلبى حمله كردند و او را به قتل رساندند، ى بر ]عبدكير بن حىّ تميمثبيت حضرمى و ب 

 4]خدا رحمتش كند.[ 

 
 .23احزاب/  ـ 1
 .كديگر قرابت و فاميلى داشتندا با ينى أسد بودند فلذو مسلم بن عوسجه هر دو از ب حبيب بن مظاهر ـ 2
 .، با كمى تغيير و حذف 104، 103/ 2اندكى جابجايى و ارشاد، ، ادامه خبر حسين بن عقبه مرادى، همراه با 436و  435/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
 .، ادامه خبر حسين بن عقبه مرادى436/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4
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 ت و مبارزات ياران ابى عبد الله عليه السّلامحملا

كردند در  حمله را شروع [ جنگ سختى را آغاز كردند. و سوارانشان اب حسين ]عليه السّلام ( اصح2)

بردند  سپاه عمر سعد[ حمله مى [ به هر طرف ] از سى و دو اسب سوار نبودند، امّا ]وقتىحالى كه بيش 

 .داشتندمىنشينى واآنها را به عقب 

ديد كه لشكرش از   -به عهده داشتندهى سپاه اهل كوفه را كه فرما -[ وقتى غررة بن قيس ]تميمى

بينى عد فرستاد و گفت: مگر نمى هر سو متلاشى شده، عبد الرحمن بن حضن را به دنبال عمر بن س

[ شان ]كمك ها را به قليل بر سر سپاه من چه آمده است؟! پيادگان و تيراندازامروز از دست اين عدّه 

 روى؟ ت: آيا به كمكشان مى [ گفبث بن ربعى ]تميمى[ شبفرست! ]عمر بن سعد به 

اى و او را در ميان تير ب كرده [ گفت: سبحان الله! در ميان همه اهل شهر، شيخ مضر را انتخا]شبث

و واگذار كنى؟!  ر را به ااى كه بتواند حاجتت را برآورد، تا اين كاى را نيافتهفرستى! غير از من كسمى

و پانصد تيرانداز را همراه او فرستاد،  1ى از[ مجفّفه اتميم را خواست، ]و عده عمر بن سعد: حصين بن 

هايشان  ب [ و يارانش نزديك شدند آنها را تيرباران كرده، اسلام آنها آمدند و چون به حسين ]عليه السّ

د رياحى نيز پى شد[ چيزى نگذشت كه رّ بن يزي]اسب ح 2را پى كردند و سپس همگى پياده شدند. 

[ پريد  اده، به رو بر زمين افتاد، حرّ همانند شيرى ]از روى اسب به پائين ب لرزيد و به اضطراب افتاس

تر از  شجاع  3حرّم، گفت: »اگر اسبم را پى كنيد من فرزندير در دستش بود مىو در حالى كه شمش

وز به نيمه  ا يكديگر جنگ سختى كردند تا اين كه ر.« آنها بشير بوده و داراى پوست مقاوم هستم

[ حمله كنند، توانستند به طرف ]سپاه حسين عليه السّلام عمر بن سعد[ تنها از يك سو مى رسيد! ]سپاه 

رار داشت. وقتى عمر بن سعد اين  هايشان در يك جا جمع شده بود و در كنار يكديگر قخيمه  زيرا

د تا بتواند آنان را محاصره  راست و چپ به هم بريزن ها را از فرستاد تا خيمه افرادى را  وضع را ديد

 .كنند

 
 .پيچيدند و كارشان پرتاب كردن سنگ بودان را مىد كه سر تا پايشاز نظاميان بودن مجفّفه يك قسم ـ 1
 .مرادى ، ادامه خبر حسين بن عقبه437و  436/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
بوده  ز اجدادش نيز حرّر و يا يكى اآيد كه احتمالًا علاوه بر خودش نام پد[ بدست مىرجز حرّ آمده است كه گفت:] من فرزند حرّماز آنچه در  ـ 3

 .است
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ها رفتند و به كسى كه چادرها  ين خيمه [ بدر اين هنگام سه يا چهار تن از ياران حسين ]عليه السّلام 

كردند. در   كرده با تير او را زدند و به قتل رساندند و پاى مركبش را نيز قطعريخت حمله را به هم مى 

[ به يارانش ]عليه السّلام ها را آتش بزنيد! حسين داد خيمه كه عمر بن سعد دستور اين وضعيت بود

ا را آتش بزنند، اگر آنها را بسوزانند نخواهند توانست از آن هفرمود: رهايشان كنيد بگذاريد خيمه 

 بگذرند و به شما تعرضّ كنند.

 1[ بجنگند.م اه امام عليه السّلا[ يك طرف با ]سپاز ]همان اين طور هم شد و آنان نتوانستند جز 

 ها ن خيمه يورش شمر براى آتش زد

اش به وشن دست به حمله برد، او با نيزه [ شمر بن ذى الج ( در بين حمله كنندگان ]يك بار هم 1)

ا بر اهلش اى زد و فرياد كشيد: برايم آتش بياوريد تا اين خيمه ر[ ضربهلام خيمه حسين ]عليه السّ

[ فرياد  م با ديدن اين صحنه ز خيمه خارج شدند! ]حسين عليه السلّافرياد كشيدند و ا آتش بزنم! زنان 

ام را بر خاندانم به آتش بكشانى؟! خدا تو را  خواهى تا خانه كشيد: آى پسر ذى الجوشن! تو آتش مى

تو   ان الله! اين كار به صلاحگويد به شمر گفتم: سبح[ مىحميد بن مسلم ]أزدى 2با آتش بسوزاند! 

[ آنها را عذاب نمايى و  با عذاب الهى ]آتش خواهى گناه خودت را دو برابر بكنى، همنيست مگر مى 

شود! ]ديگر لازم كشى، راضى مى ب  الله أميرت همين كه مردها راا به قتل برسانى! وها و زنها رهم بچه 

ن نه سخنى بدتر از  يمى آمد و گفت: ]اى شمر[ مه آتش بكشى.[ شبث بن ربعى تمها را ب نيست خيمه

 ام. مگر تو آمدى زنها را بترسانى؟ تو ديده  تر از موضعگيرىاى زشتسخن تو و نه موضعگيرى

ها عقب ده نفر از يارانش بر شمر و يارانش حمله برد و آنان را از خيمه ير بن قين با [ زه]در اين بين

 [ را رفع نمود. و خطرشان راند ] 

 [ اصحاب حسين[ روى آوردند ]در اين زمان ران حسين عليه السّلام اه ]لشكر[ همگى به طرف ]ياآنگ

رسيدند، ها به قتل مى دو نفر از آنشدند هرگاه يك يا [ يكى پس از ديگرى كشته مى ]عليه السّلام 

 
د نقل جزى را كه حرّ خوانده بو، به نقل از أبى مخنف از نمير بن و علة از أيوّب بن مشرح خيوانىّ و شيخ مفيد تنها ر438و  437/ 5طبرى، تاريخ  ـ 1

 .104/ 2كرده است، رك: ارشاد، 
 .، ادامه خبر أيّوب بن مشرح438/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
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م هايشان به چشياد بودند كشته شد، ولى ]چون سپاه عمر بن سعد[ ز[ آشكار مىشان]كاستى

 1آمدند. نمى

 حبيب بن مظاهر و شهادت  نماز ظهر اقامه 

يا أبا عبد   [ گفت:ا ديد به حسين ]عليه السّلام ثمامه عمرو بن عبد الله صاعدى آن وضع ر( وقتى أبو1)

اند، نه و الله، شما كشته نخواهى شد مگر اينكه بينم اينها به شما نزديك شده مى فدايت، منالله! جانم ب

كنم  رم زمانى كه پروردگارم را ملاقات مى من پيش رويتان به قتل برسم، ]اما[ دوست دا إن شاء الله

 نزديك شده خوانده باشم.اين نمازى را كه وقتش 

د: نماز را ياد كردى، خدا شما را از نمازگزاران و ياد د و فرمو[ سرش را بلند كرحسين ]عليه السّلام 

هيد دست نگه  ل وقت نماز است. آنگاه فرمود: از آنها بخواى، الآن اوّكنندگان خويش قرار بدهد! آر

 دارند تا ما نماز بخوانيم. 

ماز  [ فرمود: آيا ن شود![ حبيب بن مظاهر ]در پاسخش زتان قبول نمى حصين بن تميم گفت: ]نما

 2، اى الاغ؟! شودشود و نماز تو قبول مىدان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم پذيرفته نمى خان

 شهادت حبيب بن مظاهر 

[ حمله كرد، و حبيب بن مظاهر  سّلام [ به طرف ]ياران حسين عليه الذا[ حصين بن تميم ]تميمى( ]ل 1)

 اسب [ كوفت و [ با شمشير به صورت اسب ]حصين ون رفت، ]ابتدا حبيب[ براى جنگ با او بير]أسدى

 نجات دادند. انش آمدند او را بلند كردند و [ بزمين افتاد. يارهايش را بلند كرد و ]حصين يكباره دست

ورم، شما در مظاهر است، اسب سوار جنگ و نبرد شعله  من حبيبم و پدرم  حبيب ]با زبان شعر[ گفت:

مان آشكارتر  تر داشته حقانيترفزونتريد ليك ما از شما باوفاتر و پايدارتريم. ما بر هانى ب  عدّه و عدّه

 ايم. براى كسى باقى نگذاشته است، از شما باتقواتريم و عذرى

شما يا نصف شما بوديم، گروه گروه پشت  خورم اگر ما به تعدادسوگند مى گفت:و باز ]به شعر[ مى

يل رين قوم در حسب و نسب! جنگ سختى كرد، مردى از بنى تميم كه بدگريختند. اى بدت كرده مى

 
 .سليمان بن أبى راشد ، به نقل از أبى مخنف از439و  843/ 5اريخ طبرى، ت ـ 1
 .، ادامه خبر سليمان بن أبى راشد439/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
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د. زد كه منجر به زمين افتادنش ش شد، به طرفش حمله كرد و با نيزه به او بن صريم خوانده مى 

شمشير بر سرش كوبيد و ]حبيب بار ديگر[ به   [ باد كه حصين بن تميم ]تميمى[ رفت تا برخيز]حبيب

سين ]عليه [ حكشته شدن ]حبيب 1مرد تميمى نزدش رفت و سرش را جدا نمود.  زمين افتاد آنگاه آن

 2گذارم.را به حساب خدا مى [ را در هم شكست؛ فرمود: جان خود و يارانمالسّلام 

 هادت حرّ بن يزيد رياحى ش

اين لشكر انبوه   نوازم كه گفت: من حرّ مهمانوع به رجز خواندن كرد مى [ آمد و شر( حرّ ]به ميدان 2)

[ و كوبم دفاع از كسى كه در سرزمين منى و خيف بوده ]مىرا با شمشير خواهم زد. ]اين لشكر را[ به 

 رسد.كار[ هيچ گونه ستمى به نظرم نمى  نم و ]در اينزان ضربه مى به آن

 سوگند كه من تا آنان را نكشم، كشته نخواهم شد.  گفت:و همچنين ]به شعر[ مى

رسيد. با شمشيرم به آنان  به آنان پشت نخواهم كرد[ امروز زخمى از آنان به پشت من نخواهد ]هرگز 

ردانم و نه خواهم ترسيد. ]زهير بن قين  گرا بر مىنه روى خود  اى برنده خواهم زد، در حالى كهضربه 

كرد و  ى ، آن دو[ جنگ سختى بپاكردند، وقتى يكى از آن دو حمله مهمراه حرّ به ميدان آمده بود

داد. آن دو ساعتى به همين منوال  مى برد و او را رهايى گرفت، ديگرى يورش مى درگيرى شدت مى 

يورش بردند و حرّ كشته شد. ]رحمت خدا بر او   رّ بن يزيد[ بر ح ]دشمنجنگيدند، بعد پياده نظام 

 3باد.[ 

 نماز ظهر

جماعت خواندند ]سعيد بن عبد الله  را به  4[ و يارانش نماز خوفنگاه حسين ]عليه السّلام ( آ1)

چپ [ قرار گرفت، از راست و [ ايستاد، و هدف تيرهاى ]دشمن سّلام [ پيش روى ]حسين عليه الحنفى

 
 .بن أبى راشد ، ادامه خبر سليمان440و  439/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .، به نقل از أبى مخنف از محمد بن قيس440/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 .، ادامه خبر محمد بن قيس441و  404/ 5ى، تاريخ طبر ـ 3
و ركعت دوم را فوراً  از نماز خوف آن است كه در حال جنگ نيمى از رزمندگان يا بخشى از آنان ركعت اول امام جماعت را با جماعت مقصود ـ 4

جام ند و ركعت دومشان را فوراً فرادى بانرسىگردند و بقيه به ركعت دوم امام جماعت مكنند و بجاى ساير رزمندگان آنها بر مىادى تمام مىفر

 .باشد نه كاملرسد ركوع و سجودشان نيز با ايماء و إشاره مىگردند، و به نظر مىنند و بجاى خود بر مىرسامى
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[ ايستاده بود تا زدند و او پيش روى ]ابى عبد الله عليه السّلام ، همچنان به او تير مى زدندمى  به او تير

 1خدا بر او باد.[اينكه آخر كار به زمين افتاد ]رحمت 

 شهادت زهير بن قين 

ا  : پابرجا باش ]من هنوز شم[ زد و گفت[ به شانه حسين ]عليه السّلام بن قين به ميدان آمده ( ]زهير 1)

ايد هم هادى و هم مهدى هستيد، امروز جدتّ اوند، هدايت شده [ كه از جانب خددانمرا بر حق مى 

داده و  ]جعفر طيّار[ آن جوان شجاعى كه ]خداوند[ به او دو بال نبى ]خدا[ و حسن و على مرتضى و 

 [ آن شير خدا، آن شهيد زنده را ملاقات خواهى كرد.]حمزه 

ير آنان را از حسين  قينم، و با شمشگفت: من زهيرم من زاده ]به شعر[ مى سپس نبرد سختى بپاكرد و 

ر بن أوس به او حمله بردند، و او را به قتل [ كثير بن عبد الله شعبى و مهاج رانم. ]در نهايت دور مى

 2رحمت خدا بر او باد.[ رساندند. ] 

 شهادت نافع بن هلال جملى

كرد كه پرتاب مى چوبه تيرش نوشته بود، لذا تيرهائى  لال جملى نام خودش را روى ( نافع بن ه2)

ان عمر بن سعد را به گفت: »من جملى هستم، بر دين على هستم« دوازده تن از يارنشاندار بودند مى

 قتل رساند.

را  اش اوروح شد[ و بازوانش شكست، شمر بن ذى الجوشن با دار و دسته]ولى در نهايت خودش مج

[ خون از محاسنش حالى كه اندند، ]در شكر[ هدايت كرده و به عمر بن سعد رساسير كرده ]به ميان ل

ز موجب شد كه با خودت چنين بكنى؟!  جارى بود! عمر بن سعد گفت: واى بر تو، آى نافع! چه چي

ام دوازده تن از  داند چه نيتّى دارم، و الله غير از آنان كه مجروح ساخته ارم مى[ گفت: پروردگ]نافع

ماند  كنم. اگر ساعد و بازويى برايم مى نمى متم خود را ملااام و از اين مجاهده به قتل رسانده شما را 

 
ابش به صورت نماز حادامه خبر محمد بن قيس و سبط ابن جوزى به اقامه نماز ظهر توسط امام عليه السّلام، براى اص، 441/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

 [، به نقل از هشام بن محمد] راوى مقتل ابى مخنف.252لخواص، . رك: تذكرة اخوف اشاره كرده است
ار زهير را همراه با اندكى حذف و تغيير ذكر نموده است، رك: تذكرة قيس و سبط ابن جوزى اشع ، ادامه خبر محمد بن441/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2

 [هشام بن محمد] راوى مقتل أبى مخنف.ز ، به نقل ا252الخواص، 
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تت بدارد او را بكش! عمر بن سعد تيد مرا اسير كنيد! شمر ]به عمر بن سعد[ گفت: خدا سلامتوانسنمى

 مر شمشيرش را از غلاف بيرون آورد.خواهى ]تو[ بكش! ش گفت: اگر مى 

سلمانان بودى برايت سنگين بود كه خدا را در حالى كه دستت به خون ما  الله اگر از م  نافع گفت: و 

رار داده! ]پس هاى شرورترين مخلوقاتش قالحمد لله كه مرگ ما را بدست آلوده است ملاقات كنى! 

 1باد.[ از اين گفتار[ ]شمر[ او را كشت ]رحمت خدا بر او 

 شهادت دو برادر غفارى 

[ و خودشان دفاع كنند، توانند از حسين ]عليه السّلام [ ديدند نمىلام حسين ]عليه السّ( وقتى ياران 1)

الرحمن  الله و عبدگرفتند. عبد[ بر يكديگر سبقت مى ى حسين ]عليه السّلام در كشته شدن پيش رو

حاصره را  يا أبا عبد الله! سلام بر تو. دشمن حلقه مفتند: [ غفار جلو آمدند و گ فرزندان عزرة از ]بنى

 تر كرده تا جائى كه ما را تا كنار شما عقب رانده است، دوست داريم پيش رويتان كشته شويم و تنگ

[ فرمود: مرحبا به شما، نزديكم بياييد. آنها از شما محافظت كرده و دفاع كنيم، ]امام عليه السّلام 

غفار و بنى گفت: بنى مىنگ را آغاز كردند، يكى از آن دو ]به شعر[ رفته ج[ نزديك ]آن حضرت 

يم زد. اى ياران با  داند كه ما، جماعت فاجران را با شمشيرهاى تيز و برّان خواهنزار و خندف نيز مى

[ نبرد ]آنگاه جلوى ]حسين عليه السّلام  2ادزادگان دفاع كنيد.هاى بلند از اين آزشمشيرها و نيزه 

 دند و به قتل رسيدند خدا رحمتشان كند.[ ختى كرس

 ر جابادت دو جوان از بنى  شه

مالك بن عبد بن سريع كه پسر عموى  [ سيف بن حارث بن سريع و ( دو جوان جابرى ]به نامهاى 1)

[ گريستند نزد حسين ]عليه السلّام ى يكديگر و در عين حال برادرمان مادرى بودند، در حالى كه م

 ته است؟خما را به گريه انداهايم، چه چيز ش[ فرمود: برادرزاده السّلام  ]امام عليهآمدند.

[ جاويدان روشن  متان به نعمتهاى سراى اميدوارم بزودى چشمتان روشن شود. ]يعنى با شهادت چش

گرييم، ]زيرا[ كنيم، براى شما مى خودمان گريه نمى گردد.[ گفتند: خدا ما را فدايت كند! نه و الله براى 
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[ فرمود: خدا به  م! ]امام عليه السّلام يم از شما دفاع كنيتواناى و ما نمى ينيم در محاصره قرار گرفته بمى

تان در يارى رساندنم، بهترين پاداش متقّين  تان از محاصره شدن من و جانبازى شما به خاطر ناراحتى 

تند و همچنان رويشان را به  [ به پيش رفد. بعد دو جوان جابرى رو ]به ميدان مبارزه را عنايت فرماي

 گفتند: السلام عليك يا بن رسول اللّه. گردانيدند. و مى[ برمىليه السّلام طرف امام حسين ]ع

]رحمت خدا   1[ فرمود: و عليكما السلام و رحمة اللّه، سپس رفتند و جنگيدند تا كشته شدند. ت ]حضر

 بر آن دو باد.[ 

 امى شهادت حنظلة بن أسعد ش

 زد:يستاد و فرياد  [ ابن أسعد شبامى روبروى حسين ]عليه السّلام ( حنظلة 2)

عاد و ثمود و الّذين من بعدهم، و ما   »يا قوم إنّى أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح و

وم التنّاد، يوم تولّون مدبرين مالكم من اللّه من  اللّه يريد ظلما للعباد، و يا قوم إنّى اخاف عليكم ي

 2، و من يضلل اللّه فما له من هاد« عاصم

»اى قوم من، برايتان از روز   3ى« تقتلوا حسينا فيسحتكم اللهّ بعذاب »و قد خاب من افتر  يا قوم لا 

مثل سنت عذابى كه در نوح و عاد و ثمود و كسانى كه پس از   ك هستم،سخت گروههاى مشرك بيمنا

ز روز  اخواهد به بندگان ستم روا دارد، اى قوم من برايتان اند، جريان پيدا كرد خداوند نمى ن بوده آنا

[ پشت كنيد ولى از سوى خدا  روزى كه ]از عذاب  ترسم،قيامت ]روزى كه فرياد مردم بلند گردد[ مى

مردم حسين را  ، و كسى را كه خدا گمراه نمايد هيچ راهنمايى نخواهد داشت« اىنداريد هيچ حافظى

خواهد گرديد.«   د نكشيد كه خدا شما را با عذاب از بين خواهد برد. »هر كس افترا پيشه كند نومي

ت عد! خدا رحمتت كند. آنها ]پيشتر[ دعوتت را به حق و حقيق[ فرمود: يا بن أسحسين ]عليه السّلام 

اند چه رسد به حال، كه ه فته، و براى نابودى شما و يارانت بپاخاسته، و مستوجب عذاب شدنپذير

گويى، [ گفت: راست مى نظلهحاند، ]و كار از كار گذشته است.[ ] ديگر برادران صالح شما را كشته 

 
 .خبر محمد بن قيس ، ادامه443و  442/ 5رى، تاريخ طب ـ 1
 .30 -32غافر/  ـ 2
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ى  ا به سوترى، آيا ماناتر از من و در دعوت كردنشان به حق شايستهفدايت شوم! شما عالمتر و د

نرسيده كه بدانها ملحق گرديم؟[  شويم؟ ]هنوز وقتش رويم و به برادرانمان ملحق نمى آخرت نمى 

 و[ به ملكى كه از بين رفتنى نيست.ر[ فرمود: برو به جايگاهى بهتر از دنيا و ما فيها، ]ب]حضرت 

ا در بهشتش به خدا ما رم عليك يا أبا عبد الله، درود خدا بر شما و خاندانت، [ گفت: السلا]حنظله

 مين، آمين.[ گفت: آيكديگر بشناساند! امام ]عليه السّلام 

 شهادت عابس بن أبى شبيب شاكرى و غلامش، شوذب 

غلام بنى شاكر آمد ]و به غلامش گفت: شوذب! در دل چه  ى شبيب همراه شوذب ( عابس بن أب1)

تر رسول الله صلّى [ گفت: چه بكنم؟ در كنار شما، نزد پسر دخبكنى؟[ ]شوذبخواهى دارى؟ چه مى 

ام! حال كه  م! گفت: من هم چنين گمانى به تو داشته جنگم تا كشته شوسلّم مى اللّه عليه و آله و

[ تو را به  يستى، براى دفاع از أبى عبد الله به ميدان برو تا ]خون ت برداشتن و رفتن نحاضر به دس

 خدا بگذارد. حساب

را[ بخدا   اب خدا واگذار نموده و من ]هم خون تو [ ساير يارانش را به حسهمان طور كه ]خون 

 ز شما بود باز دوستگر الان كس ديگرى همراه من بود كه نزد من نزديكتر و عزيزتر اواگذار نمايم، ا

ا كه شايسته است. امروز  چر 1داشتم پيشاپيش من به ميدان برود تا جانش را به خدا واگذار كنم مى

عملى در كار نخواهد   كه فردا روز حساب است واش كنيم، چون توانيم طلب أجر و پادهر چه مى 

 د. جنگيد و به قتل رسي[ سلام كرد و گذشت، و شوذب جلو آمد و به حسين ]عليه السّلام  بود.

وى زمين و در دور و نزديك، ]رحمت خدا بر او باد.[ عابس بن أبى شبيب گفت: يا أبا عبد الله! در ر

چيزى عزيزتر از جان و خونم،  توانستم با ما نزد من نيست اگر مىتر از شكسى عزيزتر و محبوب 

، در پيشگاه خدا  ليك يا أبا عبد اللهدادم، السلام عظلم و ستم و قتل را از شما دور كنم، انجام مى

آنگاه در حالى كه شمشيرش به زير آويخته  ام.دهم كه من در راه تو و در راه پدرت بوده گواهى مى 

 
 .ار كنمشود براى رضاى خدا تحمل كنم و به حساب خدا واگذاى را كه در پرتو كشته شدنش عايدم مىيعنى رنج و ناراحتى ـ 1
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[ در حال  س[ گفت: وقتى ديدم ]عابربيع بن تميم ]همدانى  1[ رفت.ى ]دشمنشده بود قدم زنان به سو 

، كسى از شما  پسر أبى شبيب است آمدن است او را شناختم گفتم: اى مردم! اين شير سياه است، اين

زد؟! آيا كسى نيست تا با هم، تن به تن بجنگيم؟!  فرياد مى [ پيوسته نكند! ]عابس تنها با او مبارزه

ز هر سو به سويش سنگ پرتاب ن سعد گفت: او را با سنگ باران به زانو درآوريد! از اين رو ا عمر ب

[ به طرف  خت ]و تنها با پيراهنخودش را انداكلاه [ وقتى اين صحنه را ديد، زره و كردند! ]عابس

 راند.عقب مى[ را به ]راوى گويد[ و الله ديدم بيش از دويست تن از ]دشمنان  [ حمله برد،مردم ]كوفه 

 ]رحمت خدا بر او باد.[  2شد.سپس آنها از هر طرف سراغ او آمدند و عابس كشته 

 شهادت يزيد بن زياد أبى شعثاء كندى 

عد به جنگ با  انى بود كه همراه عمر بن ساز كس -يا ابو شعثاء كندى  -رد بن زياد بن مهاص( يزي1)

[ پيشنهادهاى حسين ]عليه لله بن زياد و اطرافيانش [ آمده بود، ولى وقتى ]عبيد ا حسين ]عليه السّلام 

  ر كنار او به نبرد[ پيوست و د[ نپذيرفتند به ]حسين عليه السّلام ]را براى جلوگيرى از جنگ [ السّلام 

يدم، پدرم مهاصر است، از شيرى كه در خواند ]اين بود:[ من يزمى پرداخت، رجزى كه او آن روز 

ور حسينم، اعتنايم.[ پروردگارا من ياعنى از فرط نيرومندى به اطرافم بى بيشه خفته است دليرترم، ]ي

پيش روى   از بود. از اين رو ام! او تيراندعمر بن سعد را ترك گفته به سوى حسين هجرت نموده 

صد عدد تير پرتاب كرد، كه تنها پنج عدد از آنها [ روى زانوهايش نشست و يكحسين ]عليه السّلام 

حسين ]عليه السّلام دعا  3ام،سواران عرجله  گفت: من پسر بهدلة،افكند مى يرى كه مىسقوط كرد، هر ت

كه  ش او را بهشت قرار بده. آنگاه جنگيد تا اينهدف برسان، و پاداكرد و فرمود: خدايا[ تيرش را به 

 ]رحمت خدا بر او باد.[  4به قتل رسيد.

 
اوت دو مام عليه السّلام و شهادتش را با اندكى تفشوذب به ادادن و شيخ مفيد تنها سلام ، ادامه خبر محمد بن قيس 444و  443/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

 .105/ 2عبارات ذكر كرده است، رك، ارشاد، 
 .است عبد به نام ربيع بن تميم كه خود شاهد وقايع روز عاشورا بوده، به نقل از أبى مخنف از نمير بن وعله از مردى از بنى 444/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
آور شده بود، لذا اند و برايشان ناماو بوده. كه در آن پيروز شده بوده اى از قبائل كنده از قومبوط به قوم بهدله قبيلهمر جنگى روز عرجله، روز ـ 3

 مگر در حال جنگ كه -ام نباشداگر حر -هاى جاهلى در اسلام قطعاً مكروه استهائى از جنگكردند، و افتخار به چنين روزبه آن افتخار و مباهات مى

كه امام معصوم حسين عليه السّلام حاضر و هاى جهاد مراجعه شود، و در همينجا همينبراى حماسه و خونگرمى استثناء شده است، به كتابار افتخ

 .بودناظر بوده و نهى ننموده متضمن تجويز آن خواهد 
 .مى جابجايىبا ك نف از فضيل بن خديج كندى، همراه، به نقل از أبى مخ446و  445/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4
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 م پيوستندشهادت كوفيانى كه در بين راه به امام عليه السلّا

حسين عليه السّلام آمده بودند، يعنى:[ جابر بن  دى كه همراه طرمّاح بن عدى نزد ( ]چهار مر1)

مر بن خالد، با  عائذي و عمر بن خالد صيداوى و سعد، غلام ع مجمّع بن عبد الله حارث سلمانى، و 

ر دشمن فرو رفتند، شمشيرهايشان جلو رفته به ]سپاه عمر بن سعد[ حمله بردند ولى وقتى در دل لشك

ن  ره قرار دادند و ارتباط آنها را با يارانشان قطع كردند، ]در ايان آنها را احاطه كرده تحت محاصدشمن

ات داد، ]بار ديگر[ با شمشيرهايشان  [ حمله برد، و آنان را نجلى بر ]سپاه دشمن [ عباس بن عحين 

 ]خدا رحمتشان كند.[  1دحمله كردند و جنگيدند تا همگى در يك مكان به قتل رسيدن

 شهادت سويد خثعمى و بشير حضرمى 

 ده بودند:[ باقى مانن حضرت[ كه در كنار ]آ( آخرين نفرات از اصحاب حسين ]عليه السلّام 2)

 بودند.  3و بشير بن عمرو حضرمى  2سويد بن عمرو بن أبى مطاع خثعمى

كند، ولى سويد به ميدان رفت و پس  ]أمّا بشير پيش رفت و جنگيد تا اينكه كشته شد. خدا رحمتش

كشته شد و   ها به زمين افتاد ولى وقتى كه حسين عليه السّلام و در بين كشته از مبارزه مجروح شد 

رسيد، به هوش آمد و در حالى كه   ش تل الحسين ]حسين كشته شد[ از دشمنان به گوشصداى ق

رانجام به دست زيد بن  برده بودند، با كاردى كه همراه داشت، ساعتى جنگيد تا اينكه سشمشيرش را 

سى ن عليه السّلام آخرين كرقاد جنبى و عروة بن بطار تغلبى به قتل رسيد، وى در ميان ]ياران حسي

 4ياران به قتل رسيد.[  ه كه پس از كشته شدند همه بود

 بر[شهادت على بن حسين عليه السّلام ]على اكمبارزه و 

شد، على اكبر فرزند حسين بن على ( اولين كسى كه از ميان فرزندان أبى طالب آن روز كشته 1)

على اكبر[ حمله به  ن مسعود ثقفى بود. ] [ بود. مادرش ليلى دختر أبى مرّة بن عروة ب ]عليه السّلام 

 گفت:آغاز كرد و در آن حال ]با شعر[ مى [ را]سپاه دشمن 

 
 .ل بن خديج، ادامه خبر فضي446/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .، به نقل از أبى مخنف از زهير بن عبد الرحمن بن زهير خثعمى446/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 .اك بن عبد الله مشرقىّنقل از أبى مخنف از عبد الله بن عاصم از ضحّ ، به444/ 5رك: تاريخ طبرى،  ـ 3
 .ى، با كمى تغيير/ به نقل از أبى مخنف از زهير بن عبد الرحمن خثعم534/ 5 تاريخ طبرى، ـ 4
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بر از ديگران  [ پيامتم، به پروردگار خانه كعبه قسم، كه ما به ]جانشينىهس من على بن حسين بن على

 سزاوارتريم، بخدا قسم، آن زنازاده نخواهد توانست بر ما حكومت كند. 

د، مرّة بن منقذ بن نعمان عبدى  حمله برد و اين اشعار را تكرار كر ه چندين بار به دشمنپس از آنك

ان  ب به پاى من، اگر ]اين بار اين نوجوان از كنارم بگذرد و همعر[ گناهان وى را ديد، گفت: ]همه

[ ميدان عمل گذشته را تكرار كند و پدرش را به عزايش ننشانم![ ]بنابراين اين بار كه على اكبر از

ة بن منقذ با وى درگير شد و با نيزه او را زد، على برد مرّبا شمشيرش به مردم حمله مى گذشت و مى

حسين ]عليه  1كردند. قطعه افتاد مردم دورش را گرفته با شمشيرهايشان او را قطعهن اكبر به زمي 

چه   تو را كشت، اى پسرم!فرمود: خدا بكشد ملتّى را كه [ بالاى سرش آمد، در حالى كه مى السّلام 

  [ صلّى اللّه عليه و آله و ر خداى رحمان و هتك حرمت رسول ]اللهچيزى آنها را به جسارت در براب

[ آمده  [ زنى با شتاب ]به ميدان مين حال لم واداشته! بعد از تو خاك بر سر دنيا و زندگى دنيا. ]در هس

بدن على اكبر[ انداخت! حسين  ام! خود را روى ] ده كشيد: آى برادرم! آى برادرزادر حالى كه فرياد مى 

و نزد جوانانش آمد، فرمود: برادرتان  بازگرداند،[ نزدش آمده، دستش را گرفته به خيمهالسّلام ]عليه 

اى كه  ه بر را از جايى كه بر زمين افتاده بود برداشتند و پيشاپيش خيم كرا حمل كنيد، آنها على ا

 2جنگيدند قرار دادند.جلويش مى 

 حسن عليه السّلام شهادت قاسم بن  

[ ما آمد، ]وى  گويد: نوجوانى كه صورتش مانند پاره ماه بود به سوىمى ( حميد بن مسلم1)

ن، نعلينى ]در پا[ داشت كه بند يكى از آن دو قطع ر تشمشيرى در دست، و پيراهن و لباس پائين تنه ب 

عد بن نفيل ازدى به من گفت: عمرو بن س [ چپ بود.كنم كه آن ]بند، بند پاى اموش نمى شده بود، فر

اى!  از اين عمل چه قصد كرده  م بر او حمله سختى خواهم كرد! به وى گفتم: سبحان الله!بخدا قس

سم آيند؛ ولى، وى گفت: بخدا ق اش برمىاند بجاى تو از عهده كرده اطه بينى او را احهمانهايى كه مى 
 

، به نقل از 76مقاتل الطالبين،  ، با كمى تغيير و حذف و106/ 2مى و ارشاد، ، به نقل از زهير بن عبد الرحمن بن زهير خثع 446/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

از زهير بن عبد الله خثعمى، با  د بن مسلم و به نقل از عمر بن سعد بصرى از أبى مخنف ز حميى از أبى مخنف از عبد الرحمن بن يزيد بن جابر امدائن

 .كمى تغيير
و  106/ 2شيخ مفيد،  بن مسلم أزدى با كمى تفاوت و ارشاداز أبى مخنف از سليمان بن أبى راشد از حميد  ، به نقل447و  446/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2

 .د از حميد بن مسلم، با اندكى تغيير، به نقل از أبى مخنف از سليمان بن راش77و  76بين، الطال، با اندكى تغيير و مقاتل 107
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يد، دست و تا زمانى كه سرش را با شمشير كوب حتماً به او حمله خواهم كرد! لذا به قاسم حمله برد،

[ [ افتاد و گفت: آى عمو! حسين ]عليه السلّام زمين [ نوجوان با صورت ]به برنداشت، ]در اين هنگام 

و را با شمشير زد،  [ يورش برد و عمررى ظاهر شد، و مانند شير خشمگين ]به سويشان شكا مثل باز 

آرنج بريد، و ]در  را جلو آورد، ولى شمشير دستش را از ]عمرو[ براى جلوگيرى از ضربه، ساعدش

گدمال كردند به طورى كه مرد. گرد و غبار برطرف شد، حسين  ها جولان داده او را لهمين جا[ اسب 

زد،  ا پاهايش خاك را بهم مى [ بالاى سر نوجوان ايستاده بود، در حالى كه نوجوان ب السّلام ليه ]ع

، ملتّى كه جدّ تو روز قيامت دشمنشان  فت: دور باشند ملتّى كه تو را كشتندگ[ مىحسين ]عليه السّلام 

واب بدهد  يا ج براى عمويت سنگين است كه او را بخوانى ولى جوابت را ندهد، خواهد بود، بخدا 

كه خون خواهان فراوانى داشته اما اكنون ولى سودى به حالت نداشته باشد. بخدا اين صدايى است 

 1اند.يارانش كم شده 

كشيد و حسين  ن خط مى بر زمي بينيم كه پاهاى آن نوجوان را برداشت، گويا همين الآن مى آنگاه او 

ش قرار داده بود، و او را آورد تا كنار فرزندش على بن حسين  [ سينه او را بر سينه خوي]عليه السّلام 

 [ در اطرافش بودند.ين عليه السّلام ]على أكبر[ نهاد و أهل بيت ]حس

 2.كيست؟ گفته شد: او قاسم بن حسن بن على بن أبى طالب استسيدم آن نوجوان پر

 برادران عباس بن على عليه السّلام  شهادت

گفت: اى فرزندان مادرم،  -عبد الله و جعفر و عثمان  -ه برادران مادريش( ]بعد[ عباس بن على ب1)

]تا به عزايتان بنشينند.[ در ه فرزند نداريد [ چرا ك رويد، تا ]برايتان عزادارى كنمشما پيشتر به ميدان ب

به سختى مشغول جنگ شدند  جام داده ]و پيشتر به ميدان رفتند و [ عمل را اننتيجه ]برادرانش همين 

 ]خدا آنان را رحمت كند.[ 3[ به قتل رسيدند.تا اينكه 

 
هستند تو تنها  ، بنى هاشم همگى خونخواه خون تودر ميان بنى هاشم فريادرس و مددكار فراوانى دارديعنى اى قاسم اين فرياد و استغاثه تو  ـ 1

 .از چنگ دشمن نجات دهدم و تنهاييم لذا كسى نيست تا بفريادت برسد و تو را ندارينيستى، ولى اكنون در اين صحرا ما يار 
ن مسلم، با ، به نقل از حميد ب108و  107/ 2ز سليمان بن ابى راشد از حميد بن مسلم و ارشاد، ، به نقل از أبى مخنف ا448و  447/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2

 .اندكى تغيير
[ و شيخ مفيد اين خبر ] عليه السلّاممد بن على بن حسينل از أبى مخنف از عقبة بن بشير أسدى از أبو جعفر محبه نق، 449و  448/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3

 :ت شهادت برادران حضرت عباس ذكر نموده است، ركرا با ذكر جزئيا

 .109/ 2ارشاد: 
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 شهادت حضرت عباس بن على عليه السّلام 

ده است. لذا ما آن را از كتاب ارشاد شيخ لام را ذكر نكر( ]طبرى مقتل عباس بن على عليه الس2ّ)

لام شدت  گويد: تشنگى حسين عليه السّكنيم، حميد[ حميد بن مسلم نقل مى  مفيد قدّس سرّه از قول

كرد، يافته بود از اينرو قصد فرات را نمود و در حالى كه برادرش عباس پيش رويش حركت مى 

ور به او حمله  -كه لعنت خدا بر او باد -بن سعدهمين حال سپاه ا[ رفت؛ در ]فرات  1بالاى آبگيره 

فرات حائل شويد، و اجازه   اى بر شما بين او ونى دارم از ميانشان به آنها گفت: وشد، و مردى از ب

 پيدا كند. [ به آب دست ندهيد ]حسين 

 ه تشنگى گرفتار كن. لهمّ أظمئه!( بار الها او را ب[ فرمود: )الدر اين حال حسين ]عليه السّلام 

ش نشاند، حسين عليه اخشمگين گرديده و تيرى به سوى او پرتاب كرد و آن را در چانه ]مرد[ دارمى 

شده، آن را ر از خون اش گرفت، كف دو دستش پالسّلام تير را بيرون كشيده و دستش را زير چانه

رت  خدايا از آنچه با پسر دختر پيامبليك ما يفعل بابن بنت نبيّك!( ريخت و فرمود: اللهمّ إنىّ أشكو إ

 كنم. شود نزد تو شكايت مىرفتار مى

اش بيشتر شده بود به جايگاهش بازگشت. اين در حالى بوده كه سپاه ]عمر  ىآنگاه در حالى كه تشنگ

طورى كه عباس از آن [ فاصله انداخته بودند به ه و بين او و ]حسيناصره كرد بن سعد[ عباس را مح

 رضوان خدا بر او باد.  -جنگيد تا كشته شد يى با آنها مى پس به تنها

او وارد گرديده، به طورى كه از پاى در آمده و توان حركت  عباس بعد از اين كه زخمهاى فراوانى بر

 2بن طفيل سنبسىّ به قتل رسيد. و حكيم نداشت، به دست زيد بن ورقاء حنفى

 لسّلام شير خوار ابى عبد الله عليه ا شهادت عبد الله،

رخوار يا [ نشسته بود فرزند كوچكش را نزدش آوردند، ]بچه شييه السّلام ( در حالى كه حسين ]عل1)

ر همان  د 3د، [ او را در دامن خويش نشان كمى بزرگتر از شير خوار[ عبد الله بن حسين بود، ]حضرت 

 
 .هاى اطراف حائل بوده استزمينباشد كه بين رود فرات و آبگيره فرات همان ديواره و يا سدّى مىمقصود از  ـ 1
ه جريان حمله امام حسين عليه السّلام به سوى ، طبرى از قول قاسم بن أصبغ بن نبات110و  109، ص 2مد، الارشاد، ج شيخ مفيد، محمد بن مح ـ 2

 .را نقل نموده است ولى ذكرى از شهادت حضرت عباس نكرده استر به چانه آن حضرت فرات و اصابت تي
 .اشد از حميد بن مسلم، با اندكى جابجايى، به نقل از أبى مخنف از سليمان بن أبى ر448/ 5رى، يخ طبتار ـ 3
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[ تيرى  ثبيت حضرمى نام حرمله بن كاهل يا هانى بن حال كه در دامنش بود شخصى از بنى أسد ]به 

وقتى كف دستش پر  [ خونش را گرفت، و كرده گلويش را بريد، حسين ]عليه السّلام   به سويش پرتاب

اى آن را  ه رداشتات را از ما بشد خون را روى زمين ريخت و گفت، پروردگارم اگر نصرت آسمانى 

 1ز اين گروه ظالم بگير! مقدّمه خير قرار بده و انتقاممان را ا 

 فرزندان عبد الله بن جعفر شهادت 

را احاطه كردند. عبد الله بن قطبه نبهانى طائى بر، عون پسر عبد الله بن  ( مردم از هر طرف آنها 1)

پسر ]ديگر[ عبد الله  و عامر بن نهشل تيمى بر محمد  2حمله برد و عون را كشت.جعفر بن أبي طالب 

 4ند.ه قتل رسايورش برد و او را ب 3بن جعفر بن أبى طالب 

 شهادت خاندان عقيل 

جهنى و بشر بن حوط قابضى همدانى بر عبد الرحمن پسر عقيل بن أبي  ( عثمان بن خالد بن اسير2)

گر[ عقيل بن  و عبد الله بن عزرة خثعمى به سوى جعفر پسر ]دي 5كشتند، طالب يورش بردند و او را 

قيل را با عبد الله پسر مسلم بن ع يح صدائى،سپس عمرو بن صب 6أبى طالب تير انداخت و او را كشت.

اى كه او ديگر[ نتوانست اش دوخت، ]به گونهه كف دستش را ]با تير[ به پيشانىتيرى زد، بطورى ك

بن ياسر جهنى، محمد،  و لبيط  7ركت بدهد، آنگاه با تير ديگرى قلبش را شكافت! هايش را حدست

 8پسر أبى سعيد ابن عقيل را كشت.

 
، با اندكى 108/ 2ن عليه السّلام و ارشاد، ن على بن حسي، به نقل از أبى مخنف از عقبة بن بشير أسدى از ابو جعفر محمد ب448 /5تاريخ طبرى،  ـ 1

 . تغيير
عون جمانة نويسد مادر . ولى طبرى مى60ه است، رك: مقاتل الطالبين، [ بود] عليه السّلامبگويد مادر عون زينب دختر علىخود  أبو الفرج در كتاب ـ 2

 :رك دختر مسيب بن نجبة فزارى از سران شيعيان كوفه و توابين بود،

 .، به نقل از أبى مخنف 469/ 5خ طبرى: تاري
اند، بلكه طبرى و ابو الفرج نام مادر كر نكرده[ ذ] سمحمد فرزند عبد الله بن جعفر را حضرت زينب مادر طبرى و أبو الفرج و سبط ابن جوزى، ـ 3

ى ، به نقل از أب469/ 5. رك: تاريخ طبرى، ده استمحمد را خوصاء دختر خصفه ذكر كرده و سبط ابن جوزى، حوط دختر حفصه تميمى نقل نمو

و به نقل از  60از أبى مخنف و مقاتل الطالبين، ، به نقل 469/ 5مى نقل نموده است. رك: تاريخ طبرى، ه تمي، دختر حفص60مخنف و مقاتل الطالبين، 

 [بن محمد] راوى مقتل أبى مخنف. ز هشام، به نقل ا255أبى مخنف از سليمان بن أبى راشد از حميد بن مسلم و تذكرة الخواص، 
، به نقل از ... أبى مخنف از سليمان 61و  60 مان بن أبى راشد از حميد بن مسلم و مقاتل الطالبين،ز سلي، به نقل از أبى مخنف ا447/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4

 .بن راشد از حميد بن مسلم، با كمى تغيير
 .ر حميد بن مسلم، با اندكى تغيير، ادامه خب61بن مسلم و مقاتل الطالبين، ، ادامه خبر حميد 447/ 5تاريخ طبرى،  ـ 5
 .همانجا و همان سندبرى، تاريخ ط ـ 6
 .پيشين، همانجا، همان سند ـ 7
 .بن مسلم ، به نقل از أبى مخنف از سليمان بن أبى راشد از حميد62، به نقل از أبى مخنف و مقاتل الطالبين، 469/ 5تاريخ طبرى،  ـ 8
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 لام ر امام حسن عليه السّادت دو فرزند ديگشه

عبد الله   1( عبد الله بن عقبة غنوى به سوى أبا بكر بن حسن بن على تيرى انداخت و او را كشت.1)

[ حرملة بن كاهل تيرى به سويش ين صورت كه بن حسن بن على بن ابى طالب نيز كشته شد، ]بد

 2قتل رساند.  پرتاب كرد و او را به

 ليه السّلام مبارزه و شهادت امام حسين ع

  اى را كه [ در ميان سه يا چهار گروه باقى ماند، شلوار راه راه يمنىتى حسين ]عليه السّلام ( وق2)

[ و جاى جايش را شكافت، تا از  تكرد خواست، ]آن را برداشرنگهاى روشنش چشم را خيره مى 

رسيد  [ به او مىمن روز را صبر كرد، هرگاه فردى از ]سپاه دش مدت زيادى از 3تنش غارت نكنند.

ناه  [ را بر عهده بگيرد و گكرد از اينكه مسئوليت قتل ]حسين عليه السّلام گشت و پرهيز مى برمى

[ مقابلش آمد، [ مالك بن نسير ]بدّي كندي ]تا اينكه [ بر گردن او بيفتد! بزرگ ]كشتن امام عليه السّلام 

[ بر سر ه ]امام عليه السّلام خزى ك  [ كلاه ورى كه [ كوبيد، ]به طبر سر ]حسين عليه السّلام با شمشير 

ى ساخت، كلاه پر از خون شد، نهاده بود قطع شد و ]شمشير[ بر سرش اصابت كرد و خونش را جار

را با  و فرمود: اميدوارم با اين دست، هرگز نخورى و نياشامى، و خدا تو[ به احسين ]عليه السّلام 

   كلاهى خواست، كلاه را پوشيد و رويش اخت و آن زره را اند[ ظالمين محشور كند! ]آنگاه حضرت 

اى از  و پيراهنى يا لبّاده  5[ عمامه بستى ابريشمى سياه پارچه پشم ]يعنى روى كلاه با  4[ بست.]عمامه

و جنگيد، سمه خضاب نمود. او مانند سوار جنگجو و شجاع مى خزّ بر تن كرد، و محاسنش را با و

( شمر  1) 6كرد. عليه او استفاده مىهاى دشمن بر داد و از نقطه ضعفرهايى مىخود را از شكار شدن 

 -[ ه ده نفر از مردان جنگى أهل كوفه مقابل خيمه حسين ]عليه السلّام راه قريب ببن ذى الجوشن هم 

 
اتل و مق 109/ 2لى بن حسين عليه السّلام و ارشاد، بن ع ، به نقل از أبى مخنف از عقبة بن بشير اسدى از ابو جعفر محمد448/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

 . ، به نقل مدائنى از أبى مخنف از سليمان بن أبى راشد با كمى تغيير در عبارت57لطالبين، ا
 .مخنف  ، به نقل از أبى468/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 .من مسل، به نقل از أبى مخنف از سليمان بن أبى راشد از حميد ب451/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
 .، با كمى تغيير110/ 2سليمان بن ابى راشد از حميد بن مسلم و ارشاد شيخ مفيد، ز أبى مخنف از ، به نقل ا448/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4
أبى  قل ازحجّاج از عبد الله بن عمّار بن عبد يغوث بارقىّ، با كمى تغيير و رك: همين صفحه، به ن، به نقل از أبى مخنف از 452/ 5تاريخ طبرى،  ـ 5

 .د بن مسلممخنف از صقعب بن زهير از حمي
 .، به نقل از أبى مخنف از صقعب بن زهير از حميد بن مسلم452/ 5ريخ طبرى، تا ـ 6
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[ به طرف لسّلام آمد و ]حسين عليه ا -[ در آن بودندن و فرزند ]آن حضرت جائى كه بار و بنه و ز

اش  [ و خيمه[ بين ]ايشانطرف حضرت آمده حركت كرد، از اين رو ]شمر و همراهانش به خيمه 

 . حايل شدند

 [ درهراسيد ]لااقل [ فرمود: واى بر شما! اگر دين نداريد، و از روز بازگشت نمى يه السّلام حسين ]عل

[ را از ]تجاوز به تانپست و افراد جاهل  كار دنيايتان آزاد مرد و بزرگ زاده باشيد! جلوى مردان

 بيتم بگيريد. خانه و كاشانه و اهل 

دهيم اى پسر فاطمه! و با مردان جنگى به  ام مىخاطر تو انج ]شمر[ بن ذى الجوشن گفت: اين را به

برد و آنها از دورش  [ به طرفشان حمله مى لسّلام [ رفت، حسين ]عليه اسوى ]حسين عليه السّلام 

كه طرف راست ]حسين عليه گويد: مردان جنگى چه آنها مّار بارقى مىعبد الله بن ع 1شدند.پخش مى

 قرار داشتند به طرفش حمله بردند.  ا كه طرف چپش[ بوده و چه آنهالسّلام 

حمله كرد بطورى كه آنها ترسيدند و [ به سوى كسانى كه سمت راستش بودند ]حسين عليه السّلام 

خدا  نيز به هراس افتادند، ب بودند حمله برد و آنها به كسانى كه سمت چپش  ]عقب نشستند[، ]بعد[ 

دلى و  به قوّت قلب و آرام  -اشنديارانش كشته شده ب كه فرزند و خانواده و -هرگز مجروحى را

ام! مردان جنگى مانند نندش را نديده ام. بخدا چه قبل از حسين و چه بعد از او ماجرأت او نديده 

به  ( عمر بن سعد1گريختند! )كند از راست و چپش مىگرگ در آن حمله  گريختن گله بزى كه

[، خواهر ]حسين عليه ب دختر فاطمه ]س [ زيندر اين هنگام [ نزديك شده بود ] حسين ]عليه السّلام 

شود و تو نظاره  ن سعد! آيا أبا عبد الله كشته مى [ بيرون آمد و گفت: آى عمر بگاه [ ]از خيمهالسّلام 

بينم ن اشكهاى عمر را مى [[ برگرداند گويا همين الآرتش را از ]زينب ]س ى! عمر بن سعد صوكنمى

[ در حالى كه بر دشمن حمله  و ]حسين عليه السّلام  2محاسنش جارى است.  ها و كه روى گونه 

گان  اى از بندكنيد؛ و الله بعد از من بنده تن من تشويق مىفرمود: آيا يكديگر را براى كشكرد مى مى

تر باشد! بخدا قسم كننده و ناراحت يد كشت كه به اندازه كشتن من برايتان اسفناكتر خدا را نخواه

آنكه بفهميد از شما  [ گرامى بدارد و انتقام مرا بى اهانت شما ]نسبت به من  رم خدا مرا به خاطراميدوا
 

 .، به نقل از أبى مخنف 045/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .با كمى تغيير ،111/ 2ارشاد شيخ مفيد، قى و ، به نقل از أبى مخنف از حجّاج از عبد الله بن عمّار بن عبد يغوث بار452/ 5يخ طبرى، تار ـ 2



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irسایت آستان وصال )   

 

130 

 

افكند، و تا  ين خودتان خواهد اگر مرا بكشيد خدا درگيرى و گرفتارى و خونريزيتان را ببگيرد. و الله 

[ جوشن با ]تعدادى از آنگاه شمر بن ذى ال 1ا را رها نخواهد كرد. عذاب دردناك را بر شما نيفزايد شم

ى و  [ آمد كه سنان بن أنس نخعى، و خوليّ بن يزيد أصبحمردان جنگى به سوى حسين ]عليه السّلام 

ان بودند، و شمر بن ذى  من جعفى در ميانشصالح بن وهب يزنى، و قشعم بن عمرو جعفى و عبد الرح

[ ]حسين عليه السلّام  وند[، در نتيجهور شكرد ]تا بر امام عليه السّلام حمله ىالجوشن آنان را تحريك م

[ آمد حسين  [ به سوى ]آن حضرت وانى از اهل بيت حسين ]عليه السّلام ( نوج1) 2را محاصره كردند! 

دختر لام گفت: او را نگه دار. خواهرش زينب لسّ[ به خواهرش زينب دختر على عليه ا]عليه السّلام 

[ را گرفت تا نگه دارد ]و نگذارد به ميدان برود[، ولى نوجوان نپذيرفت آن ]نوجوان  على عليه السّلام 

بن كعب با شمشير به سوى حسين   [ بحر[ كمك كند. ]در اين حين ا به حسين ]عليه السّلام و آمد ت

[ كشى؟! ]بحر بن كعبمى نوجوان گفت: آى پسر خبيث! آيا عمويم ران ور شد، آ[ حمله ]عليه السّلام 

با شمشير به او ضربه زد، نوجوان با دستش خواست جلوى ضربه شمشير را بگيرد كه ]شمشير[ 

[ او را مادرم! حسين ]عليه السّلام  تش را تا پوست قطع كرد و دستش آويزان شد، فرياد زد: آىدس

را خير به رت آمده صبر كن، و آن ، و فرمود: فرزند برادرم! بر آنچه به سيداش چسبانگرفت و به سينه

حسن بن على حساب آور، خدا تو را به پدران صالحت، به رسول الله و على بن ابى طالب و حمزه و 

ات را از آنان بازدار، و آنان را از  ار الها باران آسمانى ب 3صلّى الله عليهم اجمعين ملحق خواهد كرد.

هايت تا مدتى از نعمت  اى كه آنان رار كرده ات محروم ساز، خداوندا اگر مقدّت زمينىكابر

نيمه راههاى بيراهه وادار، ]آنان  بهرمندسازى در ميانشان تفرقه و جدايى بينداز، و آنان را به سير در 

آنان   از[ و واليانشان را هاى مختلف با گرايشهاى مختلف قرار دهدستهرا حزب حزب كرده، در 

 اريمان كنند ولى بر ما ستم روا داشته ما رادعوت كرده بودند تا ي خشنود مگردان، چرا كه آنان ما را

 4كشتند! 

 
 .، به نقل از أبى مخنف از صقعب بن زهير از حميد بن مسلم452/ 5برى، تاريخ ط ـ 1
 .، به نقل از أبى مخنف 450 /5تاريخ طبرى،  ـ 2
ز سليمان بن أبى راشد از از أبى مخنف ا ه نقل، ب77، با كمى تغيير و مقاتل الطالبين، 110/ 2، سند پيشين و ارشاد، 451و  450/ 5رى، تاريخ طب ـ 3

 .م، با اندكى تغييرحميد بن مسل
 .، با كمى تغيير111و  110/ 2بى راشد از حميد بن مسلم و ارشاد، ، به نقل از أبى مخنف از سليمان بن أ451/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4
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خواستند او  [ اگر مردم مى ا مكث كرد، ]در اين مدت[ مدت زيادى از روز ر( ]حسين عليه السّلام 1) 

ه ردند، و اين دستك برخى ديگر واگذار مىيز كرده برخى به [ پرهكشتند، ولى ]از كشتنش را بكشند مى 

 دوست داشت دسته ديگر بجايشان اين كار را انجام بدهد. 

د! او را بكشيد! مادرتان به  كنيميان مردم فرياد زد: واى بر شما! چرا به اين مرد نگاه مىشمر در 

بن شريك تميمى  سپس زرعة  1ر شد.و[ حمله عزايتان بنشيند! سپس از هر سو به ]حسين عليه السّلام 

قت [ با سختى و مش[ ضربه زد، بطورى كه ]حسين عليه السّلام ن حضرت دست چپ و گردن ]آبه كف 

در آن حال سنان بن أنس نخعى به افتاد [ بر زمين مى خواست و ]دوباره با صورت مباركش برمى

 [ كسى به يوسته ]وقتى و پ 2زمين افتاد  [ بهسويش حمله كرد و با نيزه به او زد ]امام عليه السّلام 

[ به دستش لام شد سنان بن أنس از ترس اينكه سر ]حسين عليه السّ[ نزديك مى لام حسين ]عليه السّ

[ را بريد و  به نزد آن حضرت فرود آمد و گلوى ]مباركش [ كرد تا اينكه ]بالاخره نيفتد بر او حمله مى 

حسين   هر آنچه بر تن 3.[ واگذار نمود]أصبحىه خوليّ بن يزيد [ را جدا كرد. و آن را بسر ]مباركش

و اسحاق بن  5[ را گرفت، امام عليه السّلام قطيفه ]  4[ بود غارت گرديد، قيس ابن أشعث،]عليه السّلام 

و شمشيرش را مردى از بنى نهشل  6غارت برد،  [ را بهن حسين ]عليه السّلام حيوه حضرمى، پيراه 

]امام عليه  7[ را برداشتهكعب شلوارهاى ]حضرت  و بحر بن عل سياهش را أودى گرفتبرداشت، و ن

 ]لعنت خدا بر آنان باد.[  8[ را برهنه رها نمود.م السّلا

 
را نقل كرده است [ لم و شيخ مفيد تنها گفته شمر] لعنه الله يد بن مساز حم، به نقل از أبى مخنف از صقعب بن زهير 453و  452/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

 .112/ 2رك: ارشاد، 
 .، با كمى تغيير112/ 2فيد، بر حميد بن مسلم، همراه با اندكى تفاوت و ارشاد شيخ م، ادامه خ453 452/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
سبط ابن جوزى مسأله سپردن سر [ و ] امام صادق عليه السّلامعلى عليه السّلام بنمحمد ، به نقل از أبى مخنف از جعفر بن 453/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3

 .256ست، رك: تذكرة الخواص، ص امام عليه السّلام به خولى را ذكر كرده ا
خطبه صبح عاشورا او را  رم دنامه فرستاده بود از اين رو امام عليه السّلاه خود براى امام حسين عليه السّلام دعوتقيس بن أشعث كسى بود ك ـ 4

 .ك: اولين خطبه امام عليه السّلام در صبح عاشوراوى فرموده بود آى قيس بن اشعث مگر شما نبودى كه برايم نوشتى، ... راش انداخته و به بياد نامه
، به 253ت، رك: تذكرة الخواص، ه اسدطبرى، آدرس و سند پيشين و سبط ابن جوزى گرفتن قطيفه حضرت توسط قيس بن اشعث را نقل كرتاريخ  ـ 5

 [راوى مقتل أبى مخنف. نقل از هشام بن محمد]
 :ركى مخنف از سليمان بن أبى راشد از حميد بن مسلم، با كمى جابجايى و ، به نقل از أب455/ 5تاريخ طبرى،  ـ 6

 .253تذكرة الخواص، 
 .253 [ و رك: تذكرة الخواص،] امام صادق عليه السلّاملىبن ع محمد ، به نقل از أبى مخنف از جعفر بن453/ 5تاريخ طبرى،  ـ 7
 .253سليمان بن أبى راشد از حميد بن مسلم و رك: تذكرة الخواص، ، به نقل از أبى مخنف از 451/ 5تاريخ طبرى،  ـ 8
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 سيدالشهدا عليه السلام  هاغارت خيمه 

و  2و لباسهاى فاخر  1ى آوردند، ورس [ و اموال و اجناسش رو( مردم بر زنان حسين ]عليه السّلام 1)

شدند  شد تا اينكه زنان مغلوب مى مكش مىارت بردند، بر سر پيراهن زنان كشغ[ را به شتر ]هايشان

سر فاطمه دختر  مردان به سنان بن أنس گفتند: آيا حسين بن على، پ 3شد ]![ ده مى و پيراهنشان بر

بزرگترين ]مرد[ عرب در شرافت و بزرگى را به قتل  اى؟ رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم را كشته

 شان را از پادشاهيشان قطع كند، پس ]تو اى سنان، اى كسى[ نزد آنان آمد تا دستى؟! ]حسين ارسانده 

هاى  آنان بخواه! كه اگر خزانه  [ نزد فرماندهانت برو و پاداش خود را از كه چنين فردى را كشتى

ر اسب ب[ كه قدرى ديوانه و مجنون بود ه تو بدهند كم است! ]سناناموالشان را بپاس كشتن حسين ب

مرا از سيم و  مر بن سعد ايستاد و با صداى بلند فرياد بر آورد: جوال سوار شد و نزديك در خيمه ع

ام كه اگر نسبش ياد شود بهترين مردم كسى را كشتهام، زر پر كن كه من آن پادشاه دربان دار را كشته 

تى ]سنان به خيمه عمر بن  يد، وق( عمر بن سعد گفت: او را نزدم بياور1لحاظ پدر و مادر است! ) از

و  دهم كه ت تى خود را به سويش پرت كرد و گفت: آى مجنون! شهادت مى سعد[ وارد شد عمر چوبدس

ر ابن زياد اين را گويى؟ و الله اگ[ چنين سخنى مى اى، ]با كدام جرأت مجنونى و هرگز سالم نشده 

جوشن با مردان جنگى همراهش به ذى ال [ شمر بن ]در اين هنگام  4كرد! شنيد گردنت را قطع مىمى

[ بدين عليه السّلام [ حمله بردند و به علىّ بن حسين كوچكتر ]امام زين العاالسلّام ]اموال حسين عليه 

آمدند و  ها در كنارش مى و رجّاله دراز كشيده بود  [ مريض بود و روى فرششرسيدند، ]آن حضرت

 گويد: گفتم: مىمسلم  كشيم؟! حميد بنگفتند: آيا او را نمى مى

م؟! اين بچه است! تا اينكه عمر بن سعد آمد، گفت: آى، احدى  ها را بكشيسبحان اللّه! آيا بچه 

از  گردد، و كسى كه [ اين زنها نض اين نوجوان مريض نشود، و كسى داخل چادر ]خيمهمتعر

 
 .آيدشود و از آن زعفران پديد مىمانند كنجد زرد رنگ كه از آن براى زرد كردن استفاده مى گياهى ـ 1
خروج از مكه به كوفه با اين كاروان  شد و حضرت پس ازان از يمن براى يزيد فرستاده مىورس و لباسهاى فاخر اشيائى بود كه توسط يك كارو ـ 2

 .زل بين راه/ منزل تنعيمنمود. رك: منابرخورد كرد و اموالش را ضبط 
 .على عليه السّلامد بن ، به نقل از أبى مخنف از جعفر بن محم453/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
 .د بن مسلماز أبى مخنف از سليمان بن ابى راشد از حمي، به نقل 454/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4
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ن سعد، عقبة بن  عمر ب  1اجناسشان چيزى برداشته به آنان برگرداند، ولى كسى چيزى را بر نگرداند.

ذا  [ گفت: من بنده زرخريد هستم، ل و به او گفت: تو كيستى؟! ]عقبه سمعان ]غلام امام را[ دستگير كرد

 2نيافت.[ نجات السّلام وى را آزاد كرد، غير از ]عقبة[ أحدى از ]اصحاب حسين عليه 

 اسب تازى بر بدن سيد الشهداء عليه السّلام 

حسين را شود با اسبش يارانش فرياد زد: چه كسى داوطلب مىميان  ( سپس عمر بن سعد در2)

د. از جمله: اسحاق بن حيوة حضرمى، و  لگدمال كند! ]بر حسين اسب بتازاند؟![ ده نفر قبول كردن

مال كردند،  هايشان لگد[ را با اسبحسين ]عليه السّلام  ا آمدند و بدناحبش بن مرثد حضرمي، آنه

هاى اصحابش نماز خواند و آنان  مر بن سعد بر كشته و ع 3خرد كردند.  اش رابطورى كه پشت و سينه

الله بن زياد  براى عبيد[ را همان روز، همراه خولىّ بن يزيد سر ]امام عليه السّلام  را دفن كرد. و

ست، از اين رو به منزل خودش  فرستاد. ]ابتدا[ خولىّ به كاخ دار الامارة رفت، ديد در قصر بسته ا

 4[ را زير قدح بزرگى نهاد.م ]حسين عليه السّلارفت و سر 

 بردن اهل بيت به كوفه

اى ]شهداء[ را با شتاب و بقيّه سره 5بن سعد آن روز و فردايش ]در كربلا[ اقامت كرد.[ ( ]عمر 1)

اشعث و عمرو بن حجاّج   جمع كرد و آنگاه هفتاد و دو سر را همراه شمر بن ذى الجوشن و قيس بن

[ ]عمر ]آنگاه 7آنها رفتند و با سرها بر عبيد الله بن زياد وارد شدند.[ فرستاد ]پيش 6و عزرة بن قيس

مردم حركت به سوى كوفه را اعلام نمايد.  بن سعد[ به حميد بن بكير احمرى دستور داد تا در ميان

 
 .ى تغيير، با كم113و  112/ 2تاريخ طبرى، آدرس و سند پيشين و ارشاد شيخ مفيد،  ـ 1
 .تاريخ طبرى، آدرس و سند پيشين ـ 2
 .ا كمى تغيير، ب113 /2اد، تاريخ طبرى، آدرس و سند پيشين و ارش ـ 3
[ نزد ] عليه السّلامنويسد: وقتى صبح فردا فرا رسيد خولى با سر حسينخولى مىپيشين، سپس طبرى از قول همسر ، سند 455/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4

 [ى.] همسر خول، به نقل از هشام از پدرش از نوار دختر مالك455/ 5رفت. ر ك: تاريخ طبرى، عبيد الله بن زياد 
 :مالك نقل كرده است، ر كهشام از پدرش از نوار بنت اين خبر را از أبى مخنف نقل نكرده بلكه از طريق  ـ 5

 .455/ 5تاريخ طبرى، 
و ها رسيده نامه فرستادند و گفتند بستانها سرسبز شده، ميوهاى حسين عليه السلّام دعوتاين سه نفر كسانى بودند كه به عنوان اشراف كوفه بر ـ 6

 .ترتيب يافته قدم بگذار ها لبريز گرديده، اگر مايلى در ميان سپاهى كه برايترنه
ى تعداد سرهاى شهدا را نود و دو سر ، به نقل از أبى مخنف از أبو زهير عبسىّ از قرّة بن قيس تميمى ولى سبط ابن جوز456/ 5تاريخ طبرى،  ـ 7

 [م بن محمد] راوى مقتل أبى مخنف.هشا ز، به نقل ا256ذكر نموده است. ر ك: تذكرة الخواص، 
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و على بن حسين را با همان حال بيمارى هايى كه بودند عمر، دختران و خواهران حسين و بچه 

 1برد. داشت و با خود بر

ى را كه زينب دختر فاطمه از كنار قتلگاه  كنم هنگامگويد: فراموش نمى قرّة بن قيس تميمى مى 

رود ا محمداه! ملائكه آسمان بر تو دگفت: يا محمداه! ي گذشت، در حالى كه مى برادرش مى 

آغشته، و   ه خاك و خون[ قرار گرفته، ب بان سايهن حسين است زير آسمان ]بىفرستند، اين همامى

اند، باد صبا ر گرديده، فرزندانت كشته شده قطعه شده است. يا محمداه! دخترانت اسياعضايش قطعه

گويد:[ و الله  ود جزو لشكر عمر بن سعد بوده مى گستراند! ]قرّة كه خگرد و غبارش را بر آنان مى

ورتهاى خويش سيلى ه زده، بر صدوست و دشمن را به گريه انداخت! بطورى كه زنان صيح [ ]زينب

ن و يارانش را يك روز پس از كشته شدنشان به حسي -از اهالى غاضريه  -و بنى أسد 2زدند. مى

 3خاك سپردند.

 لس ابن زياد سر مطهر امام عليه السلّام در مج

  اى را كه اش فرستاد تا پيروزى خواست و نزد خانواده  گويد: عمر بن سعد مرامى  ( حميد بن مسلم1)

اش رفتم و پيغام انواده اش را به آنان مژده بدهم! از اين رو نزد خكرده بود و سلامتىخدا نصيبش 

ها ]با سرهاى  رده و فرستاده [ ابن زياد جلوس كعمر بن سعد را به اطلاعشان رساندم. ]آنگاه ديدم 

راهى آنان را هم [ كنده با سيزده سر آمد، و قيس بن أشعث]قبيله 4ند.شوها[ بر او وارد مىشتهك

[ ذى الجوشن مصاحبشان بود، ]قبيلهكرد، و هوازن با بيست سر وارد شد در حالى كه شمر بن مى

هفت سر آمدند كه  بقيه سپاه باتميم با هفده سر، بنى أسد با شش سر و مذحج با هفت سر و 

 ا[ هفتاد سر بود. ]مجموع

 
، به نقل از هشام از پدرش از نوار دختر مالك و ارشاد شيخ 455/ 5خولى نقل نموده است، ر ك: تاريخ طبرى،  را از زبان همسر طبرى اين قسمت ـ 1

 .، با كمى تغيير114مفيد، 
كمى  لگاه همراه با[ را هنگام عبور از قت] سبن جوزى جملات حضرت زينبسبط اسى و ، به نقل از أبى مخنف از أبو زهير عب456/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2

 .، به نقل از هشام بن محمد256تغيير نقل كرده است، ر ك: تذكرة الخواص، 
 .114/ 2بى مخنف از سليمان بن أبى راشد از حميد بن مسلم و ر ك: ارشاد، ، به نقل از أ455/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
 .ن مسلمحميد ب ، به نقل از أبى مخنف از سليمان بن أبى راشد از456 /5ى، تاريخ طبر ـ 4
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ا وارد قصر كرد و به مردم إذن ورود داده شد. قصر داد. آنان ربن زياد[ اجازه ورودشان را به ( ]ا1)

[ پيش روى ]ابن زياد[ ه السّلام [ سر حسين ]عليدر ميان واردين داخل ]قصر[ شدم، ]ناگاه ديدم  من

[ را ديد صحنه . وقتى زيد بن ارقم آن ] زندقرار گرفته، و با چوبدستى به بين دندانهاى ثنايايش مى 

را از آن دندانها   [ بگذرد. گفت: اين چوبدستىد ]به دندانهاى حسينستى زدن ابن زيانتوانست از چوبد

دم ديدم دو لب رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر  بردار! قسم به كسى كه الهى غير او نيست خو

 [ به شدت گريست. ]زيد بن ارقم بوسيد! بعد آن پير ا مىاين دو لب قرار گرفته و آن دو ر

خرفتى كه عقلش زايل شده است ات را گريان بدارد! و الله اگر پير دا دو ديده ابن زياد گفت: خ

 [ برخاست و بيرون رفت ...ارقم  زدم! ]زيد بننبودى، گردنت را مى 

و او مردم را به بازيچه گرفت! شما اى   اى، را به شاهى گمارد،برده  1اى، گفت: بردهدر حالى كه مى 

نه ]ابن زياد[ اهيد شد! چرا كه پسر فاطمه را كشتيد و پسر مرجاز امروز برده خوجمعيت عرب بعد ا

شرارتان را به بردگى خواهد گرفت، به ذلت و  را حاكم كرديد! او بزرگانتان را خواهد كشت و ا

ذلت راضى شود! وقتى بيرون رفت، شنيدم مردم  دور باد كسى كه به خوارى و ايد!خوارى رضا داده 

 2كشت!شنيد او را مىرقم حرفى زد كه اگر ابن زياد مى و الله زيد بن اگفتند: مى

 ، در مجلس ابن زياد سرگذشت اسرا

الله بن زياد وارد شدند، زينب  [ بر عبيدهاى ]حسين عليه السّلام واهران و زنان و بچه ( وقتى خ1)

در شناس [ با لباس بسيار كهنه و به صورت ناه عليه و آله و سلّمدختر فاطمه ]بنت رسول صلّى اللّ

 كه نشسته كيست؟ ميان حلقه كنيزانش نشست عبيد الله بن زياد گفت: اين زنى

[ با او تكلم نكرد. تا اينكه  نب[ را گفت: و هيچ بار ]زيتكلّم نكرد. سه بار ]اين جمله [ با او ]زينب

كه   يى رااين زن، زينب دختر فاطمه است! عبيد الله گفت: سپاس خدا [ گفتند:برخى از كنيزان ]زينب 

 
جدش ابو سفيان و پدرش  اى بيش نيست ابن زياد را به پادشاهى كوفه گمارد. وجه برده خوان يزيد اينست كهمنظور اينست كه يزيد كه برده ـ 1

رات اسلامى پس از فتح مكه دستود چرا كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طبق بودن ه و آله و سلّممعاويه از آزادشدگان پيامبر خدا صلّى اللّه علي

تم الطلقاء«: شما آزاديد! از اين رو يزيد كه توانست آنان را به بردگى بگيرد ولى بر اساس مصالحى چنين نكرد و آنان را عفو نمود، فرمود:» أنمى

 .آيدبد به حساب مىهم عشده، چرا كه طبق دستور اسلام فرزند عبد ه محسوب مىد بردبردگى رفته بو فرزند كسى بود كه روزى به
ادامه پاورقى در صفحه بعد شيخ مفيد  ، به نقل از أبى مخنف از سليمان بن أبى راشد از حميد بن مسلم، با كمى جابجايى و456/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2

 .114/ 2ر ك: ارشاد،  ،نانى كه هنگام خروج از مجلس گفته است نقل نموده استكر سخبن زياد را بدون ذجريان اعتراض زيد بن ارقم به ا
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اس خداى را  [[ فرمود: سپس شما را رسوا كرده، به قتل رساند و دعوتتان را نافرجام گردانيد! ]زينب ] 

و آله و سلّم ما را گرامى داشته و تطهير نموده است، اين  [ محمد صلّى اللّه عليه كه بواسطه ]جدّمان 

اش برملا كه دروغگويى است  شود و فاجر گويى، تنها فاسق است كه رسوا مىست كه تو مى طور ني

 گردد.مى

رمود: اينها كشته شدن بر ايشان مقدّر شده  [ فكرد؟! ]زينب[ گفت: ديدى خدا با خاندانت چه ]عبيد الله

و آنان در پيشگاه  وى قتلگاه خويش رفتند، بزودى خدا شما و آنان را جمع خواهد كرد بود لذا به س

زياد غضبناك شده، برافروخت و گفت: خداوند جان و ابن  نمايند!خدا احتجاج كرده، دادخواهى مى 

[[ ران و گردنكشان خاندانت شفا بخشيد! ]زينب ]س نگر تو و عصيانگدل مرا از ]شر برادر[ طغيا

اى و  ام را نابود كرده اده اى، و خانو[ را كشتهو سپس فرمود: قسم بجانم كه بزرگ ]خاندانم گريست 

[ دهد ]بدان كهصل و فرعم را از بين بردى! اگر اينها تو را شفا مى ى و اام را از بن بريدبرگ و ريشه

 اى! ت رسيده به مراد

گو بوده است! ]زينب ز شاعرى سجع گوست، قسم بجانم پدرت ني ( عبيد الله گفت: اين زن قافيه 1)

ن آه دل گويى هستم، ايبندى كجا؟! من در پى چيز ديگرى غير از سجع[[ فرمود: زن كجا و قافيه ]س 

د و گفت: اسمت ]آنگاه ابن زياد[ به علىّ بن الحسين نگاه كر 1شود!مى كه بر زبانم جارىمن است 

 چيست؟

نه اين است كه خداى على بن الحسين را كشته است؟!  فرمود: من علىّ بن الحسين هستم! گفت: مگر 

 [ سكوت كرد. عليه السّلام ]امام سجاد 

[ فرمود: برادرى داشتم  لام حضرت سجاد عليه السّ گويى؟! ] نمى  ابن زياد گفت: چه شده؟! چرا سخن

ديگر بار د، و مردم او را كشتند! ]ابن زياد[ گفت: خدا او را كشته است! ] شكه او هم علىّ خوانده مى

 [ سكوت كرد. نيز[ على ]بن حسين عليه السّلام 

 
، با كمى تغيير و سبط ابن جوزى، 116و  115/ 2، به نقل از أبى مخنف از سليمان بن ابى راشد از حميد بن مسلم و ارشاد، 457/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1

ذكر كرده است، ر ك: تذكرة ت بانى شدن ابن زياد با كمى تفاوت در الفاظ و عباراتا عص[ با ابن زياد را س ]قسمتى از مشاجره حضرت زينب

 [، به نقل از هشام بن محمد] راوى مقتل أبى مخنف.259و  258الخواص، 
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»خدا جانها   ها«نْفسَُ حِينَ مَوْتِوفََّى الْأَ»اللَّهُ يَتَ كنى؟! فرمود:ياد[ گفت: چه شده چرا صحبت نمى ]ابن ز

جز به إذن خدا »هيچ نفسى  2 لنَِفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ« »وَ ما كانَ 1گيرد« را هنگام مرگشان مى

يى! ]سپس به مريّ بن معاذ أحمرى گفت:[ واى بر تو،  ميرد.« ]ابن زياد[ گفت: و الله تو از آنهانمى

 را! بكش او 

دست از ما بردار! آيا  اش زينب او را در آغوش كشيد و گفت: آى ابن زياد![ عمّهاين هنگام ( ]در 1) 

[ با علاقه ]سجاد عليه اى؟! ]آنگاه قى گذارده اى!؟ آيا كسى از ما را بانوز از خونهايمان سيراب نشده ه

اگر مؤمن   -ا[ بخداخواهم ]تو رى آغوش گرفت ]و خطاب به ابن زياد[ فرمود: از تو م[ را در السّلام 

ابن زياد[ فرياد زد:   ش! على ]بن حسين خطاب بهخواهى او را بكشى مرا هم با او بكاگر مى -هستى

و پيوندى است همراهشان شخص باتقوايى بفرست تا رفتار و  3ندى اگر ميان تو و اين ]زنها[ خويشاو

 احبت اسلامى با آنان داشته باشد.مص

[ نگريست و گفت: شگفت از آثار على بن حسين عليه السّلام ن دو ]زينب و ابن زياد به آ

م با  [ را كشتم او را هاشدوست دارد كه اگر من ]برادرزاده  خويشاوندى و رحم! و اللّه كه زينب

بن زياد سپس عبيد الله  4وان را رها كنيد! [ گفت: اين نوج[ بكشم! ]آنگاه به مأمورانش اش ]برادرزاده 

 5[ نصب كرد و دستور داد تا در كوفه گردانده شد! اىلام را بر نيزه ين ]عليه السّسر حس

 به خاطر اعتراض به ابن زياد  شهادت عبد الله بن عفيف

اعظم ن زياد[ اعلام كردند: نماز را به جماعت بخوانيد! مردم در مسجد ( ]پس از پايان مجلس اب2)

، مخصوص خدايى است كه حقّ و اهلش حمد فت و گفت:اد بالاى منبر ر[ گرد آمدند، ابن زي]كوفه 

[ كذّاب بن كذّاب ]يعنىبن معاويه و حزبش را نصرت نمود و  را پيروز كرد، و امير مؤمنين يزيد

 
 .42زمر/  ـ 1
 .145آل عمران/  ـ 2
 .د خويشاوندى بودپيون ودند از اين رو به نوعى بينشانابن زياد و اهل بيت امام حسين عليه السّلام قريش ب ـ 3
، با اندكى 117و  116/ 2ز أبى مخنف از سليمان بن أبى راشد از حميد بن مسلم، با كمى تغيير و ارشاد شيخ مفيد، ، به نقل ا458 /5تاريخ طبرى،  ـ 4

 :وزى اين ماجرا را به اختصار ذكر كرده است، ر كتفاوت و سبط ابن ج

 [د] راوى مقتل أبى مخنف.ن محم، به نقل از هشام ب258رة الخواص، تذك
 .ه نقل از أبى مخنف ، ب459/ 5خ طبرى، تاري ـ 5
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است! هنوز گفتار ابن زياد تمام نشده بود كه عبد الله بن عفيف   حسين بن على و شيعيانش را كشته

شد و تا  و از مسجد اعظم جدا نمى  آمدالله وجهه به حساب مى على كرّم  كه از شيعيان -أزدى غامدي

از جاى خود برخاست و گفت: هان! كه   با شنيدن سخن ابن زياد به ناگاه -خواندشب در آن نماز مى

پسر غگو، تو و پدرت و آنكه تو و پدرت را به ولايت گماشت هستيد، آى دروغگوى، فرزند درو 

از سوى ديگر[ گفتار صديّقين را بر زبان  كشيد و ] پيامبران را مى  [ فرزندانمرجانه! آيا ]از سويى 

[ مأمورين آماده باش ]عبد الله بن  در اين هنگام رانيد؟! ابن زياد گفت: او را نزد من بياوريد! ] مى

يا را سر داد.  1عار أزديانبردند، شرا دستگير كردند ولى او در حالى كه مأمورين او را مى  [ عفيف

وانان قبيله أزد آمدند و او را ]از چنگ مأمورين ابن زياد[ رها ]آى نيكو رفتار[، ناگاه ج مبرور! 

و او را دستگير [ را سراغش فرستاد اىولى ]پس از مدتى ابن زياد عدهّ  اش بردند.ساختند و به خانه 

 2ر آويختند.زار كوفه به دادر شوره كرده و به قتل رسانيد، و فرمان داد عبد الله را

 شام و مجلس يزيدسرگذشت كاروان اسراء در 

با وى   اير يارانش را، [ و س[ را خواست و سر حسين ]عليه السلّام ( سپس ]ابن زياد، زحر بن قيس1)

به سوى يزيد بن معاويه   -ن ظبيان أزدىابو بردة بن عوف أزدى و طارق ب -و دو تن از همراهانش 

[ آماده شدند و بر گردن على بن  ى حسين ]عليه السّلام هاداد زنان و بچه در ضمن دستور  3فرستاد.

مخفر بن ثعلبه عائذى   ا با[ غل و زنجير بسته شد، ]پس از آمادگى اسراء[ آنان رم الحسين ]عليه السّلا

 [ فرستاد.شام [ و شمر بن ذى الجوشن ]به طرف ]قرشى

[ و اهل ى سر حسين ]عليه السّلام وقت 4[ يزيد شدند. [ بردند و وارد ]مجلسآن دو ]اسراء را به شام 

]اين شمشيرها  يزيد با زبان شعر اين معانى را[ گفت:پيش روى يزيد نهاده شد ]  -بيت و اصحابش

 
شد، و ز افراد قبيله ديگر درگير مىآمد، از اين رو هرگاه فردى از يك قبيله با يكى اى طلب كمك به حساب مىدر آن زمان شعار هر قبيله نشانه ـ 1

اش هم طبق بيد، و اعضاى قبيلهطلقبيله خويش كمك مىداد و بدين وسيله از اعضاى مىا سر اش رديد، شعار قبيلهخود را در خطر مى جان و مال

 .دادندشتافتند و او را از چنگ حريف نجات مىاش مىعهدى كه بسته بودند به يارى
 .، با اندكى تغيير117 /2ان بن أبى راشد از حميد بن مسلم و ارشاد، ، به نقل از أبى مخنف از سليم459و  458/ 5تاريخ طبرى،  ـ 2
 .از أبى مخنف، با كمى جابجايى، به نقل 459/ 5اريخ طبرى، ت ـ 3
رش از غاز بن ربيعة جرشى نقل كرده است، رك: طبرى اين خبر را از أبى مخنف نقل نكرده است، بلكه از هشام از عبد الله بن يزيد جذامىّ از پد ـ 4

 .460/ 5تاريخ طبرى، 
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[ ستمگرى كرده و قطع رحم  اند اما در عين ]عزتمردانى را شكافتند كه برايمان عزيز بوده ن سرا

ن بن حكم ]زبان به اعتراض گشود و با اشعارى  بن حكم برادر مروا [ يحيى]در اين هنگام  1اند.[ نموده 

 [ گفت:به اين مضمون 

ده كم شرافت به ما نزديكتر بود. ]با اين  ]كربلا[ بريده شد، از ابن زياد، آن بر 2در كناره طفّ  سرى كه

عليه و آله و  ها افزايش يافت و حال آنكه دختر رسول خدا صلّى اللّهازه ريگكار[ نسل سميّه به اند

 ن حكم زد و گفت:نسل گرديد! يزيد بن معاويه ]از اين سخنان برآشفت و[ به سينه يحيى ببى سلّم

 3ساكت شو! 

 جسارت يزيد به سر مطهر سيدالشهدا  

[ پيش روى يزيد بود و  سر حسين ]عليه السّلام حالى كه  ( آنگاه به مردم اجازه ورود داده شد، در1)

از اصحاب رسول خدا صلّى  -زد، أبو برزه أسلمىمى [ با چوبدستى خود بر لب ]مبارك آن حضرت

ات به آيا با چوبدستى كت يزيد ناراحت شد و خطاب به او[ گفت:]از اين حر  -اللّه عليه و آله و سلم

ل الله  ام رسوخورد كه بارها ديده ات بر جايى مىدستىى كه چوبدانزنى؟! مگر نمى لب حسين مى

ر نه اينست كه شفيع تو در روز قيامت ابن  مكيده است؟! مگجا را مى صلّى اللّه عليه و آله و سلم آن

 [ در آن روز محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم خواهد بود. ين زياد و شفيع اين ]حس

 [ رفت.سپس برخاست و ]از مجلس بيرون 

ه سر پيچيد ز وقتى اين گفتگوها را شنيد لباسش را ب ]همسر يزيد[ هند دختر عبد الله بن عامر بن كري

ر حسين پسر فاطمه دختر [ بيرون آمد. ]و به يزيد[ گفت: اى امير المؤمنين! آيا اين س و ]از اندرون 

يش، بنال و آرايش انه قررسول خدا است! ]يزيد[ گفت: بله، براى پسر دختر رسول خدا و عزيز درد

د!  ! خدا ]ابن زياد[ را بكشكن! ابن زياد عجله بخرج داده او را كشت را ترك گفته، لباس سياه بر تن 

[ هرگز در ايد، ]من از اين پس دور مانده  [ در روز قيامت از محمّديحيى بن حكم گفت: ]با اين عملتان 

 
 .، با كمى تغيير119/ 2 الرحمن و ارشاد شيخ مفيد، ف از صقعب بن زهير از قاسم بن عبدبه نقل از أبى مخن، 460/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
گرفته نشده است بلكه بمعنى كناره آب و يا زمينى برآمد از آب  [] تفتيده اى عربى است و بر خلاف آنچه گمان شد از كلمه فارسىطفّ: واژه ـ 2

 [آب شد.] بر باشد، و] طفا[ يعنىمى
 .، با اندكى تغيير120و  119/ 2عمارة عبسى و ارشاد،  بو جعفر عبسى از أبى، به نقل از ا461و  460/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3
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وقتى يزيد   1[ گفت:ز مجلس بيرون رفته ت و ]اهيچ كارى با شما همكارى نخواهم كرد! آنگاه برخاس

د و آنان را در شراف اهل شام را دعوت كرخواست وارد اين مجلس شود، ]ابتدا[ أمىبن معاويه 

فرزندان حسين را خواست، آنها جلوى ديدگان   اطراف خود نشاند، سپس على بن الحسين و زنان و

يزيد[ وضع نابسامان آنان را مشاهده كرد   ]وقتى  مردم بر يزيد وارد شده و پيش رويش نشانده شدند،

شما   و يا قرابتى بود با ما و او پيوند خويشاوندىا پسر مرجانة را زشت گرداند! اگر بين شگفت: خد

على!   [ گفت: يا[ به علىّ ]بن حسين فرستاد! ]سپسن نحو شما را نمى كرد و بدياين گونه رفتار نمى 

ا من  تم ب[ سلطنپدرت ابتدا پيوند خويشاوندى مرا قطع كرد و حقم را ناديده گرفت و ]براى گرفتن 

[ فرمود: »ما  ( علىّ ]بن حسين عليه السّلام 1بينى! )گونه كرد كه مى  ستيز نمود، لذا خدا با او اين

»هيچ مصيبتى در  2«،صيبة فى الارض و لا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها.أصاب من م

ن را آفريده باشيم در كه آ[ و به جانهايتان نخواهد رسيد مگر آنكه پيش از اينزمين ]به جسم و مال

  »هر  3و ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم و يعفوا عن كثير«،ت.« يزيد گفت: »كتابى ثبت اس

 4گذرد.«[ در مىبسيارى ]از گناهان رسد بواسطه عملكرد خودتان است و او از مصيبتى كه به شما مى

سرخ  جلوى يزيد بن معاويه نشاندند فردى را  گويد: هنگامى كه ما[ مىفاطمة دختر على ]عليه السّلام 

 كرد[ به يزيد گفت: شام ]در حالى كه به من اشاره مى  رو از أهالى 

ه بر اندامم افتاد و بشدت [ لرزمؤمنين! اين را به من هديه كن! ]وقتى اين سخن را شنيدم يا امير ال 

م زينب را گرفتم، او از من  اهرترسيدم، گمان كردم بر ايشان جايز است اين كار را بكنند، لباس خو

 شود.دانست ]اين كار[ عملى نمى مىتر بود و عاقل  بزرگتر و

حقّ   اى! نه تواز خود پستى نشان داده  -و الله -[ گفت: دروغ گفتى]خواهرم زينب به آن مرد شامى

لله تو دروغ  [ گفت: و ايزيد غضبناك شد ]و به خواهرم زينب چنين كارى دارى و نه او ]يزيد.[ 

 
 . مزه ثمالى از عبيد الله ثمالى از قاسم بن بخيت، با كمى جابجايى، به نقل از أبى مخنف از أبو ح456/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
 .22حديد/  ـ 2
 .30ورى/ ش ـ 3
فر عبسى از أبى عماره عبسىّ، با كمى جابجايى، و شيخ مفيد مشاجره امام سجاد عليه السّلام أبو جع  ، به نقل از أبى مخنف از461/ 5تاريخ طبرى،  ـ 4

ذكر كرده است،  ام رو سبط ابن جوزى آيه تلاوت شده توسط امام سجاد عليه السّلا 120/ 2رده است، رك: ارشاد، با يزيد را با كمى تفاوت نقل ك

 .محمدشام بن ، به نقل از ه262رك: تذكرة الخواص، 
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( ]زينب 1كردم! ) خواستم اين كار را بكنم حتماً مى ت و اگر مى گويى! اين كار در اختيار من اسمى

چنين اختيارى را براى تو قرار نداده است. مگر آنكه بخواهى  [[ فرمود: نه، هرگز! بخدا قسم خدا]س 

اين جملات را شنيد[ عصبانى شد  و به دينى غير از دين ما درآيى! يزيد ]وقتى  دين ما خارج شدهاز 

و برادرت بودند كه از دين خارج ايستى! اين پدر با اين حرفها روبروى من مى و برآشفت و گفت:

ن پدر و : تو و پدر و جدّت ]اگر هدايت شده باشيد[ در پرتو دين خدا و دي[ فرموداند! ]زينب شده 

ى و تسلّط دارى از اين رو از روى ظلم و ستم [ فرمود: تو أميرايد! ]زينب جدّم هدايت شده  برادر و

كنى! و آنگاه ساكت شد! سپس ]آن مرد[ شامى ىاى كه دارى زورگويى مدهى؟ و با سلطهنام مىدش

ن! ]يزيد[ به من واگذار ك درخواستش را تكرار كرد. گفت: يا امير المؤمنين! اين دوشيزه را ]بار ديگر[ 

تقلى مستقر  ى به تو وادهد! سپس دستور داد زنان در خانه مساگفت: روى برگردان! خدا مرگ كشنده 

از اين   بوده و هر چه لازم دارند به همراه خود داشته باشند ]پس شوند و علىّ بن حسين هم با آنان 

ان خاندان معاويه به  [ شدند. همه زن ماجرا[ زنها از مجلس يزيد بيرون رفتند و وارد ]آن خانه

[ ه روز براى ]آن حضرت [ نوحه و گريه كردند! و سحسين ]عليه السّلام  استقبالشان آمدند و براى

يد بن معاويه [ خواستند از شام خارج شوند، يزد! هنگامى كه ]أهل بيتمجلس سوگوارى بپاكردن

شام را  فرد أمين و صالحى از اهالى ان مهيّا كن، و ! هر چه لازم دارند بر ايش1گفت: اى نعمان بن بشير 

[ را به طرف مدينه هدايت ها ]اهل بيت ن و يارانى همراهشان بفرست تا آنبا آنها بفرست، و سوارا

برد ]و ها آنها را راه مى [ برد، در حالى كه شببشير خودش آنان را ]به سوى مدينهكنند. لذا نعمان بن 

اش ناپديد نشوند، ولى وقتى داد تا از ديده خويش قرار مى[ آنان را پيش روى حين راه رفتن در 

شد، و اصحاب خودش را براى نگهبانى به اطرافشان  ىآمدند از آنان دور م[ فرود مىى]جاي

خواست وضو بگيرد از آنها مىكرد بطورى كه وقتى كسى د و خود در فاصله دورى منزل مى فرستامى

 شد.قضاء حاجت كند شرمگين نمى  يا

 
از درگذشت پيامبر نعمان فرزند بشير بن سعد انصارى: پدرش بشير نخستين كسى از انصار بود كه در روز سقيفه بنى ساعده در مدينه پس  ـ 1

خود نعمان والى  ديد،ى بكر بيعت نمود، و لذا مقرّب دستگاه خلافت خلفا گرا اببصلّى اللهّ عليه و آله و سلم مقاومت انصار را بنفع أبى بكر شكست و 

ن نظر نسبت به اهل بيت فردى ملايم معاويه بر كوفه بود أما چون در برابر مسلم بن عقيل شدّت عمل نشان نداد، عزل و به شام فراخوانده شد، از اي

 !شناخته شد
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را  نمود و حوائجشان به آنها لطف مى كرد، و [ پيوسته در مسير راه اينگونه با آنان منزل مى خلاصه] 

 12شد تا اينكه وارد مدينه شدند. جويا مى 

 سراء به مدينةورود كاروان ا

[ دختر عقيل بن  سيد ]أمّ لقمان[ به اهالى مدينه رالسّلام ( هنگامى كه خبر كشته شدن حسين ]عليه 1)

نپيچيده بود و داشت بر سر  طالب با زنان مدينه بيرون آمد، در حالى كه روسرى خود را هنوزأبى 

كه آخرين امّت بوديد بعد از من با   گفت: ]اگر پيامبر به شما بگويد، شماچيد ]با زبان شعر[ مىپيمى

اند، چه خواهيد گفت؟[ ه برخى اسير و برخى بخون خود آغشته شد [ ايد كه كرده عترت و خاندانم چه 

[ يه السّلام [ در كنار حسين ]علدن دو فرزندش ]محمد و عون شوقتى به عبد الله بن جعفر خبر كشته 

 ت:[ رو به همنشينان خويش كرد و گفگفتند ]عبد الله يت مىرسيد، مردم نزدش آمده به او تسل

گويم،  [ حمد و سپاس مى السلّام  [ حتى بر قتل حسين ]عليها در هر مصيبتى]ر -عزّ و جلّ  -خداى

با او مواسات و يارى   ام لااقل دو فرزندم ات و همدردى و يارى نكرده اگر با دستهايم با حسين مواس

ابش كشته شوم! بخدا  داشتم از او جدا نشوم تا در ركنزدش حاضر بودم دوست مىاند. و الله اگر نموده 

كشيده، مصيبتشان را بر خود آسان سازم اينست كه آن  كند از دو فرزندم دستى كه مرا وادار مى چيز

 3اند.[، از دست رفتهيه السّلام ام ]حسين علپايدارى و يارى برادر و عموزاده  دو در حال

 كوفى بر مزار سيد الشهدا عليه السّلام اولين زائر 

كوفه خبر گرفت ولى الله بن زياد از أشراف أهل [ عبيدلسّلام ادت امام حسين عليه ا( ]بعد از شه1)

مد، ]ابن زياد[ چند روز ]عبيد الله بن حرّ[ نزد ]ابن زياد[ آ [ را نديد، بعد ازعبيد الله بن حرّ ]جعفى 

 
[ به ] عليه السلّامروز اربعين امام حسين تصار از رفتن كاروان به سوى كربلاء و رسيدن آنان دريت اخعاطبرى يا كلبى يا أبى مخنف بجهت ر ـ 1

اند، و اين با صحت آن رواياتى كه اين مطالب را گزارش كربلاء و برگرداندن و دفن سرهاى بريده در نزديكى قبور شهداء كربلاء، گزارشى ننموده

 .اند منافاتى نداردكرده
، با اندكى تغيير و سبط ابن 122و  121/ 2كعب از فاطمه و ارشاد شيخ مفيد،  بن، به نقل از أبى مخنف از حارث 462و  461/ 5طبرى، اريخ ت ـ 2

ا را ت [] س[ و دفاع حضرت زينب] س[ به زينب] عليه السّلامپناه بردن فاطمه بنت الحسين [ وجوزى ماجراى تقاضاى مرد شامى از يزيد] لعنه الله 

، به نقل از هشام بن محمد] راوى مقتل أبى 264وه بيان ذكر كرده است، رك: تذكرة الخواص، نحعصبانى شدن و برآشفتن يزيد، با اندكى تغيير در 

 [مخنف.
، با 124/ 2ى و ارشاد، ابجاياندكى ج ه نقل از أبى مخنف از سليمان بن أبى راشد از عبد الرحمن بن عبيد أبى كنود با، ب467و  466/ 5تاريخ طبرى،  ـ 3

 .اندكى تغيير و جابجايى
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[ يا مرض  اىام، ]ابن زياد[ گفت: مرض قلبى ]داشته فت: مريض بوده اى پسر حرّ؟ گگفت: كجا بوده 

 دنم، خدا بر من منت نهاد آن را سالم نگه داشت.ن حرّ[ گفت: قلبم مريض نشده بود، و أماّ ببدنى؟! ]اب

 اى. گويى! تو با دشمن ما بودهدروغ مى  ابن زياد گفت:

شناسند[ ]من آدم سرشناسى هستم همه مرا مىشدم رّ[ گفت: اگر با دشمن شما بودم ديده مى ]ابن ح

 ماند.من مخفى نمى  جاى آدمى مثل

[ [ بن حرّ ]از فرصت استفاده كرده غافل شد، ]و عبيد الله [ از او [ ابن زياد ]دقايقى ( ]در همين حال 1) 

ابن زياد ]يكباره بهوش آمد[ گفت: ابن حرّ   مجلس بيرون آمد و بر اسبش نشست و ]گريخت.[ از 

 بياوريد.؟ گفتند: همين الآن بيرون رفته است، گفت: او را برايم كجاست

[ بيا امير را اجابت كن! ولى وى اسبش را ته استن نزد عبيد الله رفتند گفتند: ]امير تو را خواسمأموري

 خواهم آمد و از او اطاعت نخواهم كرد. به ]امير[ خبر بدهيد، و الله هرگز نزدش ن راند، و گفت:

 [ گفت:مضمون  [ خارج شد و به كربلا آمد و در آنجا ]اشعارى به اينفه سپس ]از كو 

[ جنگ  گويد چرا تو با آن شهيد ]فرزند فاطمه فرمانده خيانتكار، فرزند خيانت پيشه به من مى  -

[ توفيق نيابد، شخصى كه ]به موقع  ام، بلى هريمانم كه چرا او را يارى نكرده آرى، پش -نكردى؟!

 گرديد. پشيمان خواهد 

 نم كه هرگز از من جدا نخواهد شد.كد احساس مى ام حسرتى در خومن از اينكه از حاميانش نبوده  -

اره سيراب [ همواند از باران ]رحمت خويش را كه در نصرتش كمر همت بسته خدا روان كسانى -

 گرداند. 

 ك است جگرم پاره شود.ام اشكم ريزان است و نزديو جايگاه آنان ايستاده [ كه بر قبور ]اكنون  -

 اند. [ بودهگر ]حسين عليه السّلام و چون شير حمايت و پيشتاز به عمرم قسم آنان در جنگ دلير  -

 ين و حيران گرديده است.وقتى كشته شدند هر نفس باتقوايى در روى زمين، در مرگشان غمگ -

 206د از نهضت عاشورا / ترجمه وقعة الطف، ص:  نخستين گزارش مستن

 اند.[ آقا و سرانى درخشان بوده رگ ]مردانىاند، كه در دم متر از آنان نديده ز بينندگان، بافضيلتهرگ
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يد دارى، از اين  كشى و در عين حال دوستى ما را اما تو آنان را از روى ستم مى]آى ابن زياد[ آي -

 ا دست بردار.نقشه و طرح ناسازگار با م

ان و زنانند  ايد در ميان ما، چه بسيار مردينى ما را به خاك ماليده قسم به جانم، شما با كشتن آنها ب -

 د.[ آناننكه خواهان انتقام ]خون 

اند  منحرف شده  كنم كه همراه لشكرى به جنگ اين گروهى كه ظالمانه از مسير حقبارها اراده مى  -

 بروم.

عقب خواهم راند كه از   برداريد وگرنه با گروههاى جنگجويان، چنان شما رااز اين كارها دست  -

 و الحمد لله ربّ العالمين  1اشد. حملات ديلميان برايتان گرانتر ب

 [ ست]فهر 

 »فهرست اعلام« 

،  35، 33، 31، 28، 27، 25، 24، 23، 21، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 5، 3، 2مخنف، ... أبى 

43 ،46 ،47 ،51، 57 ،58 ،60 ،61 ،63 ،67 ،68 ،71 ،72 ،73 ،76 ،77 ،79 ،80 ،81 ،82 ،85  ،

86 ،89 ،90 ،92 ،96 ،97 ،99 ،100 ،102 ،103 ،104 ،105 ،108 ،109 ،113 ،114 ،115  ،

120 ،123 ،125 ،126 ،127 ،128 ،129 ،130 ،134 ،137 ،138 ،139 ،141 ،142 ،144 ،147  ،

148 ،149 ،153 ،155 ،158 ،159، 160 ،161 ،162 ،164 ،165 ،166 ،169 ،170 ،172 ،173  ،

177 ،179 ،180 ،181 ،182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،191 ،192 ،193  ،

أبو الشعثاء يزيد بن   13ن، ... ابن معي 206، 204، 203، 201، 199، 198، 197، 196، 195 ،194

  140ابو ذر، ...  199ابو بردة بن عوف أزدى، ...  120، 105، 14أبو الفرج اصفهانى،  115... زياد 

  اشعث بن  61اسيد حضرمى، ...  82اسماء بن خارجه فرازى، ...  192احبش بن مرثد حضرمي، ... 

امام حسين   185، 10امام حسن عليه السلّام، ...  12ام باقر عليه السّلام، ... ام 61[، ... قيس ]كندى 

،  32، 31، 28، 26، 25، 21، 16، 15، 14، 12، 10، 9، 8، 7، 5، 3لى( ... عليه السّلام، )حسين بن ع

35 ،42 ،81 ،82 ،83 ،90 ،91 ،97 ،99 ،100 ،104 ،105 ،108 ،109 ،113 ،119 ،120 ،124  ،
 

 .، به نقل از أبى مخنف از عبد الرحمن بن جندب أزدى470و  469/ 5تاريخ طبرى،  ـ 1
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127 ،140 ،152 ،155 ،158 ،164 ،166 ،168، 176 ،181 ،185 ،190 ،191 ،197 ،198، 204  

امام صادق  201، 196، 181، 148، 140، 134، 90 12بن حسين( ... امام سجاد عليه السّلام، )على 

 13امام كاظم عليه السّلام، ...  190، 12عليه السّلام، ... 

،  200، 81، 80، 75، 59، 55، 52، 46، 45، 44، 22... م، امير المؤمنين عليه السّلا 160. أمّ وهب، ..

أبو ثمامه عمرو بن عبد الله   200لمى، ... أبو برزه أس 185أبا بكر بن حسن بن على، ...  202

  181أبى مرّة بن عروة بن مسعود ...  26عيد مقبرى، ... أبى س 143أبو حرب سبيعى،  170صاعدى، 

بحر بن   150أنس بن مالك، ...  204أمّ لقمان، ...  51، ... رجهأسماء بن خا 43أحنف بن قيس، ... 

  143برير بن حضير، ...  172بديل بن صريم، ...  95... سان حميرى، بحير بن ري 190، 188كعب، ... 

 تميمى، ... بكير بن حىّ 69بكير بن حمران أحمرى شامى، ...  185...  بشر بن حوط قابضى همدانى،

جابر بن حارث سلمانى، ...  122، 58ثمامه صائدى، ...  67بلال بن اسيد، ...  63، 61بلال، ...  168

  137، 130حارث بن حصيره، ...  173، 150جعفر طيّار، ...  150ارى، ... بد الله انصجابر بن ع 180

  41هر فقعسى أسدى، ... حبيب بن مظا 171، 167، 159، 131، 122، 33، 9ظاهر، ... حبيب بن م

حرملة بن كاهل، ...  153حجر بن عدى، ...  59حجاّر بن عجلى، ...  151، 34ر، ... أبج حجّار بن 

،  171، 168، 111، 100، 97، 96، 65، 64حصين بن تميم، ...  52ارجه، ... حسّان بن خ 185، 184

حمزة بن   150الشهداء، ... حمزه سيد  59حضر موت، ...  28موسى عليه السّلام، ...  حضرت 172

،  130، 129، 127، 14حميد بن مسلم، ...  57حميد بن بكير أحمرى، ...  119شعبه، ... بن مغيرة 

159 ،181 ،182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،188 ،189 ،190 ،191 ،193 ،194 ،195 ،196 ،197  ،

 176، 10. حنظلة بن أسعد شبامى، ..  182،  130، 129مسلم ازدى، ... حميد بن  199

ذويد، ...  99دلهم بنت عمر، ...  13نى، ... دارقط 188ن يزيد أصبحى، ... خوليّ ب  140حوىّ، ... 

،  132، 92، 48، 35، 12ه عليه و آله و سلّم، ... ول خدا صلىّ اللّرس 207، 13ذهبى، ...  159، 147

  66زائدة بن قدامة، ...  164، 163ن منقذ عبدى، ... رضىّ ب 78رشيد، ...  200، 156، 153، 151

زرقاء،  189زرعة بن شريك تميمى، ...  81، 80بن أروح، ...  زبير 66قدامة بن مسعود، ... زائدة بن 

هير  ز  173، 172، 170، 159، 153، 139، 132، 131، 116، 99، 9، 8، 7قين، ... زهير بن  25... 
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ى، ... زيد بن رقاد جنب 195، 194، 150زيد بن أرقم، ...  195قم، ... زيد بن ار 99بن قين بجلى، ... 

،  196، 195، 193، 188، 187، 184، 141، 140، 130، 90، 8[ ... رى زينب يا ]زينب كب 180

  203، 201، 197، 196، 193، 190، 184، 173، 16، 15وزى، ... سبط ابن ج 203 2، 202، 197

،  182، 130 129سليمان بن راشد،  99سلمان باهلى، ...  173، 35، 34سعيد بن عبد الله حنفى، ... 

  200، 154، 129، 100، 75سميّه، ...  95سليم أسدى، ...  33... سليمان بن صرد خزاعى،  184

ف  سي  150سهل بن سعد ساعدى،  180، 10سويد خثعمى، ...  189، 188نخعى، ... سنان بن أنس 

،  52شريح قاضى، ...  168، 151، 147، 61، 59، 34ربعى، ...  شبث بن 175بن حارث بن سريع، ... 

،  151، 148، 128، 127، 126، 59، 9شمر بن ذى الجوشن، ...  44شريك بن أعور حارثى، ...  56

 13،  12شيخ طوسى، ...  178، 177،  10شوذب،  199، 194،  188، 174، 170،  168، 154،  153

،  57، 52، 51، 49، 46، 45، 42، 37، 36، 35، 34، 32، 28، 25، 16، 15، 14، 11شيخ مفيد، ... 

58 ،59 ،60 ،63 ،64 ،65 ،68 ،71 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،81 ،82 ،85 ،92 ،95 ،96 ،97 ،98  ،

99 ،100 ،101 ،102 ،103، 104 ،110 ،114 ،116 ،126 ،128 ،134 ،138 ،139 ،141 ،147  ،

148 ،153 ،160 ،161 ،166 ،169 ،177 ،178 ،182 ،183 ،187 ،189 ،192 ،193، 195 ،197  ،

،  139، 138 ، 14ضحّاك، ...  12صقعب بن سليم، ...  188وهب يزنى، ... صالح بن  203، 201، 199

رق بن ظبيان  طا 148، 142اك بن عبد الله، ... ضحّ 180 ،153، 149، 147، 144، 143، 142، 141

،  36، 35، 34، 32، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 17، 16، 15، 14، 12طبرى، ...  199أزدى، ... 

37 ،42 ،43 ،44 ،45 ، 46 ،47 ،49 ،50 ،51 ،52 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67  ،

68 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،79 ،80 ،81 ،82 ،85 ،86 ،89 ،90 ،92 ،95 ،96 ،97 ،98  ،

99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104 ،105 ،106 ،108 ،109 ،110 ،112 ،113 ،114 ،115 ،116  ،

120 ،121 ،123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،128 ،129 ،130 ،134 ،137 ،138 ،139 ،141 ،142  ،

144 ،147 ،148 ،149 ،153 ،155 ،157 ،158 ،159 ،160 ،161 ،162 ،164 ،165 ،166 ،167  ،

168 ،169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،174 ،175 ،176 ،177 ،178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،183  ،

184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،191 ،192، 193 ،194 ،195 ،196 ،197 ،198 ،199  ،
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،  62طوعه، ...  180، 113، 112، 110، 8طرماّح بن عدى، ...  207، 206، 204، 203، 201، 200

عباس بن   47عابس بن أبى شبيب شاكرى، ...  177، 41، 10يب شاكرى، ... عباس بن أبى شب 63

 183، 180،  149، 138، 133،  131، 130، 129، 10س بن على، ... عبا  58جعده جدلى، ... 

عبد الرحمن بن   166 عبد الرحمن بجلى، ... 79، 7عبد الأعلى كلبى، ...  67.. عبد الأعلى بن يزيد، .

عبد الرحمن بن شريح شبامى، ...  80، 67، 66.. عبد الرحمن بن أبى عمير ثقفى، . 21أبى بكر، ... 

  عبد الله  128عبد الله بن أبى محل، ...  188...  ن جعفى،عبد الرحم 34عبد الرحمن بن عبد الله ...  60

،  90، 10، 7عبد الله بن جعفر ...  100ى، ... عبد الله بن بقطر حمير  127بن أبى محل بن حزام كلابى، 

عبد الله بن خازم،  161، عبد الله بن حوزة، ... 184عبد الله بن حسين، ...  204، 184، 138، 92، 91

عبد الله بن زهير أزدى، ...  82عبد الله بن زبير اسدى، ...  23، 22، 21ر، ... بن زبي عبد الله 58... 

بن  عبد الله  105، 102، 101، 79، 12عبد الله بن سليم، ...  34انى، ... عبد الله بن سبع همد 147

 اس، ...عبد الله بن عب 200عبد الله بن عامر بن كريز، ...  137، 134، 130، 128شريك عامرى، ... 

عبد الله بن   187.. عبد الله بن عمّار بارقى، . 198 عبد الله بن عفيف أزدى غامدي، ... 102، 87، 86

عبد الله بن كدنى   184ائى، ... عبد الله بن قطبه نبهانى ط  159عبد الله بن عمير كلبى، ...  21، ... عمر

عبد الله بن وال،  98، 31، 7، 5...  ن مطيع،عبد الله ب 42عبد الله بن مسلم بن سعيد ...  35أرحبى، ... 

عبيد الله بن حرّ   100مى، ... عبد الملك بن عمير لخ 123، 121، 120الله بن يسار، ...  عبد 34... 

عثمان بن   58عبيد الله بن عمرو بن عزيز كندى، ...  56، 22... عبيد الله بن زياد،  205[، ... ]جعفى

عروة بن   163.. عثمان بن عفّان، . 44ن زياد بن أبى سفيان، ... عثمان ب 185خالد بن اسير جهنى، ... 

،  14عفيف بن زهير، ...  147، 121بن قيس أحمسى، ...  عزرة 121عزره، ...  180بطار تغلبى، ... 

  192، 153، 137، 125، 120، 116، 115، 107، 90، 86، 85، 31، 14ان، ... عقبة بن سمع 164

،  8، 5على عليه السّلام، ...  13علامه تسترى، ...  185، 102ى طالب، ... عقيل بن أب 10، 8عقيل، ... 

عليّ بن   191، 190، 188، 183، 140، 115، 97، 89، 75، 55، 34، 33، 26، 24، 23، 12، 10

عمارة بن صلخب  123، 121، 120عمّار بن عبد الله، ...  164على بن قرظة، ...  114حسين اكبر، ... 

عمارة بن عقبة بن أبى معيط،  42عمارة بن عقبه، ...  34سلولى، ...  عمارة بن عبيد 79، 60أزدى، ... 
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عمرو بن حجاّج،   7، عمر بن عبد الرحمن مخزومى، ... 192، 187، 42...  ن سعدعمر يا عمر ب  71... 

عمرو بن   147، 34عمرو بن حجاج زبيدى، ...  193، 167، 166، 165، 134، 130، 56، 51، 9... 

عمرو بن سعيد بن   90عمرو بن سعيد أشدق، ...  182بن سعد بن نفيل ازدى، ... عمرو  65ث، ... حري

عمرو بن عبيد الله   68عمرو بن عبيد الله بن عباس ...  185بن صبيح صدائى، ... عمرو  22عاص، ... 

عمرو بن   124انصارى، ...  عمرو بن قرظة بن كعب 164عمرو بن قرظه انصارى، ...  43 بن معمر، ...

،  184، 155، 116، 90، 85، 82، 79، 77عون، ...  121، 120عوانة بن حكم، ...  80، 64...  نافع،

،  140، 109، 100، 97، 89، ...  12فاطمه )حضرت زهرا(  14لام عبد الرحمن بن عبد ربّه، ... غ  204

  ، 10بن حسن، ... قاسم  96، 95، 82، 7فرزدق، ...  205، 203، 200، 195، 193، 191، 187، 154

  122.. قرةّ بن قيس حنظلى، . 193قرّة بن قيس تميمى، ...  193، 155قرّة بن قيس، ...  183، 182

 قيس  147قيس بن أشعث بن قيس، ...  59قعقاع بن شور ذهلى، ...  188قشعم بن عمرو جعفى، ... 

،  121، 14رثى، ... شهاب بن حصين حاكثير بن  43قيس بن هيثم، ...  34بن مسهر صيداوى، ... 

  59، 58. كندة، .. 164كعب بن جابر ازدى، ...   119، 25، 13كشى، ...  128كزمان، ...  173، 155

مجمّع بن   115مالك بن نسير بدى، ...  43مالك بن مسمع بكرى، ...  185لبيط بن ياسر جهنى، ... 

محمد بن   59، 56اشعث، ... محمد بن  12محمد بن ابى بكر، ...  180، 111... عبد الله عائذى، 

هادى يوسفى، ...  محمد  34محمد بن عمر تميمى، ...  28، 26، 5ن حنفيه، ... محمد ب 59اشعث، ... 

مختار بن   80، 67، 66، 65 ،46، 41، 12، 7، 6[، ... يا ]مختار بن أبى عبيده ثقفى مختار  15، 12، 2

  12مخنف بن سليم، ...  199ه عائذى، ... مخفر بن ثعلب 88، 72مخزومى، ...  12عبيده، ... أبى 

،  161مسروق بن وائل، ...  165 مزاحم بن حريث، ... 200، 23مروان بن حكم، ...  201، ... مرجانة

،  79، 78، 62، 58، 54، 52، 51، 49، 47، 35، 5مسلم بن عقيل، ...  43مسعود بن عمرو، ...  162

  54، 45، 44مسلم بن عمرو باهلى، ...  203، 185، 152، 103، 102، 101، 100، 97، 85، 82، 81

معقل،  100، 95مشمعلّ أسدى، ...  167، 148، 139، 58، 51، 50، 49، 48، 8سلم بن عوسجه ... م

نافع   173، 156مهاجر بن أوس ...  43 منذر بن جارود، ... 163، 53، 51، 50، 49، 48، 47، 6.. .

...  نعمان بن بشير، 207، 13، 12نجاشى، ...  174، 165، 164، 130، 129، 110، 10بن هلال، ... 
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هانى بن   22وليد بن عتبة بن أبى سفيان، ...  80وداعى كلبى، ...  184نهشل تيمى، ...  203، 34، 22

،  8، 7، 6بن عروة ... هانى يا هانى  184، 168، 124. هانى بن ثبيت، .. 81، 80، 66أبى حيّه، ... 

34 ،35 ،46 ،47 ،49 ،78 ،81 ،82 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،66 ،78 ،79  ،

هشام بن محمد   34.. هانى بن هانى سبيعى .  166، 163، 153، 103، 102، 101، 100، 82، 80

يزيد بن حارث، ...  92، 91، 90يحيى بن سعيد، ...  201، 200يحيى بن حكم، ...  15، 14 كلبى، ...

  163يزيد بن معقل، ...  165يزيد بن سفيان، ...  179، 158، 115، 10، 9. زيد بن زياد، ..ي 151، 34

 200د ]همسر يزيد[، ... هن 26د بن مفرّغ حميرى، ... يزي

 »فهرست منابع تحقيق« 

 -ه ق  1385م. مؤسسة دار الكتاب للطباعة و النشر، چ دوم، اصفهانى، أبو الفرج: مقاتل الطالبيين، ق  -

حية فت بن عثمان، ميزان الاعتدال: تحقيق. على محمد بجاوى ومد بن احمد ذهبى، ابى عبد الله مح 

 على بجاوى، ن. دار الفكر العربى. 

ه   1417تسترى، محمد تقى. قاموس الرجال، تحقيق و نشر. مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چ. دوم،  -

 ق.

فر محمد  برى، أبى جعط -ه ق  1383سبط ابن الجوزى: تذكرة الخواص، نجف، ن. مطبعة الحيدريه،  -

 ف.بو الفضل ابراهيم، قاهره، دار المعارحمد أبن جرير: تاريخ الأمم و الملوك، تحقيق. م

  طوسى، شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن حسن: رجال طوسى، تحقيق. سيد محمد صادق آل بحر  -

 ه ق.  1381العلوم، نجف، مطبعة الحيدريه، چ. اول، 

تصحيح و تحقيق. سيد محمد صادق آل بحر العلوم،  ن: الفهرست،طوسى، أبى جعفر محمد بن حس  -

 ه ق. 1380بعة الحيدريه، چ. دوم، نجف، مط

سسة آل فيد، شيخ أبو عبد الله محمد بن محمد: الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد، تحقيق. مؤم -

 ه ق.  1413البيت، قم، ن. المؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيد،  

 احم: وقعة صفين، تحقيق. عبد السلام محمد هارون، قم، ن. ، نصر بن مزمنقرى -

 ق. ه   1403مكتبة آية الله مرعشى نجفى، 
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أحمد بن على: رجال النجاشى، تحقيق. محمد جواد نائينى، بيروت، دار نجاشى، أبى العباس  -

 ق. ه  1408ضواء، چ. اول،  الا

 لدان، بيروت، ن. دار صادر.البياقوت حموى، ياقوت بن عبد الله بغدادى: معجم  -

 

 

 


